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 مقدمـه

 و جايگاه  هدف

از  پيوسـته مجموعـه ، وجـود يـ هماهنـ  حسـابداري اسـتانداردهاي  بـه  دستيابي  جهت . 1
را  مـالي و حدود گزارشـگري عمل ، نحوهبتواند ماهيت  كه  مرتبط“  مباني ”و    “اهداف ”

 ، در تـــدوينپايـــه قـــانون ، هماننـــد يـــ ايمجموعـــه . چنـــيناســـت كنـــد  زم مشـــخ 
آيـد،  پـيش راه در ايـن اسـت ممكـن كـه مسـائلي و فصـل  و حـل  ريحسابدا  استانداردهاي

 از مفــاهيم مجموعـه ، وجـود يـ فــوق بـر مزيـت. علاوهقـرار خواهــد گرفـت عمـل مـلاك
 كــردن و محــدود مــالي صــورتهاي در تهيــه ايحرفــه حــدود قضــاوت تعيــين ، بــهنظــري
خواهـد  كمـك مـالي اطلاعـات بـودن مقايسـه بـلقا منظور افـزايشبـه حسابداري  هايرويه

 كرد.

، مــرتبط و مبــاني از اهــداف منســجم نظــام يــ  عنــوان ، بــهنظــري مفــاهيم از آنجــا كــه . 2

 در ايحرفـه حـدود قضـاوت و تعيـين  هماهنـ   حسـابداري  اسـتانداردهاي  منظور تهيـهبه

 تـأثير الزامــات توانــد تحـتد لـذا طبعـان نميشــومي تـدوين مـالي صــورتهاي و ارائـه تهيـه

 در آن منـدر  اصـول برخـي اسـت ممكن قرار گيرد بلكه  آمره  مقرر در قوانين  حسابداري

در  آمـره مقـرر در قـوانين حسـابداري الزامات است فراتر رود. بديهي  قانوني  از الزامات

ــدوين ــتانداردهاي ت ــابداري اس ــرار  حس ــدنظر ق ــتم ــد گرف ــازگاري خواه ــا س ــين  زم ت  ب

ايجـاد  حسـابداري اسـتانداردهاي طبق عمل و نحوه در قانون مندر   حسابداري  هايرويه

 گردد.

رد اسـتاندا و يـ  مجموعه اين ، بينعملي ملاحظات  بنابه  است  ممكن  در موارد محدودي . 3

اســتاندارد  الزامــات حــا تي د. در چنــينباشــ وجــود نداشــته كامــل ســازگاري حســابداري

 .خواهد داشت برتري  مالي  گزارشگري نظري  مفاهيم  الزامات بر  حسابداري

 مربوط خا  مسائل و لذا براي نيست استاندارد حسابداري ي  مالي  گزارشگري  نظري  مفاهيم . 4
 اطلاعـاتي آوردنفراهم . معهذا از طريقكندنمي تعيين يا افشا، استانداردي  گيرياندازه  به
 مجموعــه ، ايــنحســابداري اســتانداردهاي در تــدوين شــده بكــار گرفتــه مــورد ديــدگاه در
 عـلاوه مفيـد خواهـد بـود. بـه مالي از صورتهاي  و استفاده  ، حسابرسيبا تهيه  رابطه در

 از مسـائل طيفـي و فصـل حـل  براي  ايياتك  نقطه  عنوان به  مجموعه  در اين  مندر   مباني
 .، كاربرد خواهد داشتاست نگرديده ارائه مورد آنها استاندارد خا  در كه حسابداري
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 كلي ديدگاه

ــدوين . 5 ــاهيم در ت ــري مف ــان نظ ــر، از مي ــاهيم حاض ــاگون مف ــوم گون ــود، مفه ــر مبتني س ب
. اسـت قرار گرفتـه  مورد پذيرش  است  اقتصادي  بر مباني  متكي  كه  “سرمايه  نگهداشت ”

ها را ، درآمـدها و هزينـهاسـت يافتـه نيز مقبوليت جهان ايحرفه در محافل  كه  نظريه  اين
آنها را تنها در پرتـو  منطقي  كند و تطابقمي  در داراييها و بدهيها تلقي  از تغييرات  ناشي
 داند.مي اراييها و بدهيها ممكناز د و روشني  دقيق تعاريف  ارائه

 آن و اجزاي مالي گزارشگري

، مختلـف  كنندگاناسـتفاده  به  مالي  اطلاعات  ، ارائـهمالي  فرايند حسابداري  نهايي  محصول . 6
 گزارشهاي ، در قالباز واحد تجاري خار   كنندگان و استفاده داخلي  كنندگاناز استفاده اعم

 اطلاعـاتي نيازهاي  تأمين  با هدف  كه  حسابداري  از گزارشهاي  گروه  . آناست  حسابداري
 گزارشـگري عمـل شود، در حيطـهمي و ارائه تهيه از واحد تجاري  خار   كنندگاناستفاده
 گيرد.قرار مي مالي

حاضـر  رحـالدهـد. دمي را تشـكيل  مالي  فرايند گزارشگري  اصلي  ، بخشمالي  صورتهاي . 7
سـود  ، صـورتسود و زيـان ، صورتترازنامه  شامل  مالي  صورتهاي  كامل  مجموعه ي 

 اساسـي مـالي بعـد صـورتهاي بـه از ايـن نقـد )كـه وجـوه جريان و صورت  جامع  و زيان
 گزارشـگري دهندهباشد. ديگـر مـوارد تشـكيلمي  توضيحي  شود( و يادداشتهايمي  ناميده
 تحليلـي و گـزارش واحـد تجـاري فعاليـت دربـاره  مـديران  گـزارش  قبيـل از  مـواردي  مالي

 بـازرس مـورد گـزارش )و حسـب مسـتقل  حسابرس  با گزارش  همراه  باشد كهمي  مديران
  را تشـكيل   ه  ـسا نـ  مـالي   گزارش   وان  ـعن   تحت   اي مجموعه   مالي   صورتهاي ( و  قانوني

 د.  ـدهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي 
 شـود دربرگيرنـدهمي تهيـه خـا  و بـا اهـداف  طور مـورديبه  كه  مالي  ارشهايساير گز
از بانكهـا،  مـالي تسـهيلات منظور دريافـت به شده تهيه مالي گزارشهاي  از قبيل  مواردي
و  ســهامي مــورد شــركتهاي در ســرمايه افــزايش جهــت مــديره هيئــت تــوجيهي گــزارش

 باشد.مي  مالياتي  اظهارنامه 

 كاربرد  دامنه 

بعـد   به   اين  از   ه  ـ)ك   د عمومي  ـبا مقاص   مالي   اي  ـ، صورته ه  ـمجموع   رد اين  ـكارب   ه  ـدامن  .   8
  طور سا نه به   حداقل   مالي   صورتهاي   د. اين  ـباش شود( مي مي   ده  ـنامي   مالي   صورتهاي 

  ه  ـتهيـ  كنندگان از استفاده   وسيعي   طيف   اطلاعاتي   مشترك   اي  ـنيازه   رفع   اي  ـراست  و در 
  داف  ـبــا اهــ  مــالي   اي  ـگزارشهــ  ه  ـجملــ از   مــالي   اي  ـود. ســاير گزارشهــ ـشــمي   ه  ـو ارائــ

و  بـا تهيـه مجموعه اين مباني شود. معهذا برخينمي تلقي مالي صورتهاي جزء،  ا   ـخ 
پيدا    ، ارتباط است   لي ما   فرايند حسابداري   به   متكي   ، تا آنجا كه گزارشهايي   چنين  ارائه
 كند. مي 
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از  ( اعـم)انتفـاعي تجـاري واحـدهاي كليـه مالي مورد صورتهاي حاضر در  نظري  مفاهيم .   9
  ايــن   ترتيــب   كننــد كــاربرد دارد. بــدين   فعاليــت   يــا عمــومي   خصوصــي   در بخــش  اينكــه

 واحـــدهاي مـــورد عمـــدتان در لـــيكن اســـت انتفـــاعي واحـــدهاي بـــه معطـــوف  مجموعـــه 
 ديگـري در بخـش كه مالي اطلاعات  كيفي  . خصوصياتاست  اعمال  نيز قابل  انتفاعي غير

و  انتفــاعي مــورد واحــدهاي در طور يكســان، بــهاســت گرديــده تشــري  مجموعــه از ايــن
يـد از تأك متفـاوتي  بـا درجـات  مجموعـه  اين  ساير بخشهاي.  است  اعمال  قابل  غيرانتفاعي
،  ارتبـاطشـود. دراينمي ، بكـار گرفتـهانتفـاعي غيـر مـورد واحـدهاي آنهـا، در در اعمـال

، دهنــدگانگــردد تــا اعضــا و اعانهتر ميگســترده مــالي صــورتهاي كنندگاناســتفاده طيــف
را  نظـارتي و تشـكيلات  كا هـا و خـدمات  كنندگانيا دريافت  ، مشتريانمنابع  كنندگانتأمين

ــين ــرد. همچن ــر گي ــات درب ــت در اطلاع ــورد رعاي ــه م ــا و هرگون ــدوديت قرارداده در  مح
  ود را بــه  ـخـ  اي  ـود، جـ ـسـ  م  ـرقـبـر  يابـد و تأكيـدمي بيشـتري اهميـت از وجـوه اسـتفاده

 دهد. مي   متفاوتي   مالي  و غير   عملكرد مالي   اي  ـد برمعياره  ـتأكي 

 واحد گزارشگر

ــگري . 10 ــابدهي كننــدهكسمنع مــالي گزارش ــال واحــد تجــاري حس و  اســت آن منــابع در قب
 اقتصـادي و اتخـاذ تصـميمات مـديريت مباشـرت وظيفـه ارزيـابي بـراي رو مبنـايي اين از

 ، بـهمـالي فراينـد گزارشـگري اصـلي بخـش عنـوان بـه  مـالي  آورد. صـورتهايمي  فراهم
 مـالي پـذيريو انعطاف ، عملكـرد مـاليمـالي  وضـعيت  ارزيابي  در  مختلف  كنندگاناستفاده

واحـد  يـ  بـه “گزارشـگر واحد ”رساند. مي ياري “گزارشگر واحد ”  يعني  واحد تجاري
 مجموعــه يــ  موضــوع شــود كــهمي اطــلاق تجــاري واحــدهاي منفــرد يــا گــروه تجــاري

و    ا عرفـي  ـيـ  ، قـراردادي وني قـان   ات  ـر الزامـ ـبـ ا  ـبنـ  ه  ـك   است  مشخ   مالي  صورتهاي
 شود.مي و ارائه تهيه كنندگاناستفاده اطلاعاتي   اي  ـنيازه   ور رفع  ـمنظ به 

 ساير موارد  

 را تشكيل اصلي مفاهيم است شده مشخ   پررن   با حروف  مجموعه  در اين  كه  مطالبي . 11
 دارد. انو پشتيب  ، تكميليتوصيفي جنبه  دهد و ساير مطالبمي
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 فصل اول 
 مالي صورتهاي هدف 

 
، عملكــرد مــالي وضــعيت دربــاره شــده بنديو طبقه  تلخي   اطلاعاتي  از ارائـه  عبارت  مالي  صورتهاي  هدف . 1 - 1

در  مــالي صــورتهاي كنندگاناز استفاده گسترده طيفي براي كه است واحد تجاري مالي پذيريو انعطاف  مالي
 گردد. مفيد واقع اقتصادي  اتخاذ تصميمات

 قبـال آنهـا را در  يا حسـابدهي  مديريت  مباشرت  وظيفه  نتايج  همچنين  مالي  صورتهاي . 1 – 2
، مـالي صورتهاي ندگانكنكند. استفادهمي منعكس  قرار گرفته  دراختيارشان  كه  منابعي
 يـا حسـابدهي مباشـرت وظيفه ارزيابي  ، غالبان خواهاناقتصادي  اتخاذ تصميمات  براي

  قبيـل  از   مـواردي   شـامل   نمونـه   عنـوان   مزبـور بـه  اقتصـادي  باشند. تصميمات مي  مديريت 
 مـديران يمجـدد يـا جـايگزين  و انتخـاب  در واحد تجاري  گذاريسرمايه  يا حفظ  فروش 

 باشد.مي

و  اسـت گذشـته رويـدادهاي مـالي  عمـدتان بيـانگر اثـرات  مـالي  صـورتهاي  از آنجا كـه . 1 – 3
 كنندگاناستفاده  مورد لزوم  اطلاعات  ، تمامنيست  غيرمالي  اطلاعات  لزومان دربرگيرنده

 مــالي صــورتهاي ،حــالاين آورد. بــانمــي فــراهم اقتصــادي اتخــاذ تصــميمات را جهــت
 كند.مي را رفع  كنندگاناستفاده اغلب  مشترك  اطلاعاتي  نيازهاي

نيــز  ديگـري مختلــف محـدوديتهاي مشـمول مــالي درصـورتهاي شــده ارائـه اطلاعـات . 1 – 4
 گيـرد زيـرا دربرگيرنـدهموجـود قـرار مي  تـأثير ابهامـات  تحـت  مـالي  . اطلاعـاتهست

. اسـت يافتـه تخصـي  مشـخ  مـالي  هـايدوره  بـين  ر معاملاتـو اث  براوردها بوده
 قابـل مـالي صـورتهاي كرد در مـتن  بيان  واحد پول  برحسب  تواننمي  را كه  اطلاعاتي
 عمدتــان تـاريخي  مـالي  در صـورتهاي  منـدر   ، اطلاعــاتعـلاوه باشد. بهنمي  انعكاس
و  و عملكــرد مــالي معــين تــاري  يــك در مــالي بـــا وضــعيت ، زيــرا مــرتبطاســت

 باشد.مي گذشته دوره  يك براي مالي  پذيريانعطاف

 آنان  اطلاعاتي و نيازهاي  مالي صورتهاي كنندگاناستفاده

خــود  اوتمتف ــ اطلاعــاتي نيازهــاي رفع جهت شود كهمي  اطلاق  اشخاصي  به  مالي  صورتهاي  كنندگاناستفاده . 1 - 5
 مــالي صــورتهاي توســط كنندگاناســتفاده تمــام اطلاعــاتي نيازهاي كنند. تأمينمي استفاده مالي  از صورتهاي

 همــه . بــا خ اســت مشــترك كنندگاناســتفاده همــه بــراي وجــود دارد كــه نيازهــايي ولــي پــذير نيســتامكان
منــد علاقه واحــد تجــاري مــالي پــذيريو انعطاف ، عملكــرد مــالييمــال  وضــعيت  بــه  نــوعي  به  كنندگاناستفاده

  اطلاعــاتي   نيازهــاي   تــأمين   بــه   معطــوف   مــالي   صــورتهاي   هرگــاه   كــه  اســت هســتند. اعتقــاد بــراين
 عبــارت كنــد. بــهمي بــرآورده را نيز در حد تــوان  كنندگانساير استفاده  نيازهاياكثر    ، د  ـباش   گذاران سرمايه 

ــراي   ده  ـش ــ  ه  ـتهي ــ  ات  ـاطلاع ــيگــر د ــه گذاران ســرمايه   ب ــك   وان  ـعن ــ  ، ب ــراي   اطلاعــاتي   مرجــع   ي ر   ـاي ــ ـس   ب
خود با    در معاملات   را كه   تري مشخ    توانند اطلاعات مي   اينان   كه   چرا   نيز مفيد است   كنندگان استفاده 

و    مــالي   صــورتهاي   كنندگان تفاده بســنجند. اس ــ  اطلاعــاتي   مرجــع   آورنــد بــا ايــن مي   بدســت   واحد تجــاري 
 :   زير است   شرح   آنها به   اطلاعاتي   نيازهاي 
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 : گذارانسرمايه . الف
  منــد بــه علاقه   آنــان   و مشاـوريـــن   واحــد تجــاري   ريســك   متضــمن   ســرمايه   كننــدگان تأمين   عنوان   به   گذاران سرمايه 

  نيــاز دارنــد كــه   اطلاعــاتي   بــه   باشــند. اينــان خــود مي   ريهاي گذا ســرمايه   و بــازده   ذاتــي   مورد ريســـك  در   اطلاعاتي 
واحــد    كننــد و عملكــرد مــديريت   گيري تصــميم   ســهام   يــا فــروش   مــورد خريــد، نگهــداري  بتواننــد در   آن   براســاس 

 قرار دهند.    مورد ارزيابي  سود سهام  پرداخت   را جهت   واحد تجاري  و توان   تجاري 
 

 : مالي لاتتسهي اعطاكنندگان . ب

 آن براسـاس  هسـتند كـه  اطلاعـاتي  منـد بـهعلاقه  مـالي  تسهيلات  اعطاكننندگان
 تسهيلات و متفرعات اصل موقعبه را در بازپرداخت  واحد تجاري  بتوانند توان

 كنند. ارزيابي دريافتي

 : و ساير بستانكاران  كا  و خدمات كنندگانتأمين .  

  منـد هسـتند كـه علاقه   اطلاعـاتي   به   و ساير بستانكاران   كا  و خدمات  كنندگان تأمين 
و    واحــد تجــاري   بــه   كــا  و خــدمات   فــروش   در زمينــه   آنهــا را در اتخــاذ تصــميم 

  ود در سررسـيد، يـاري  ـخـ اي  ـبدهيه  بازپرداخت  جهت  اري  ـد تج  ـواح  توان  ارزيابي 
 وضـعيت  بـه  مـالي  تسـهيلات  ننـدگاناعطاك  بـرعكس  تجاري  بستانكاران  رساند. 

 از مشتريان واحد تجاري مند هستند مگر آنكهعلاقه مدتدر كوتاه واحد تجاري
 متكـي بـا واحـد تجـاري  معاملات  تداوم  به  آنان  فعاليت  و ادامه  بوده  آنان  عمده
 باشد.

 : مشتريان . د

، اسـت واحـد تجـاري فعاليـت داوممورد ت در اطلاعات  كسب  به  مشتريان  علاقه
حـد  در يـا اينكـه بـوده بلندمـدت با واحد تجـاري آنان رابطه  كه  زماني  با خ 

 باشند.  وابسته واحد تجاري و خدمات  محصو ت به  ايملاحظه قابل

   :واحد تجاري كاركنان . ه

 كارفرمايـان و سـودآوري مورد ثبات در اطلاعاتي  آنها به  و نمايندگان  كاركنان
آنهـا را در  هسـتند كـه  اطلاعـاتي  مند بـهعلاقه  همچنين  مندند. اينانخود علاقه

 و مزايـا، ايجـاد فرصـتهاي  حقـوق  بـر تـأمينمبني  واحـد تجـاري  توان  ارزيابي
 دهد. ياري  خدمت پايان  مزاياي  و پرداخت شغلي

 : دولتي و مؤسسات دولت . و

 فعاليتهـاي مند بهعلاقه منابع با تخصي   در رابطه  آن  تابع  و مؤسسات  دولت
، تجـاري واحـدهاي فعاليتهـاي تنظـيم بـراي همچنين هستند. اينان  واحد تجاري

 اطلاعـات به  آمار ملي  و نيز تهيه  ماليات  و تشخي   مالياتي  سياستهاي  تعيين
 نياز دارند.

 :  اعمطور به  جامعه . ز

د.   ـگيرنـرار مي  ـقـ  اري  ـتجـ اي  ـر واحدهـ ـتأثيـ تحـت  مختلـف  رق  ـطـ بـه  ه  ـاد جامع  ـآح 
ايجــاد    از طريــق   در اقتصــاد محلــي   اســت   ممكــن   تجــاري   ، واحــدهاي مثــال  طور بــه 
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  اي ملاحظـه   قابـل   نقـش   محلـي   فروشـندگان   از محصـو ت   و استفاده   اشتغال 
اخيـر در رشـد   مورد رونـدها و تحـو ت در  طلاعاتا  ارائه  طريق ازكنند.   ايفا 

 آحاد جامعه تواند برايمي  مالي  ، صورتهايآن  فعاليتهاي و طيف  واحد تجاري
 مفيد باشد.

 : كنندگانساير استفاده . ح

الـذكر فوق كنندگاناستفاده به خدمات  انواع  ارائه  عمدتان به  كه  ديگري  اشخا 
 اطلاعـاتي  نيازهـاي  برخـي  رفـع  دارنـد، جهـت  اشـتغال  گذارانسرمايه  با خ 
 بـورس شـامل مزبـور ازجملـه كنند. اشـخا مي تكيه مالي صورتهاي  خود به

 باشند.مي  و پژوهشگران  مالي  گران، تحليلبورس  بهادار، كارگزاران  اوراق

 شكل به باشد. مديريتمي  مالي  ورتهايص  و ارائـه  تهيه  مسئول  واحد تجاري  مديريت . 1 – 6
 انتقـال صـورتها ابـزار اصـلي زيـرا ايـن  منـد اسـتعلاقه  مـالي  صـورتهاي  و محتواي
از  . مــديريتاســت از آن خــار  اشــخا  بـه ريمــورد واحــد تجــا در مــالي اطلاعـات
گيـرد و مي كمـك ترلو كن گيري، تصميمريزيبرنامه وظايف در انجام  اضافي  اطلاعات
خـود  نيازهـاي رفـع را در راسـتاي اضـافي  اطلاعات  چنين  و محتواي  شكل  قادر است

. معهـذا اسـت مجموعـه كاربرد ايـن  از دامنه  خار   اطلاعاتي  چنين  كند.گزارش  تعيين
 مــورد اســتفاده بــا اطلاعــات بايســتي منتشــره مــالي در صــورتهاي منــدر  اطلاعــات
واحــد  مــالي پــذيريو انعطاف ، عملكــرد مــاليمــالي وضــعيت ارزيــابي جهــت مــديريت

 در تضاد نباشد.  تجاري

 مالي پذيريو انعطاف  ، عملكرد ماليمالي وضعيت

 جهــت واحــد تجــاري تــوان ارزيــابي مستلزم مالي صورتهاي كنندگاناستفاده توسط  اقتصادي  اتخاذ تصميمات . 1 – 7

واحـد  ظرفيـت كننـده، تعييننهايـت در تـواناين .است ايجاد آن  و قطعيت  نقد و زمان  ايجاد وجه
 ، پرداخـتكاركنـان و مزايـا بـه حقوق پرداخت از قبيل پرداختهايي انجام  جهت  تجاري

ــه ــدگانتأمين ب ــدمات كنن ــا  و خ ــار  ، پرداخــتك ــالي مخ ــامم ، گذاريســرمايه ، انج
 تــوان ارزيــابي .اسـت سـرمايه صـاحبان سود بين  و توزيع  دريافتي  تسهيلات  بازپرداخت

از  و اســتفاده واحد تجــاري نقدي و جريانهاي ، عملكرد ماليمالي تمركز بر وضعيت نقد از طريق ايجاد وجه
 گردد.مي ، تسهيلمالي پذيريانعطاف مورد انتظار و سنجش  نقدي  جريانهاي بينيآنها در پيش

 نقــدينگي ، ميــزانآن ، ساختار ماليآن كنترل تحت اقتصادي منابع دربرگيرنده واحد تجاري  يك  مالي  وضعيت . 1 – 8

 وضــعيت درباره . اطلاعاتاست عملياتي محيط با تغييرات  آن  سازگاري  بدهيها و ظرفيت  بازپرداخت  و توان

و  واحد تجـاري كنترل تحت اقتصادي منابع درباره اطلاعات شود.مي ارائه  رازنامهدر ت  مالي
نقـد  ايجاد وجه جهت واحد تجاري توانايي بينيپيش براي در گذشته  منابع  كاربرد اين

 بينـيپيش بـراي مـورد سـاختار مـالي در . اطلاعـاتمفيـد اسـت  در آينده  منابع  از اين
افـراد بين آتـي نقـدي سـودها و جريانهـاي توزيع و چگونگي آتي  استقراضي  اينيازه
 موفقيت  ميزان بينيپيش  براي همچنين  اطلاعات . اينمفيد است در واحد تجاري ذيحق

 باشد. اطلاعـاتبيشتر مفيد مي مالي  تسهيلات  هب  دستيابي  جهت  واحد تجاري  احتمالي
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 جهت  واحد تجاري توان  بينيپيش بدهيها براي  بازپرداخت و توانايي گيمورد نقدين در
نقد  وجه بودنفراهم به “ نقدينگي . ”خود در سررسيد مفيد است  مالي  تعهدات  ايفاي

 تـوان ”شـود. مي اطـلاق زمـان  تـا آن  مـالي  تعهـدات  از احتسـاب  پس  نزديك  در آينده
در سررسيد و  مالي تعهدات ايفاي  نقد جهت  وجه  بودن فراهم  به  “ بدهيها  بازپرداخت

 ظرفيـت بـه مربـوط شـود. اطلاعـاتمي اطلاق نزديك فراتر از آينده  بالنسبه  مدتي  طي
 يـا كسـب زيـان تحمل ريسك  ميزان  ابيارزي  براي  عملياتي  محيط  با تغييرات  سازگاري

نيـز  مـالي پـذيري انعطـاف به ظرفيت  باشد. اينمفيد مي  منتظرهغير  از تغييرات  منافع
 باشد.مي مربوط

 دربــاره . اطلاعاتاست واحد تجاري كنترل تحت از منابع حاصل بازده دربرگيرنده واحد تجاري عملكرد مالي . 1 - 9

مـورد  در اطلاعـات شــود.مي ئــهارا جــامع سود و زيــان و صورت سود و زيان  درصورت  عملكرد مالي
 اسـتفاده جهـت واحـد تجـاري ظرفيـت بينـيپيش بـراي آن  و تغييرپذيري  عملكرد مالي

از  احتمــالي اســتفاده اثربخشــي ميــزان دربــاره و قضــاوت موجــود آن مــؤثر از منــابع
 .است واحد تجاري توسط ضافيا  منابع

ديگــر  اياز جنبه اطلاعات شود. اينمي نقد ارائه وجوه  جريان  درصورت  نقدي  نهايمورد جريا در  اطلاعات . 1 - 10

نقــد  وجــه و خروجــي ورودي جريانهــاي اصلي و منابع مبالغ انعكاس را از طريق واحد تجاري عملكرد مالي

واحـد  مـاليتـأثير عملكـرد  ميـزان ارزيـابي جهـت موصـوف اطلاعات گذارد.مي  نمايش  به
 ارزيـــابي راســتاي در باشــد و بــا خ مفيــد مي آن نقــدي جريانهــاي بــر تجــاري
 شود.مي تلقي  ، مربوطمالي  پذيريانعطاف

 جريانهــاي و زمــان تغيير ميزان مؤثر جهت بر اقداممبني واحد تجاري از توانايي  عبارت  مالي  پذيريانعطاف . 1 - 11

 نشــان واكــنش غيرمنتظــره رويدادها و فرصتهاي بتواند درقبال واحد تجاري كه ايگونه اشد بهبمي  آن  نقدي
 مفيــد اســت واحــد تجــاري پــذيريانعطاف ارزيــابي جهــت  را كــه  ، اطلاعــاتيمــالي  صــورتهاي  دهد. مجموعــه

 ز فرصــتهايسـازد تــا ارا قــادر مي واحـد تجــاري مــالي پــذيري انعطـاف كنــد.مي مــنعكس
 نقــدي جريانهـاي كـه گيـرد و در دورانــي بهـره خــوبي بـه گذاريسـرمايه غيرمنتظـره

 توليـدي محصـو ت در تقاضـا بـراي غيرمنتظـره  كـاهش  مثلان بدليل  از عمليات  حاصل

 دهد. خود ادامه حيات قرار دارد به  و احتما ن منفي  پايين در سط   واحد تجاري

  مـالي   پـذيري و انعطاف   ، عملكرد مـالي مالي   با وضعيت   درارتباط   مكمل   توضيحات  .   1  -  12
 محسـوب مـالي صـورتهاي جـزء  ينفـك شـود كـهمي ارائـه  توضـيحي  يادداشتهاي  در

 گردد.مي

 هايجنبـه كننـدهدارنـد زيـرا منعكس متقابـل با يكـديگر ارتبـاط  مالي  صورتهاي  اجزاي . 1 - 13
 از صـورتهاي هريـك باشـند. اگرچـهمي يكسـان يـا سـاير رويـدادهاي  معاملات  تلفمخ

 كنـد، احتمـا ن هـي مي ارائـه اسـت بـا ديگـر صـورتها متفـاوت را كـه  اطلاعاتي  ،مالي
 بـراي  زم اطلاعـات يـا همـه واحـد نيسـت  هـدف  يـك  از صـورتها تنهـا در خـدمت يك

 سـود و زيـان  صورت  طور مثالآورد. بهنمي  را فراهم  نندگانكاستفاده  خا   نيازهاي
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ــيكنمي ارائــه ســود دوره مــورد ميــزان را در اطلاعــاتي در  منــدر  اطلاعــات كنــد، ل
 سـود، بـازده آيـا ايـن امـر كـه ايـن ارزيـابي  نقـد بـه  وجوه  جريان  و صورت  ترازنامه

 كند.مي ، كمكاست نقدي  سود بيانگر بازده اين كه  يا خير و ميزاني است  معقولي
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 دوم فصل 
 مالي اطلاعات كيفي خصوصيات

 
 مــالي در صورتهاي شده ارائه گردد اطلاعاتمي موجب  شود كهمي  اطلاق  خصوصياتي  به  كيفي  خصوصيات .  2 – 1

 واحــد تجــاري مــالي پــذيريو انعطاف  ، عملكرد مــاليمالي  وضعيت  ارزيابي  در راستاي  كنندگاناستفاده  براي
 شود. مفيد واقع

 ارائـــه چگــونگي ديگــر بــه و برخي مالي در صورتهاي مندر  اطلاعات محتواي به كيفي  خصوصيات  برخي .  2 – 2

 شود.مي مربوط اطلاعات اين

  هرگـاه  .اســت “بــودن اتكا قابل ” و “بودن  مربوط ”،  اطلاعات  با محتواي  مرتبط  اصلي  كيفي  خصوصيات . 2 – 3
و    بــودن  اتكــا نباشــد، مفيــد نخواهــد بــود. مربــوط   و قابــل   مربــوط   مــالي   اطلاعــات 

 2-19 الي 2- 8 در بندهاي كه است  ديگري از خصوصيات خود متشكل بودن  اتكا قابل
 شود.مي  مطرح

اگــر  حتـي  . اســت   “ بــودن فهم   قابــل  ”   و   “ بــودن  مقايســه   قابــل   ” ،  اطلاعــات   ارائــه   بــا   مــرتبط   اصــلي   كيفــي   خصوصــيات  . 2 – 4
 و قابل نبودن مقايسه قابل درصورت آن اتكا باشد، مفيد بودن  و قابل  مربوط  اطلاعات

 و قابـل بـودن مقايسـه قابـل كيفـي خصوصياتخواهد بود.   دچار محدوديت  نبودن فهم
 2-29 الـــي 2-20 افزايـــد و دربنـــدهايمي اطلاعـــات بـــودن مفيـــد ، بـــربـــودن فهـــم
 شود.مي مطرح

 .است  يافته  بعدنمايش صفحه در شكل  كيفي  خصوصيات بين  رابطه . 2 – 5

 “اهميت ” كيفيت

  بـراي    زم   اصـلي   كيفـي   خصوصـيت   يـك   اينكـه   جـاي  بـه   اهميـت   . است ايآستانه  كيفيت  يك  اهميت . 2 – 6
مـورد    اطلاعـات   كيفـي   از سـاير خصوصـيات  و بايـد قبـل   اسـت   انقطاع   نقطه   باشد يك   اطلاعات 
 .نيست  بيشتر آن بررسي به نباشد نيازي اهميت با اگر اطلاعات . قرار گيرد   توجه 
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اتخــاذ  مــالي صــورتهاي برمبناي كه كنندگاناستفاده اقتصادي بتواند برتصميمات كه است  اهميت با  اطلاعاتي . 2 – 7

 يــا حــذف نادرســت ارائـــه گــردد، اهميــت شــود يــا حــذف ارائـــه ، نادرستشود، تأثير گذارد. اگر اطلاعاتمي
  شــود، بســتگي مي   اعمــال   مربــوط   در شــرايط   كــه   قضاوتي   براساس   مورد بحث  قلم  و ماهيت  ميزان  ، بهاطلاعات

  گـذارد شـامل تـأثير مي   قلـم   يـك   در مـورد اهميـت  قضـاوت  بر  كه  هيت ما از  هايي جنبه  . دارد 

  مـالي   صـورتهاي   خـا    و نيز سرفصلهاي   آن   بوجود آورنده   ي و ساير رويدادها  معاملات 
بايـد مـدنظر قـرار گيـرد   كـه  . مـواردي سـت ا  تأثير قـرار گرفتـه  تحت  كه  است  و افشائياتي 

  دســـترس  در   و ديگـــر اطلاعـــات   آن   در كليـــت   مـــالي   ســـاير عناصـــر صـــورتهاي   شــامل 
امـر    تـأثير گـذارد. ايـن   مـالي   آنها از صورتهاي   بتواند بر ارزيابي  كه  است  كنندگان استفاده 

. در مـورد دو يـا چنـد  وندهاسـت ر   ارزيـابي  بـر   قلم   تأثير آن  ملاحظه  متضمن  طور مثال  به 
 آنها بايد مدنظر قرار گيرد.   تك  و نيز تك   مجموع   ، اهميت مشابه  قلم 

 اطلاعات با محتواي مرتبط كيفي خصوصيات

 : بودن مربوط

، ذشــتهگ رويــدادهاي در ارزيــابي  كنندگاناســتفاده  اقتصــادي  برتصــميمات  شــود كــهمي  تلقي  مربوط  اطلاعاتي .  2 – 8

 شود.  آنها مؤثر واقع  گذشته  ارزيابيهاي  يا تائيد يا تصحي   يا آينده  حال

 و تأييدكنندگي كنندگيبيني پيش ارزش 

ــا داراي“ مربــوط اطلاعــات ” . 2 – 9 ــا حــائز ارزش كننــدگيبينيپيش ارزش ، ي  نقشــهاي .اســت تأييدكننــدگي و ي
 ، اطلاعاتطور مثالباشند. بهمي  مربوط هم  به اطلاعات  و تأييدكنندگي  كنندگيبينيپيش

 سعي  كه  كنندگانياستفاده ، برايواحد تجاري  داراييهاي و ساختار فعلي در مورد سط 
 نـامطلوب شـرايط بـه از فرصـتها و واكـنش را در اسـتفاده  واحـد تجـاري  دارند تـوان

در مـورد  تأييدكننـدگي نقش داراي اطلاعات مين. هاست  ارزش  كنند، داراي  بينيپيش

 باشد.مي عمليات و ماحصل ساختار واحد تجاري مثلان درباره گذشته هايبينيپيش

ــب گذشــته و عملكــرد مــالي مــالي در مــورد وضــعيت اطلاعــات . 2 – 10 ــراي اغل ــيپيش ب  بين
ــعيت ــالي مــالي وض ــوعا آتــي و عملكــرد م  مســتقيم مــورد علاقــه تو ســاير موض
 اوراق در بهــاي و دســتمزد، تغييــرات ســود ســهام پرداخــت قبيــل از كنندگاناســتفاده

 اسـتفاده خـود در سررسـيد، مـورد  تعهدات  ايفاي  جهت  واحد تجاري  بهادار و توانايي
 نيسـت يباشـد نيـاز كنندگيبينيپيش ارزش داراي اطلاعات  اينكه  گيرد. برايقرار مي

ــه ــب ك ــك در قال ــيپيش ي ــه صــري  بين ــوان ارائ ــذا ت ــيپيش شــود. معه  براســاس بين
ــالي صــورتهاي ــوه تحــت م ــأثير نح ــايش ت ــات نم ــاملات اطلاع ــورد مع ــاير  در م و س
و   ، غيرعـاديغيرمعمـول  اقـلام  هرگـاه  طور مثـاليابد. بـهارتقا مي  گذشته  رويدادهاي

 صـورتهاي كننـدگيبينيپيش افشـا شـود، ارزش جداگانـه يا هزينهدرآمد    غير تكراري
 يابد.مي  افزايش عملكرد مالي
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 خاصه انتخاب

شــود.  انتخــاب مــورد ارائــه قلــم بايــد خاصــه مــالي در صــورتهاي اقــلام ارائــه بــراي . 2 – 11
 قابـل واحد پول برحسب كند كه را ارائه هاييخاصه توانند آنتنها مي مالي  صورتهاي

كـرد  ارائـه مـالي در صورتهاي توانمي وجود دارد كه پولي خاصه . چنديناست  بيان
 انتخــاب .فـروش ارزش يـا خـال  جـايگزيني ، بهـايتـاريخي  شـده  تمـام  بهاي  قبيل از

 تصــميمات بــه آن بــودن وطبــر مرب ــشــود بايــد مبتني گــزارش مــالي در صــورتهاي قــرار اســت كــه ايخاصــه

ــتفاده اقتصــادي ــد كنندگاناس ــات.  باش ــورد ســاير خاصــه اطلاع ــهدر م  هايخاصــه ها ازجمل
در  اقــلام بــا شــرح تــوانمقــادير و سررســيدها را مي از قبيــل پــول بــه بيــان غيرقابــل

 د.دا  انتقال  كنندهاستفاده به  توضيحي  يا يادداشتهاي مالي  صورتهاي

 اتكا بودن قابل

و  از اشــتباه عــاري كــه اتكاســت قابــل . اطلاعاتي اتكا باشد قابل مفيد باشد بايد همچنين  اطلاعات  اينكه  براي .  2 – 12

 يــا بــه اســت آن بيــان مــدعي باشد كه چيزي آن معرف طور صادقانه  باشد و به  اهميت با  جانبدارانه  تمايلات

 . كند رود بيانانتظار مي معقول ايگونه

 اتكـا باشـد كـه غيرقابل چنان يا در بيان ماهيتان  باشد ليكن مربوط  است  ممكن  اطلاعات . 2 – 13
اگــر  طور مثــالشــود. بــه كننــدهگمراه طور بــالقوهبــه مــالي در صــورتهاي آن شــناخت

 شـود، ممكـن واقـع مورد سئوال قانوني اقدام در يك خسارت ادعاي يك اعتبار و مبلغ
 باشـد گرچـه نامناسـب واحـد تجـاري بـراي ادعـا در ترازنامـه  مبلـغ  كـل  شناخت  است

 باشد.  تواند مناسبادعا مي  و شرايط مبلغ افشاي

 صادقانه بيان 

انتظار  معقول ايگونه يا به است نگر آنكند بياادعا مي را كه و ساير رويدادهايي  بايد اثر معاملات  اطلاعات . 2 –14

ــانگر آنمــي ــه رود بي ــان طور صــادقانهباشــد ب ــد بي ــانگر  مــثلان ترازنامــه ترتيببــدين . كن ــد بي باي
 در تـاري  عناصـري منجـر بـه  باشـد كـه  و ساير رويدادهايي  معاملات  اثرات  صادقانه
 باشند. از كردهرا احر  شناخت  معيارهاي شوند كه  ترازنامه

 را كـه آنچـه قـرار دارنـد كـه مخـاطره  ايـن  در معـر   تـا حـدي  مالي  بيشتر اطلاعات . 2 – 15
در  كـه است دليل بدان نكنند. اين بيان  طور صادقانه  به  هستند كاملان   آن  نمايش  مدعي

 ود يـا در طراحـيشـ گيريانـدازه قرار است كه و ساير رويدادهايي  معاملات  تشخي 
و  معـاملات بـا آن مـرتبط بتواند پيامهاي  كه  ايو ارائه  گيرياندازه  روشهاي  و اعمال

 گيريموارد انـدازه  وجود دارد. در برخي  ذاتي  دهد، مشكلات  ساير رويدادها را انتقال
 ومـان از شـناختعم تجاري واحدهاي باشد كه آنقدر مبهم است ممكن  اقلام  مالي  اثرات

 شـناخت اسـت ديگر ممكـن كنند. معهذا در مواردي خودداري مالي آنها در صورتهاي
و  شــناخت بــه مربــوط شــود و خطــر اشــتباه تلقــي مربــوط مــالي در صــورتهاي اقــلام

 شود(.مي  مطرح 4 در فصل برخورد با ابهام  آنها نيز افشا گردد )نحوه  گيرياندازه
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 محتوا بر شكل  رجحان 

 باشــد،  زم آنهاســت بيــان مــدعي كــه و ســاير رويــدادهايي معاملات  بيانگر صادقانه  اطلاعات  اگر قرار است . 2 – 16

 گرفتــه حســاب آنهــا بــه قــانوني شــكل صــرفان  و نــه اقتصادي محتوا و واقعيت  براساس  اطلاعات  اين  كه  است

. آنهـا سـازگار نيسـت قانوني  با شكل  ير رويدادها هموارهو سا  معاملات  محتواي  شود.
 آن از محتـوا و اثـر تجـاري خـود بخشـي  معامله  يك  قانوني  خصوصيات  هرچند اثرات

 مـرتبط معـاملات هرگونـه ازجملـه معاملـه كليت در چارچوب بايستي  اثرات  ، ايناست
 يـك قـانوني مالكيـت اسـت ممكن حد تجاريوا يك طور مثالمورد تفسير قرار گيرد. به

 كلـي ديدگاه از يك معامله  شرايط  به  هرگاه  واگذار كند. ليكن  ديگري  شخ  كا  را به
 كـه اسـت وجود داشته ترتيباتي آشكار شود كه  مطلب  اين  است  شود، ممكن  نگريسته
شـود.  حاصـل كا  اطمينـان آن آتي دياقتصا منافع به واحد تجاري  دسترسي  از ادامه
مقاصــد  لحــاظ از فــروش معاملــه يــك عنــوان بــه معاملــه گــزارش شــرايطي در چنــين

 باشد.نمي شده انجام  معامله  صادقانه ، بيانگزارشگري

 طرفي بي

 چنانچــه باشــد. جانبدارانــه يلاتاز تمــا عــاري يعنــي طرفانــهبايــد بي مــالي در صــورتهاي منــدر  اطلاعــات . 2 – 17
در  يـا قضـاوت گيريبرتصـميم باشـد كـه ايگونـهبه اطلاعـات ايـن  و يا ارائــه  انتخاب
ــهنيل جهــت ــل اينتيجــه ب ــذارد، صــورتهايشــده تعيــين از قب  طــرفبي مــالي ، اثــر گ

 باشد.نمي

 احتيـاط

ناپـذير اجتناب  ايگونـهبه  كه  بايد با ابهاماتي  حال  درعين  مالي  صورتهاي  كنندگانتهيه . 2 – 18
 عبـارت ابهامـات ايـن برخورد كننـد. نمونـه افكندهسايه رويدادها و شرايط  بسياري بر

مشـهود و تعـداد  ثابـت داراييهـاي ، عمر مفيد احتماليمطالبات  وصول  از قابليت  است
 بــا رعايــت مــواردي چنين .رفته فروش كا ي ضمانت به مربوط احتمالي ادعاهاي  و ميزان

 عبــارت شــود. احتيــاطمي آنهــا شناســايي و ميزان ماهيت  با افشاي  و همراه  مالي  صورتهاي  در تهيه  احتياط
 ز استمورد نيا ابهام شرايط براورد در انجام براي قضاوت در اعمال كه از مراقبت اياز كاربرد درجه  است

 اعمـال نشــود. ارائــه ها يــا بــدهيها كمتــر از واقــعو هزينه  درآمدها يا داراييها بيشتر از واقع  كه  ايگونهبه
گـردد ياداراييهـا    ذخاير غير ضروري يا    پنهاني  هايايجاد اندوخته  نبايد منجر به  احتياط

دهـد  نشان مدان بيشتر از واقعع ها را و بدهيها و هزينه  و درآمدها را عمدان كمتر از واقع 
اثـر  مـالي اطلاعـات اتكـاي قابليـت و بـر اسـت طرفـيبي نقـ  امـر موجـب  زيرا ايـن

 گذارد.مي

 بودن  كامل 

 منــافع فزونــي بــه مربــوط و ملاحظــات اهميــت كيفيــت بــه بايــد باتوجــه مــالي  در صــورتهاي  مندر   اطلاعات . 2 – 19

 شـود كـه باعـث اسـت ممكـن از اطلاعات بخشي حذف باشد. ، كاملآن و ارائـه  تهيه  هزينه بر
 آن بـودن اتكـا نباشـد و از مربـوط شـود و لـذا قابـل كننـدهيـا گمراه نادرسـت  اطلاعات
 شود. كاسته
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 اطلاعات با ارائـه مرتبط كيفي خصوصيات

  “  بـودن  مقايسـه  قابـل  ”   شـامل   ارائـه   به   مربوط   يات ذكر شد خصوص   2 ـ4در بند    طور كه همان  . 2 – 20
ــل ”و   ــم قاب ــودن فه ــاتياســت “ ب ــه . اطلاع ــن ك ــد اي ــرغم   خصوصــيات فاق   باشــد علي

ــوط  ــودن  مربــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  و   بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . است   محدودي   فايده  ، داراي بودن  اتكا  قابل 

 بودن مقايسه قابل

  روند تغييرات  تشخي    جهت   زمان   را طي   واحد تجاري   مالي   بتوانند صورتهاي بايد    مالي   صورتهاي   كنندگان استفاده  . 2 –  21

بايد بتوانند    همچنين   كنندگان نمايند. استفاده   مقايسه   واحد تجاري   مالي   پذيري وانعطاف  ، عملكرد مالي مالي   در وضعيت 
 مــالي پــذيريو انعطاف الي، عملكرد مــاليم كنند تا وضعيت  را مقايسه   مختلف  تجاري  واحدهاي  مالي  صورتهاي 

 در داخل مشابه و ساير رويدادهاي معاملات دارد اثرات  ضرورت  ترتيب يكديگر بسنجند. بدين  به آنها را نسبت
 واحــدهاي شــود و بــين و ارائــه گيرياندازهرويه با ثبات واحد تجاري آن براي زمان و در طول واحد تجاري

 گردد. رعايت مشابه موضوعات و ارائه گيرياندازه در باب رويه نيز هماهنگي مختلف ريتجا

  فـراهم   مـالي   صـورتهاي   مقايسـه   قابليـت   گـردد كـه مي   موجب   حسابداري   استانداردهاي   رعايت  . 2 – 22
ف   ري تجـا   مزبـور، واحـدهاي   در اسـتانداردهاي   منـدر    الزامـات   موجب   آيد زيرا به  بايـد    مختلـ

 كنند.   استفاده   مشابهي   هاي از رويه   مشابه   و رويدادهاي   معاملات   حسابداري  براي 

 خصوصـيت و ايـن گرفـت اشـتباه مطلـق را نبايـد بـا يكنـواختي مقايسه  قابليت  نياز به . 2 – 23
ــانع ــد م ــارگيري نباي ــهاي از بك ــه روش ــود يافت ــابداري بهب ــاه حس ــردد. هرگ ــه گ  روي
 “بـودن اتكـا قابـل ”و    “بودن مربوط ”كيفي    با خصوصيات  مورد استفاده  حسابداري

نخواهـد بـود.  مناسـب رويـه از آن اسـتفاده ادامـه واحـد تجـاري سازگار نباشد، براي
ــهبه ــابه ايگون ــه ، درصــورتمش ــود روي ــايگزين هايوج ــوط ” ج ــل ”و  “ترمرب  قاب

مـورد  حسـابداري هايدر رويـه نخواهـد بـود كـه مناسب احد تجاريو  ، براي “اتكاتر
 تغيير ندهد. عمل

 رويه ثبات

 و ســاير رويــدادهاي معــاملات مــالي اثــرات و ارائــه گيريانــدازه كه امر است اين  مستلزم  بودن  مقايسه  قابل . 2 –  24

 همــاهنگي گيــرد و همچنــين انجــام رويــه بعــد بــا ثبــات ورهد به دوره و از يك حسابداري  در هر دوره  مشابه
  زم رويــه ، ثبــاتبــودن مقايســه قابــل بــه نيــل بــراي شود. اگرچه حفظ مختلف تجاري واحدهاي توسط  رويه

دو واحـد  هرگـاه تـورمي در دوران مثـال طوربـه .نيســت خــود كــافي خودي به اما هميشه  است
 تمـام بهـاي از مبنـاي اسـت مشـابه و عملكـرد آنهـا عينـان  اقتصـادي  شرايط  كه  تجاري
 داراييهـاي تحصـيل كننـد، درصـورت  داراييهـا اسـتفاده  گيرياندازه  براي  تاريخي  شده

 خواهند كرد.  را گزارش  متفاوتي  نتايج  مختلف  خود در زمانهاي

 افشائيات

و  مــالي صورتهاي در تهيه بكار رفته حسابداري هايرويه  ، افشايبودن مقايسه  قابل  شرطهاي  از پيش  يكي . 2 – 25

بايـد  كنندگاناسـتفاده .باشــديم تغييراتــي چنين ها و اثراترويه  در آن  تغييرات  هرگونه  افشاي  همچنين
را    مشابه   يدادهاي و ساير رو  معاملات براي حسابداري هايرويه بين قادر باشند تفاوت
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  را كـه   هايي و رويـه   شـده   بكـار گرفتـه  مختلـف  هـاي دوره  طـي  واحد تجـاري  يك  توسط  كه 
 دهند.  ، تشخي  است  اتخاذ شده   مختلف   تجاري   واحدهاي  توسط 

 و جريانهــاي د مــالي، عملكــرمــالي وضــعيت مقايســه مند بهعلاقه  مالي  صورتهاي  كنندگاناستفاده  از آنجا كه .  2 – 26

 قبــل مــالي دوره يــك حــداقل بــراي ايمقايسه اطلاعات باشند، ارائـهمي زمان در طول  نقد واحد تجاري  وجوه
 دارد. ضرورت

 بودن فهم قابل

 كنندگانســتفادها بــراي آســاني بــه كه است اين  مالي  در صورتهاي  مندر   اطلاعات  مهم  كيفي  خصوصيت  يك .  2 – 27

 باشد. درك  قابل

 اطلاعات بنديو طبقه ادغام

 قابــل مــالي اطلاعــات ارائـــه اينكه . برايآنهاست ارائـه نحوه مالي اطلاعات بودن فهم  در قابل  مهم  عامل  يك . 2 – 28

در  موضـوع ايـن شــود. بنــديهو طبق در يكــديگر ادغــام  مناســب  نحويبــه  اقــلام  كه  است  باشد  زم  فهم
 شود.مي تشري  6 فصل

 كنندگان استفاده توان 

 مختلـف  از درجـات  كـه  مختلفـي  كنندگاناسـتفاده  نيازهـاي  رفـع  براي  مالي  صورتهاي . 2 – 29
ــاهي ــاي آگ ــاري از فعاليته ــادي تج ــوه و اقتص ــاب و نح ــه داريحس ــد، تهي  برخوردارن

مــورد  در معقــولي از آگــاهي كنندگاناســتفاده كه فر   اين  براساس  عمومان   مالي  عاتمعهذا اطلا  شود.مي

 بــا تــلاش اطلاعــات مطالعــه بــه مايــل برخوردارنــد و اينكــه حســابداري و نحوه  و اقتصادي  تجاري  فعاليتهاي
 اقتصــادي گيريتصــميم نيازهاي رفع جهت كه  ايپيچيده  ، اطلاعاتحالشود. درعينمي  هستند، تهيه  معقولي
 مــالي از صــورتهاي كنندگاناســتفاده برخــي توســط آن درك بودنمشــكل بهانــه شود نبايــد بــهمي  تلقي  مربوط
 شود. ارائه ساده ايگونهالمقدور بهنيز بايد حتي اطلاعات گونه اين شود، گرچه  حذف

 مالي اطلاعات كيفي بر خصوصيات حاكم محدوديتهاي

و  مقايسـه اتكـا، قابـل ، قابـلمربـوط  كـاملان   كـرد كـه  تهيـه  اطلاعـاتي  تـوانمي  ندرتبه . 2 – 30

 تشـري  2 - 34تـا  2 - 31  محدوديتها در بندهاي  از مؤثرترين باشد. برخي  فهم قابل

 گردد:مي

 كيفي خصوصيات بين موازنه

 خصوصـيتهاي بـين يـا مصـالحه موازنـه نـوعي اغلب كه است تها ايناز محدودي  يكي . 2 – 31

 از درجــه اغلــب اتكــاتر اســت قابــل كــه اطلاعــاتي طور مثــالدارد. بــه ضــرورت كيفــي

 نـوعي بـه ، دسـتيابي. عمومـان هـدفعكـس و به  برخوردار است  كمتري  بودن مربوط

. اسـت مـالي صـورتهاي اهداف  به  ور پاسخگوييمنظبه  خصوصيات  انواع  بين  توازن

 .است قضاوتي  امري در موارد مختلف كيفي  خصوصيتهاي نسبي  اهميت
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و  “ طرفــيبي ” ، تضــاد بــينكيفــي خصوصــيات بــين از تضــاد بــالقوه ديگــري مثــال . 2 – 32
 اتكـا محسـوب يـتقابل بـه مربـوط آنهـا از خصوصـيات دوي هـر  كـه  است  “ احتياط ”
 . معهـذا اعمـالاسـت جانبدارانـه از تمـايلات بودن از عاري عبارت  طرفيشود. بيمي

 داراييهـا و درآمـدها و بيـان كمتـر از واقـع بيـان بـه ، منجرحد معمول از بيش  احتياط
 جـهمتو كـه خطـري  از ايـن  اجتنـاب  شـود. بـرايها ميبدهيها و هزينه  بيشتر از واقع

ــيبي ” ــت “طرف ــاط ”، اس ــه “ احتي ــد ب ــوان را نباي ــك عن ــراف ي ــتماتيك انح در  سيس
 ارزيـابي طـرز تفكـر تعبيـر كـرد كـه را بايد نـوعي احتياط تعبير كرد، بلكه  گيرياندازه
 ايـن مطلـوب طلبـد. حالـترا مي  احتمـالي  خطرات  به  هشيارانه  و توجه  ابهامات  دقيق
 بينيخـوش بـه ، كـاملان بـا تمايـلكارانهاز برخورد محافظه ترديد ناشي  يزانم  كه  است
 شود.  حد جبران از بيش

 بودن موقع به

 خصوصـيت اسـت ممكـن دهد، اطلاعـات رخ اطلاعات نابجا در گزارش تأخيري  هرگاه . 2 – 33
 موازنـه نـوعي مـديريت شود كه  زم  است  بدهد. ممكن  دست خود را از  بودن مربوط

برقـرار  “ اتكا  قابل  اطلاعات  ارائـه ”و    “ موقع به  گزارشگري ”  نسبي  مزيتهاي  بين
 شـدن از مشخ  شود قبل  زم است ممكن  ، اغلباطلاعات  موقع  به  ارائه  كند. براي

 از قابليـت ايـن كـهشود  موجود گزارش يا رويداد، اطلاعات  معامله  يك  هايجنبه  همه
مزبـور،  هايجنبـه همـه شـدن منظور مشـخ هب  ، هرگاهعكس كاهد. بهمي  آن  اتكاي

اتكـا شـود،    كـاملان قابـل   اسـت   ممكـن   ات  ـردد، اطلاع  ـگ   ام  ـر انج  ـبا تأخي   گزارشگري
ــيكن  ــراي   ل ــه   كنندگاني اســتفاده   ب ــي   ك ــد ط ــن   باي ــدت   اي ــ  تصــميماتي   م ــ ـاتخ د   ـاذ كنن
 .ود  ـشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ده  ـفايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبي 

 بـه ، باتوجـهبـودن اتكـا و قابـل  بـودن مربـوط  خصوصـيات  بـين  موازنـه  بـه نيل  براي
بايـد مـورد  كـه موضـوعي ، مهمتـريناطلاعـات ارائــه مورد زمان در قانوني  الزامات
 گيريتصــميم نيازهـاي بـه وجــه بهتـرين بـه چگونــه كـه اسـت ايــن قـرار گيـرد توجـه

 شود. داده پاس   كنندگاناستفاده  قتصاديا

 و هزينه منفعت

 مهم محدوديت باشد يك كيفي خصوصيت يك  اينكه  جاي  به  و هزينه  منفعت  بين  توازن . 2 – 34
باشـد. معهـذا  آن و ارائــه  تهيـه  از هزينـه بايد بـيش  از اطلاعات حاصل  . منفعتاست

ها لزومــان هزينـه . مضـافان اســت فراينـد قضـاوتي اساســان يـك نـهو هزي منفعـت ارزيـابي
 گيرد. همچنـينبرند قرار نميمي  بهره  اطلاعات  از منافع  كه  كنندگانياستفاده  عهده بر

 بـراي اطلاعـات كـه غير از آنهايي كنندگانياستفاده نصيب است  ممكن  اطلاعات  منافع
 و ارائـه تهيه و هزينه منفعت ارزيابي اغلب فوق د يل . به، شوداست  شده  آنها تهيه
و نيــز  حســابداري اســتانداردهاي كننــدگانتدوين حــال ايــن . بــااســت مشــكل اطلاعــات

 باشند. آگاه  محدوديت بايد از اين مالي  صورتهاي  كنندگانو استفاده  كنندگانتهيه
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 تصوير مطلوب

، مـالي از وضـعيت  مطلـوب  بايـد تصـويري  مـالي  صـورتهاي  شـود كـهمي  تـهگف  اغلب . 2 – 35
 “تصــوير مطلــوب ”كنــد.  ارائــه واحــد تجــاري مـالي پــذيريو انعطاف عملكـرد مــالي

در    پيشــرفت   قبيــل  از   موضــوعاتي   بــه   در پاســخگويي   آن   محتــواي   كــه   پوياســت   مفهــومي 
  مجموعـه   يابـد. هرچنـد ايـن مي   تكامـل  تجـاري  تهـاي فعالي  در نحـوه  و تغييـرات  حسابداري 

در كنــار    كــه   اســت   ايــن  پــردازد، انتظــار بــر نمي   “ مطلــوب  تصــوير  ”   مفهــوم   مســتقيمان بــه 
 كند.   كمك   فوق   تفسير مفهوم   تكامل   مرور به  به   حسابداري   استانداردهاي 
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 حسابداري استانداردهاي پيوست
 ليما گزارشگري نظري مفاهيم

 ومس فصل 
 

 مالي عناصر صورتهاي

 
 كلـي بنـديطبقه طريـق و ساير رويـدادها را از  معاملات  مالي  ، اثراتمالي  صورتهاي . 3 – 1

، عناصـر كلـي  طبقـات  دهـد. ايـنمي  نمـايش  شـانياقتصاد  خصوصـيات  آنها برحسـب
، سود و زيـان و صورت نامهعناصر در تراز اين اند. ارائـهگرفته  نام  مالي  صورتهاي
 تـوانداراييها و بدهيها را مي  طور مثال. بهاست  فرعي  طبقات  آنها به  تقسيم  متضمن
 اطلاعـات كـرد تـا ارائــه بنـديطبقه تجـاري يا كاركرد آنها در فعاليـت  ماهيت  برحسب

حـائز حـداكثر   ندگانكناسـتفاده  گيريتصـميم  اهـداف  بـراي  گيرد كـه  صورت  ايگونهبه

 باشد. فايده

 عبارتند از :  مالي  عناصر صورتهاي .  3 – 2

 دارايي ـ
 بدهي ـ
 سرمايه  صاحبان حقوق ـ
 درآمد ـ
 هزينه ـ
 سرمايه صاحبان  آورده ـ
 سرمايه  صاحبان ستانده ـ

 

بايــد دارا باشــند از عناصــر  هريــك را كــه اساســي از ويژگيهــاي گــروه آن فصــل ايــن . 3 – 3
 در صــورتهاي نگنجــد نبايســتي مــالي عناصر صورتهاي از تعاريف در يكي كه  هرقلمي  كند.مي  مشخ 

عناصـر  از تعـاريف در يكي قلم ي  چون كه معنا نيست امر بدان اين شــود.  منعكس  مالي
. ر خواهـد گرفـتقـرا مورد شناخت مالي در صورتهاي  گنجد، پسمي  مالي  صورتهاي

 را كـه شـناخت معيارهـاي بايسـتي قلـم ، آنمالي ايدر صورتهـ  قلم ي   شناخت  براي
 را بـه قلـم يـ  كـه  تي، خصوصـيا شود دارا باشـد. مضـافان مي  مطرح  چهارم در فصل

  در صـورتهاي  شـده  عنصـر شناسـايي  ي   كند يا به مي  تبديل  مالي  عنصر صورتهاي  ي  
 را تشـكيل اقـلام  ايـن  گيريانـدازه  مبنـاي  كـه  نيسـت  كنـد لزومـان آنهـاييمي  تبديل  مالي 
ــد.مي  دهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 مفهـوم  بـر   رايـي دا  يـ    خواهد شد تعريـف   بعدان اشاره   طور كه همان   طور مثال  به 
 دفتــري مبلــغ كــه معنــا نيســت بــدان امــا ايــن اســتوار اســت آتــي“ اقتصــادي منــافع ”

 مسـتتر در دارايـي اقتصـادي منـافع گيريانـدازه كننـدهمنعكس ومـان بايسـتيداراييها لز
 گيريكنـد. انـدازهمي را تعيـين دارايـي دفتـري مبلـغ باشد، هرچنـد مـورد اخيـر سـقف

و بدهيها در فصل  شود.مي  مطرح  پنجم داراييها 

 واحـد تجـاري درون بـه ادياقتصـ منافع  برجريان  مالي  عناصر صورتهاي  وجود همه . 3  – 4

 منجـر بـه مـالي عناصر صـورتهاي بين متقابل دارد. رابطه بستگي  از آن  خار   يا به

 طور خودكـار مسـتلزم، بـهدارايـي ، مـثلان يـ قلـم يـ   شـناخت  شـود كـهميامـر    اين

ر ديگـ در دارايـي كـاهش يـا يـ   بـدهي درآمـد، يـ  ديگر مثلان يـ   عنصري  شناخت
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 كنندهارائــه مـالي صـورتهاي كه است منعكس  واقعيت  در اين  متقابل  رابطه باشد. اين

 يكنواخـت  برمبنـايي  واحد تجـاري بر  گذشته  مختلف  رويدادهاي اثر  گوناگون  هايجنبه

 باشد.مي

 داراييها و بدهيها 

 داراييها 

 دارايي:  تعريف 

مـورد  در اطلاعـات  ارائــه  مـالي  صورتهاي  شد هدف  بيان  اول  در فصل  طور كههمان . 3 – 5

 . گــزارشاســت واحــد تجــاري مــالي پــذيريو انعطاف ، عملكــرد مــاليمــالي وضــعيت

 منـابع واحـد بـر  آن  از حاكميـت  شرحي  ارائـه  مستلزم  اريواحد تج ي   مالي  وضعيت

 اينكه . براياست خا  زماني  عمقط در ي   منابع  موجود برآن  و ادعاهاي  اقتصادي

 كفايـت آن توسـط اقتصـادي منـافع ارائــه  باشد، احتمـال  واحد تجاري  يي، داراقلم ي 

يابـد و واحـد  جريـان واحـد تجـاري  درون  بايد بـه  منافع  ، آنبرآنعلاوه  كند، بلكهنمي

ــداد گذشــته يــ  بايــد درنتيجــه تجــاري ــ آنهــا را بــه روي باشــد.  خــود درآورده رلكنت

 شود:مي  تعريف مندر  در صفحه بعد  شرحهب دارايي  ترتيب بدين

  كــه   منــافع   آن  بــه   مشــروع   دســتيابي   يــا ســاير راههــاي   آتــي   اقتصــادي   منــافع   بــه   نســبت   از حقــوق   اســت   عبــارت   دارايــي  
 . است   درآمده   تجاري  واحد  كنترل  به  گذشته   ساير رويدادهاي  يا  معاملات درنتيجه 

  مشروع  دستيابي و ساير راههاي حقوق

ــه   اي اشــاره  .   3  –  6 ــف   ك ــه   در تعري ــا ب ــوق  ”   داراييه ــاي ” و    “  حق ــاير راهه ــتيابي   س   دس

خـود    اسـت   دارايـي  يـ    دهنـده  تشكيل   آنچه   دهد كه مي   نشان   است   شده   “ مشروع 

و    مــال   تصــرف   ســاير حقــوق ” يــا    “ از مالكيــت   حاصــل حقوق  ”   ، بلكــه نيســت   مــال 

باشند و    شريك   مال  در ي    است   چند نفر ممكن   دليل  اين  . به است   “ از آن  استفاده 

 باشد.   مربوط   ( شريك بدهي  )يا   ، دارايي هريك   سهم 

 اوقـات امر در اغلـب  گردد. اينمي  ممكن  مختلف  طرق  به  اقتصادي  منافع  به  دستيابي . 3 – 7

 آتـي اقتصادي منافع به ، دستيابيقانوني . مالكيتميسر است  قانوني  مالكيت  طريق از

و  خـدمات از كا ها در توليد ساير كا ها يا در ارائـه استفاده توان را ازجمله  متعددي
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 توثيـق طريـق آنهـا از از ارزش  گـرفتن بهـره  كا ها يا تـوان  يا معاوضه  فروش  توان

 سازد.آنها ميسر مي دادن  اجارهيا به استقرا   ها برايآن

 حاصـل اقتصـادي منـافع بـه مشـابهي  دسـتيابي  قـانوني  مالكيـت  بـدون  است  ممكن  گاه . 3 – 8

از  . در بعضياست  شده  تمليك  شرط به  اجاره  ساختماني  كه  زماني  طور مثالشود، به

 حالـت از متفـاوت نـدرتسود يا خطر ضرر به  ، فرصتاليم  وارد، تعهداتم  گونه اين

 .است دارايي  قانوني  مالكيت

 سـازد عبـارترا ميسـر مي اقتصـادي منـافع به دستيابي كه قانوني حقوق  ساير انواع . 3 – 9

 يـا ارائــه پرداخـت انجـام بـه آنهـا را ملـزم كـه  ساير اشـخا   بر ذمه  از حقوق  است

 .تجاري  يا علامت  اختراع از يك  استفاده نمايد يا حق  دماتخ

باشـد.  وجـود داشـته قـانوني حقـوق درغيـاب اسـت  ممكـن  دارايـي  در موارد نادر يـك . 3 – 10

 كرد. اشاره  است نرسيده  ثبت به كه  اختراعي به  توانمي طور مثال به

 آتي  اقتصادي منافع

محـدود  از منـابع و اسـتفاده مصـرف تـوان بـه اقتصادي ، منافعكلي  در مفهوم  اگرچه . 3 – 11
ــت شــود، در چــارچوبمي اطــلاق كــا  و خــدمات يعنــي ــوانرا مي آن تجــاري فعالي  ت

 دارايــي يــ  آتــي اقتصــادي ، منــافع لحاظ. بــدينمتبلــور دانســت آتــي قــدين درجريـان
واحـد    نقد بـه   وجوه   جريان   به   يا غيرمستقيم   مستقيم  كمك  جهت  آن  بالقوه   از توان  عبارت
در توليـد    اسـتفاده   تـوان   از قبيل  گوناگون  در اشكال  است  ممكن  توان  باشد. اين مي  تجاري 
  آنهـا بـراي   از ارزش   اسـتفاده  كا هـا يـا تـوان  يـا معاوضـه  فروش  ، توان خدمات  يا ارائـه 

  خروجـي   جريـان   كـاهش  نقد و يا توانـايي  وجه  به  تبديل  ، توانايي دادن  اجاره يا  استقرا  
  ( تجلـي فراينـد توليـد جـايگزيني  كـاربرد يـ    طريـق  توليـد از  هزينه  كاهش  نقد )مثل  وجه 
 د. ياب 

  نـابع م  بـر   حاكميـت   كنـد زيـرا منجـر بـه مي   را فـراهم   اقتصـادي   منافع   به   نقد دستيابي  وجه  . 3 – 12
.  اسـت   مـرتبط   نقد آتـي   وجه   با دريافت   طور مستقيم داراييها به  شود. برخي مي  طور كلي به 
  صـدق   فـروش   قابـل   مـواد و كـا  و سـاير اقـلام  ، موجـودي مورد بـدهكاران  در  مطلب  اين 
 لـزاما حق كنندهآورند زيرا منعكسمي فراهم آتي  اقتصادي  پرداختها منافعپيش  كند. مي 

 بكـار گرفتـه بـدهي يـ  يـا در تسـويه  اسـت  خـدمات  كـا  يـا انجـام  تحويـل به  ديگري
 شود.مي
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 را كـه اقتصـادي منـافع بـه مشـهود(، دسـتيابي ثابت داراييها )عمدتان داراييهاي  برخي . 3 – 13

طور آورد. بهمي فراهم است  مرتبط  نقدي  با ايجاد جريانهاي  طور غيرمستقيمصرفان به

 آن مالـك اگر واحـد تجـاري كه توليد كا ست  براي  ، محليكارخانه ي   ساختمان  مثال

و  توليـد شـده ا يكـ بپـردازد. تنهـا بـا فـروش اجـاره از آن استفاده  نباشد، بايد براي

 كارخانـه از سـاختمان از اسـتفاده حاصـل اقتصادي ، منافعاز مشتري آن وجه  دريافت

 يابد.مي تحقق  نقدي جريان  برحسب

 اسـت دو ممكـن وجود دارد، اما اين  نزديكي  رابطه  و ايجاد دارايي  مخار   انجام  ميان . 3 – 14

 شود، ايـن  مخارجي  متحمل  واحد تجاري  هرگاه  يكديگر نباشند. بنابراين  لزومم و  زم

دهـد،  دست به آتي اقتصادي منافع جستجو جهتبر مبني  شواهدي  است  ممكن  مخار 

باشـد. كنـد، نمي مطابقـت دارايـي با تعريف  كه  قلم ي   تحصيل  براي  قاطعي  دليل  ليكن

 با تعريف قلم ي  كه  امر نيست  اين  ، مانعمربوط  وجود مخار   ، عدمترتيب  همين  به

 ، اقلامـيطور مثـالنگردد. به  مطرح  ر ترازنامهد  آن  نكند و لذا انعكاس  تطبيق  دارايي

 كند.  مطابقت  دارايي  با تعريف است شود، ممكناهدا مي  واحد تجاري به كه

 واحد تجاري توسط كنترل 

 كنتـرل تحـت آتـي اقتصادي  منافع  به  دستيابي  كه  امر است  اين  مستلزم  دارايي  تعريف . 3 – 15

 و توانـايي اقتصـادي منـافع آوردن دسـت به توان معناي به  كنترل  اشد.ب  واحد تجاري

 ، واحـد تجـاريحـا ت . در بسـيارياسـت منـافع آن به ديگران  دستيابي  محدود كردن

 تمام  كند تا اينكهمي اعمال ديگران دستيابي كامل محدود كردن طريق خود را از كنترل

 اســتفاده بـه معمـو ن تمايـل ، واحـد تجــاريطور مثـالشــود. بـه دشخـو نصـيب منـافع

ديگـر، واحـد  دارد. در مـواردي  آ تو ماشـين  تأسيسـات  خـدماتي  از تـوان  انحصاري

 قبـال در آتـي اقتصـادي منـافع معاوضـه  طريـق خـود را از  لكنتـر  اسـت  ممكن  تجاري

 آ تاز ماشـين بخشـي واحد تجاري كه ر مواردينمايد، مثلان د  اعمال  ديگران  پرداخت

 بـراي ياقتصـاد منـافع بـه دسـتيابي كـه دهد. در موارديمي اجاره ديگري خود را به

 همچون زيربنايي عمومي مورد تأسيسات ، مثلان درميسر است طور مساويبه همگان
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 دارايــي ، صــاحباقتصـادي منــافع بــه خــاطر دسـتيابي از افـراد بــه يــك هـا، هــي جاده

 باشد.نمي

 نـزد بانـك توثيـق دليـل ، مثلان بـهقلم ي  فروش قادر به  واحد تجاري  حا ت  در برخي . 3 – 16

  منـافع   بـه   دسـتيابي   قـادر بـه   واحـد تجـاري   اينكـه  بـه  باشد. مشروط ، نمي استقرا   جهت 

 باشـد، قلـم تجـاري در فعاليت  كاربرد آن  طريق  ازديگر مثلان   طرق  به  قلم آن  اقتصادي 

ــوط  ،مربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 گنجد.مي  دارايي  در تعريف

 گذشته يا ساير رويدادهاي معاملات

از  بايد ناشـي آتي اقتصادي منافع به دستيابي كه امر است  اين  مستلزم  دارايي  تعريف . 3 – 17

كند مي بيان وضوح به از تعريف  بخش  د. اينباش  گذشته  يا ساير رويدادهاي  معاملات

، در ترازنامـه از تـاري  قبـل  آتـي  اقتصـادي  منـافع  بـه  واحـد تجـاري  تنها دستيابي  كه

شـود، مي دارايـي منجـر بـه معمـو ن معـاملات . گرچـهاست منظور شده  دارايي  مفهوم

طور شـود. بـه دارايـي منجـر بـه سـتا ممكن غير از معامله موارد رويدادي  برخي در

در  رشـد اقتصـادي بـراي تشويقي از برنامه  بخشي  عنوان به  است  ممكن  ، دولتمثال

 قرار دهد.  اختيار واحد تجاري را در  ، امواليناحيه ي 

 مخاطره

ــف . 3 – 18 ــي تعري ــي مســتلزم داراي ــودن قطع ــافع ب ــي اقتصــادي من ــهنيســت آت ــ ، بلك  وارههم

خواهـد  مـورد انتظـار حاصـل آتي اقتصادي  آيا منافع  مورد كه  در اين  از ابهام ميزاني

 كنـد. دارايـيتغييـر مي  دارايـي  با نـوع  مخاطره  اين  گرديد يا خير، وجود دارد. ماهيت

 بـرود و بـدهكار ممكـن ديگـر از بـين يـا حادثـه سوزي آتش در ي  است ممكن  عيني

 گفـت تـوانمي بدهـد. حتـي  را ازدسـت  واحد تجاري  خود به  بدهي  پرداخت  انتو  است

ــا وجــه درارتبــاط نقــد  وجــه وجــود دارد. مــثلان ارزش از مخــاطره نقــد نيــز ميزانــي ب

 بـه بـر دسـتيابي حـاكم مـوارد، ابهـام يابـد. معهـذا در برخـيمي  كاهش  خاطر تورم به
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 چهـارم در فصـل  شـناخت  شود. مسئلهنمي  شناسايي  دارايي  كه  زياد است  چنان  منافع

 شود.مي  مطرح

 بدهيها

 : بدهي تعريف 

 گذشته يا ساير رويدادهاي از معاملات ناشي واحد تجاري  توسط  اقتصادي  منافع  از تعهد انتقال  عبارت  بدهي .  3 – 19

 .است

 باشـد.نقـد مي وجـه مشـخ  مبالغ انتقال جهت يقرارداد از بدهيها، تعهدات  بسياري . 3 –  20

كنـد. مي صـدق دريـافتي مالي  و تسهيلات  تجاري  مورد بستانكاران امر عمومان در  اين

آنهــا هنــوز  صورتحســاب كــه شــده دريافــت دماتكا هــا و خــ قبــال در تعهــد پرداخــت

شـود. سـاير مي توصـيف  “ ذخـاير پرداختنـي ”  عنـوان معمـو ن بـه  اسـت  صادر نشده

 مثـل خـدمات ارائـه طريـق از  اقتصـادي  منـافع  بـر انتقـالمبني  اسـت  بدهيها، تعهـداتي

يا تعهداتيپيش  باشد.مي  ضمانت  داراي  كه  بر تعمير كا هاييمبني  است  دريافتها 

متعهـد    آن   قبـال  در   تجاري واحد    كه   شخصي   يا هويت   آن   تسويه  يا زمان  بدهي  مبلغ  هرگاه  . 3 – 21

  آن   بـراوردي   مبلـغ  كـه  اسـت  آن  برخـوردار باشـد، معمـول  اي ملاحظـه  قابل  از ابهام  است 

ــدهي  ــه   ب ــوان  ب ــره   عن   اساســي   ديگــر ويژگــي   ســوي شــود. از    در حســابها گــزارش   ذخي

  خصـيت از ش   مسـتقل   يـا حقـوقي   حقيقـي   يا چنـد شـخ    يك   قبال  وجود تعهد در  بدهي  ي  

واحـد    منظور حفاظـت بـه   كه  ، مبالغي طور مثال  ، به باشد. بنابراين مي  واحد تجاري  حقوقي 

  تلقـي   شود، بـدهي مي  ، كنار گذاشته است  نيفتاده  هنوز اتفاق  كه  زيانهايي  مقابل  در  تجاري 

 گردد. نمي 

 تضـمين قبيـل شـود )از تصـادياق  منـافع  انتقـال  رود منجـر بـهانتظار نمي  كه  تعهداتي . 3 – 22
قـادر  همچنـان واحد تجـاري  انتظار رود اين  كه  فر  ديگر با اين  واحد تجاري  بدهي
مـورد  مـالي در صـورتهاي شود لـيكنمي تلقي باشد( نيز بدهي بدهيهايش  پرداخت  به

 گيرد.قرار نمي  شناسايي

 ايعمـده وجود دارد و تعهدات  ايملاحظه  قابل  ابهامآنها    مورد مبالغ در  كه  بدهيهايي . 3 – 23
در  شناســايي جــاي شــود، بــه اقتصــادي منــافع انتقــال رود منجــر بــهانتظــار نمــي كــه

 بـدهيها اغلـب گونـهشـود. اينمي توصـيف توضـيحي در يادداشـتهاي مالي  صورتهاي

 گيرد.يقرار م مورد اشاره  “احتمالي  بدهيهاي ”  عنوان تحت
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 تعهدات

. بيشتر بدهيها است  اقتصادي  منافع  بر انتقالمبني  وجود تعهدي  مستلزم  بدهي  تعريف . 3 – 24
چـرا  اسـت وجـود بـدهي  براي  كافي  شرط  . تعهد قانونياست  قانوني  از تعهدات ناشي
 ورزد. تعهد اصرار تسويه  جهت اقتصادي  منافع تواند بر خرو مي  ذينفع كه

واحـد  يـ  طور مثـال. بـهنيسـت وجـود بـدهي بـراي  زم  شـرط  معهذا، تعهـد قـانوني . 3 – 25

 باشـد. گرچـه بـدهي داراي  رفتـه  فـروش  كـا ي  خاطر ضـمانتبـه  اسـت  ممكن  تجاري

 معنـاي بـه اسـت را ننمـوده  آن  پرداخـت  تقاضـاي  ذينفـع  كه  تا زماني  بدهي  چنين ي 

 روابـط حفـظ بـه و علاقـه  عـرف  از قبيـل  تجاري  شود. ملاحظاتايجاد نمي  آن  نيقانو

، لطور مثـاشـود. بـه قـانوني تعهـدات تواند جايگزيننيز مي يا رفتار منصفانه  تجاري

 جــز اســترداد بهــاي ايچــاره هــي  اســت ممكــن واحــد تجــاري يــك شــرايط در برخــي

 قـانوني باشـد هرچنـد الـزام كنـد نداشـتهرا بـرآورد نمي  شـتريانانتظـار م  كه  كا هايي

 كار وجود ندارد. اين براي

 منــافع توانــد از خــرو نمي واحــد تجــاري كــه امــر اســت ايــن تعهــد متضــمن مفهــوم . 3 – 26

كنـد تـا  خود را ترغيب بستانكاران واحد تجاري ي  است كند. ممكن اجتناب  اقتصادي

 نماينـد لـيكن خـود را دريافـت طلـب قـرارداد مقـرر اسـت طبق  غير از آنچه  طريقي به

 كـه هاييهزينـه اصرار ورزد. بـالعكس پيشنهادي چنين تواند برقبولنمي واحد تجاري

آنها  از تحمل اختيار اجتناب واحد تجاري كه شود، تا زماني  تحمل  در آينده  قرار است

 .نيست  شد، بيانگر بدهيبا را داشته

آورد. نمـي فـراهم بـدهي وجـود يـ   بـراي  كـافي  خـود مبنـاي  خـودي  بـه  قصد داشتن . 3 – 27
آيـد وجـود مي ، بـهتعهداسـت  جادكننـدهاي  كه  رويداد بعدي ي   تنها با وقوع  بدهي ي 
ــاي واحــد تجــاري كــه نحويبــه ــي اجتنــاب آن نتوانــد از ايف ــه مــواقعيدر  كنــد. حت  ك

توانـد خـود را نمي  گيرندهشود، تصـميممي  انجام  رسمي  چارچوب در ي   گيريتصميم
واحــد  مـديريت مـثلان تصـميم ترتيـب كنـد، بـدين خـود محـروم لغـو تصـميمات از تـوان
ــد ماشــينمبني تجــاري ــر خري ــده آ تب ــه در آين ــدهخــود نمي خــودي ب ــد ايجادكنن  توان

 آ تماشـين  شـود كـهايجـاد مي  ، معمو ن تعهد زمـانيحالتي  شد. در چنينبا  بدهي ي 
منعقـد كنـد.  فس  غيرقابل قراردادي خريد آن براي واحد تجاري گردد يا اينكه  دريافت

 رعايـت عـدم اقتصـادي عواقـب كه معناست قرارداد بدين ناپذيري اخير فس   حالت در
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قـرار  را در وضـعيتي ، واحـد تجـاريملاحظـه  قابل  وجود جريمه  لمفاد قرارداد از قبي
 كند.  قرارداد جلوگيري  طرف به اقتصادي  منافع نتواند از خرو  دهد كهمي

 گذشته يا ساير رويدادهاي معاملات

ر يــا ســاي از معــاملات بايــد ناشــي اقتصــادي منــافع ، تعهــد انتقــالبــدهي بنــابر تعريــف . 3 – 28
باشـد. معهـذا، مي از معـاملات بـدهيها ناشـي اغلـب باشد. در عمـل  گذشته  رويدادهاي
 منـافع انتقال به ملزم دهد تا واحد تجاري  از رويدادها بايد رخ  ايمجموعه  درمواردي
 طور مثـالوجود تعهد دارد. به به  بستگي  جود بدهيو  حالتي  چنين در  شود.  اقتصادي
مفـاد  به واحد تجاري  كه  قرارداد، تا زماني در ي   شده  بينيپيش  با جريمه  در رابطه

بـر تعميـر مبني  ، تعهـد واحـد تجـاريوجـود نـدارد. بـالعكس  كنـد، بـدهي  قرارداد عمل
. نيســت اجتنــاب قابـل از ايجــاد آن پــس اسـت شــده فروختــه بــا ضـمانت كــه كا هـايي

 در ايـن بـدهي ايـن و شـناخت است ايجاد بدهي شروع د نقطه، ايجاد تعهحالت اين در
 رسد.نظر ميتر بهمناسب مشتريان طرف ادعا از دريافت زمان جاي به مقطع

 هاي داراييها و بدهيهاساير جنبه

 داراييها و بدهيها  بودن  قرينه 

 كـه اسـت از حقـوقي اراييهـا عبـارتد معنا كه يكديگرند بدين  داراييها و بدهيها قرينه . 3 – 29
بـدهيها  حـال شـود و در همـينمي  حاصـل  اقتصـادي  منـافع  به  آنها دستيابي  موجب به

از داراييها  ارتباط خاطر اين. بهاست  اقتصادي  فعمنا  بر انتقالمبني  تعهد واحد تجاري
 ايجـاد بـدهي قبال در توانا مينمود و داراييها ر استفاده توانبدهيها مي  تسويه  جهت
 نمود. كا ( تحصيل خريد نسيه حالت )مثل

 منـافع يـا خروجـي اقتصادي منافع ورودي  جريانهاي  بيانگر كاهش  كه  معمو ن اقلامي . 3 – 30

 مربـوط شـده ثبـت داراييهـا يـا بـدهيهاي مبلـغ تعـديل  موجـب  ترتيببـه  است  اقتصادي

يـا  مرجـوعي بـا كـا ي بسـتانكار در رابطـه  اعلاميـه اگـر يـ   طور مثـالهشود. بـمي

ود شـكسر مي وي معمو ن از بدهكاري  اعلاميه  اين  شود، مبلغ  خريدار داده  به  معيوب

 پرداخـت، پيشمشـابه  ايگونـهگـردد. بهنمي  گـزارش  بابـت از ايـن  ايجداگانه  و بدهي

 عنــوان شـود و بــهكســر مي مربـوط معمــو ن از بــدهي وافـقمــورد ت بـدهي يــ  بابـت

هنـوز در  را كـه آتي  بدهي در ي   يابد. معهذا، كاهشنمي  نمايش  جداگانه  دارايي ي 

نمــود و  گــزارش دارايــي يــ  عنــوان بــه تــواننــدارد، مي انعكــاس مــالي صــورتهاي

بسـتانكار  مانده و ي  بدهكار پولي  مانده ي   تركيب  خا   شرايط  . در برخيبالعكس

معمـو ن  تركيـب نـوع  . ايـناسـت  واحد صـحي   يا بدهي  دارايي ي   تشكيل  جهت  پولي
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تهـاتر را  عمـل تـوانمي آن  موجـب بـه  كـه  زير شـرايطي  دارد و در بندهاي  تهاتر نام

 گيرد.قرار مي  داد، مورد ملاحظه  انجام

 يهاتهاتـر داراييها و بده

ــافتني دو يــا چنــد قلــم كــه نيســت مشــخ  گــاه . 3 – 31 ، بيــانگر داراييهــا و و پرداختنــي دري

طور دهنـد. بـهمي  را تشكيل  يواحد  قلم  واقع در  يا اينكه  باشندمي  ايجداگانه  بدهيهاي

د بـا واحـ معـاملات انـواع بـراي ايجداگانـه  سوابق  است  ممكن  واحد تجاري ي   مثال

 كند.  نگهداري  است فروشنده خريدار و هم هم ديگر كه  تجاري

 از انـواع  ايجداگانـه  سـوابق  نگهـداري  بـه  تـوانامـر مي  سهولت  براي  طور كههمان . 3 – 32

 از لحـاظ اسـت ممكـن كـرد، همچنـين  ديگـر مبـادرت  با واحد تجـاري  معاملات  مختلف

 صـورت طور جداگانـهحسـابها در سررسـيد بـه  ايـن  ويهتسـ  آسـانتر باشـد كـه  اجرايي

ــان از پرداخــت ــرد. امــا لزوم ــت گي ــالغ و درياف ــاريخي ناخــال  مب ــاري  در ت ــد از ت  بع

 در تـاري  يـا دارايـي بـدهي بنـاي زيـر تعهد يا حق  كه  گرفت  نتيجه  تواننمي  ترازنامه

ــا دريافــت پرداخــت ترازنامــه ــغ ي  قصــد طــرفين ترتيب. بــديناســت ودهنبــ خــال  مبل

 تهاتر ندارد.  مناسبت يا عدم  با مناسبت  ارتباطي  تسويه مورد نحوه در

 طريـق از حسـاب تسويه قادر باشد بر  واحد تجاري  كه  است  مناسب  تهاتر تنها زماني . 3 – 33

ار اصـر خـال  مبلـغ پرداخـت به ديگري و الزام پرداخت يا عدم خال  مبلغ  پرداخت

تعهـد  يعنـي واحـد تجـاري بـدهي حـالتي باشد. درچنين  شده  تضمين  توان  ورزد و اين

 باشد.مي خال  مبلغ  اندازه تنها به  اقتصادي منافع  انتقال

تهـاتر  قـانوني وجـود حـق باشـد مسـتلزم شـده  تهاتر تضمين  انجام  توان  كه  شرط  اين . 3 – 34

برقـرار  تعهـد، همچنـان در ايفـاي  ديگـري  ناتواني  درصورت  حقي  چنين  و اينكه  بوده

 بـه ملـزم واحد تجاري وجود دارد كه امكان معمو ن اين  صورت اين غير باشد زيرا در

پيـدا  دسـتيابي دارايـي آتـي اقتصـادي منافع بتواند به آنكه تعهد خود گردد بدون  ايفاي

 كند.
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 ق صاحبان سرمايه حقو 

ــده عبــارت ســرمايه صــاحبان حقــوق .  3 – 35  از جمــع واحــد تجــاري بــدهيهاي از كســر جمــع كــه اســت اياز باقيمان

 شود.مي  حاصل آن داراييهاي

 . هرچنـد صـاحبانزياد اسـت  حائز اهميت  سرمايه  صاحبان  بدهيها از حقوق  تشخي  . 3 – 36
 سـود در واحـد تجـاري  دريافـت  از قبيـل  اقتصـادي  منـافع  كسـباميـد    به  واحد تجاري

 اصـرار بـر انتقـال ، توانواحد تجاري  بستانكاران  برخلاف  كنند وليمي  گذاريسرمايه
 قـانوني از مقـررات معمـو ن ناشـي  منـافع  در انتقـال  نـاتواني  را ندارند. اين  منافع  اين
 كند. مي خاصي  تشريفات  را تابع سرمايه  صاحبان ها بهدارايي  انتقال كه است

 ، لـذا فقـطاسـت “ باقيمانـده  رقـم ” ماهيتـان يـ   سـرمايه  صـاحبان  حقـوق  از آنجا كـه . 3 – 37

اگر  شوند. حتيمند ميبهره  آن  داراييهاي  در خال   از افزايش  واحد تجاري  صاحبان

 وجـوه يابـد چـرا كـهمي  آنهـا افـزايش  د، ثـروتنشو  تقسيم  سهام  صاحبان  بين  سودي

 .است شده  نگهداري واحد تجاري مالي بنيه  تقويت براي  نشده تقسيم

ــن واحــد تجــاري صــاحبان . 3 – 38 ــوق اســت ممك ــه از حق ــاوتي مالكان ــاري متف  در واحــد تج

 از آنـان  گروههـايييـا    واحد تجاري  از صاحبان هري   طور مثالبرخوردار باشند. به

 آن داراييهـاي )يـا تتمـه سـود واحـد تجـاري بـه نسبت متفاوتي درجات به  است  ممكن

 سـود بـا يكـديگر تفـاوت در دريافـت اولويت لحاظ باشند و از  ( ذيحقتصفيه  هنگام به

 ثـابتي نرخ را به  ممتاز معمو ن سود سهام  سهام  ، دارندگانطور مثالباشند. به  داشته

ممتـاز،  سـهام بـه از كسر سود متعلـق  پس  سود باقيمانده  دارند و هرگونهمي  دريافت

 .خواهد گرفت تعلق  سهام ساير طبقات  دارندگان به

 مختلفـي از مزايـاي قـانوني مقـررات در چـارچوب  اسـت  ممتاز ممكـن  سهام  دارندگان . 3 – 39
 نشـده پرداخـت آنهـا بـر سـود سـهام  حـق  است  ، ممكنمثالطور   برخوردار شوند. به

توانـد ممتـاز نيـز مي سـهامداران اضـافي رأي بمانـد. حـق محفـوظ آينـده  بـراي  جاري
 اعطــايي از حقــوق هيچيــك آنهــا باشــد. از آنجــا كــه بــه اعطــا شــده مزايــاي ازجملــه
 ممتـاز بـدهي  باشـد، سـهامنمي  دياقتصا  منافع  اصرار برانتقال  حق  متضمن  موصوف

 شود.مي  محسوب  سرمايه  صاحبان از حقوق بخشي  گردد بلكهنمي تلقي

 مـالي در صـورتهاي آن كننـدهتأمين منـابع  ، معمـو ن براسـاسسرمايه  صاحبان  حقوق . 3 – 40

 از حــق رانســهامدا از آورده ناشــي مالكانــه حــق طور مثــالشــود. بــهمي بنــديطبقه
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 نــوع شــود. ايــنمي داراييهــا تميــز داده در خــال  از ســاير تغييــرات ناشــي مالكانــه

 انـواع متفاوت ماهيت آن موجب بهتا  نيز هست  تريفرعي  تقسيمات  داراي  بنديطبقه

از سـودها و  يافتـه تحقـق يابـد و سـودها و زيانهـاي نمايش درستي به مالكانه  حقوق

 گردد.  تفكيك  نيافته تحقق  زيانهاي

 باشـد. برخـيها نيـز مياندوختـه انـواع  دهنـده  معمـو ن نشـان  سرمايه  صاحبان  حقوق . 3 – 41
بيشـتر واحـد  حفاظـت بـراي يـا سـاير مقـررات  قـانون  موجـب توانـد بـهها مياندوخته
 اسـت ممكـن ديگري هايدوختهگردد. ان وضع زيان  از اثرات  آن  و بستانكاران  تجاري

از وجـود و  ايجـاد شـود. اطـلاع ماليـاتي از معافيتهـا يـا تخفيفهـاي  منظور اسـتفادهبه
 كنندگاناستفاده  گيريتصميم  با نيازهاي  باشد كهمي  مواردي  ها ازجملهاندوخته  ميزان
 .است  مربوط

 شـود تـا آن انجـام مـالي در صـورتهاي تاسـ  نيـز ممكـن  سـرمايه  نگهداشـت  تعديلات . 3 – 42
بيــانگر  كـه سـرمايه صـاحبان در حقـوق خـال  يـا كـاهش خـال  از افـزايش بخـش
 صـاحبان حقـوق )يعنـي سـرمايه  نگهداشـت  مورد نياز جهـت  ميزان مازاد بر  ايبازده

 ايـن انباشـته لـغمب حـا تي  شـود. در چنـين  داده  ، نشـاناست  ( در آغاز دورهسرمايه
 شود. ماهيـتمي ارائه سرمايه صاحبان حقوق  از اجزاي  يكي  عنوان به  تعديلات  گونه
 شـده انتخـاب دارد كـه سـرمايه از نگهداشـت  مفهـومي  بـه  بسـتگي  تعديلات  گونه  اين
از  بخشي سرمايه  نگهداشت  شود. تعديلاتمي  مطرح  پنجم  در فصل  مفاهيم  . ايناست

ـــه ــه ارائـ ــدها و هزينـ ــوقدرآمـ ــاحبان ها و حقـ ــرمايه صـ ــكيل سـ ــد و مي را تشـ دهـ

 آيد.شمار نمي  به مالي  خود از عناصر صورتهاي خودي به

 ها درآمدها و هزينه

  بــا صــاحبان   از معــاملات  ناشــي   ســرمايه   صــاحبان   در حقــوق   تغييــرات   بــين   مــالي   صــورتهاي  . 3 – 43
  تمـايز قائـل   سـرمايه   صـاحبان   در حقـوق   ( و ديگر تغييرات سرمايه  صاحب   عنوان  )به   سرمايه 

زيـر    شـرح   آنها بـه   تعريف   شود كه مي   ناميده   “  هزينه  ” و    “  درآمد  اخير، ”   شود. تغييرات مي 
 است: 

 ســرمايه صــاحبان آورده بــه كــه بجــز مــواردي سرمايه صاحبان در حقوق  از افزايش  درآمد عبارتست
 شود.مي مربوط

 ســرمايه صــاحبان ســتانده بــه كــه بجز مــواردي سرمايه صاحبان در حقوق  از كاهش  عبارتست  هزينه
 شود.مي مربوط

 همـه دربرگيرنـده  هسـتند كـه  كلـي  هاييواژه  “ هزينه ”و    “ درآمد ”  مجموعه  دراين . 3 – 44

يـا  بـا آورده مـرتبط كـه تغييراتـي  مگـر آن  اسـت  سـرمايه  صاحبان  در حقوق  تغييرات
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ــتانده ــابراين ســرمايه صــاحبان س ــد. بن ــد ” باش ــده “درآم ــد ناشــي دربرگيرن از  درآم

درآمــد  ( و ســاير انــواع)درآمــد عمليــاتي و مســتمر واحــد تجــاري اصــلي فعاليتهــاي

ــهباشــد. بهمي ــابه گون ــه ”، مش ــده “ هزين ــه دربرگيرن ــدهتحمل هايهزين از  ناشــي ش

 هزينــه ( و ســاير انــواععمليــاتي )هزينــه و مســتمر واحــد تجــاري اصــلي فعاليتهــاي

 شود.مي  مطرح ششم در فصل درآمد و هزينه  انواع ارائـه  باشد. نحوهمي

 آورده و ستانده صاحبان سرمايه 

 شود:مي  زير تعريف شرح عناصر به اين . 3 – 45

ــا آورده ” ــرمايه حبانصـ ــارت “سـ ــت عبـ ــزايش اسـ ــوق از افـ ــاحبان در حقـ ــرمايه صـ ــي سـ از  ناشـ

 .مالكانه حقوق يا افزايش كسب جهت  در واحد تجاري  گذاريسرمايه

داراييهــا  از انتقــال ناشــي ســرمايه صاحبان در حقوق از كاهش  عبارتست  “سرمايه  صاحبان  ستانده”

 سود. و يا توزيع  مالكانه حقوق منظور كاهشآنها به قبال در جاد بدهييا اي  سرمايه  صاحبان به
 

ــا  صــورتتوانــد بهامــا مي اســت معمــو ن نقــدي ســرمايه صــاحبان آورده . 3 – 46 غيرنقــد و ي

 صـاحبان آورده ازاينيـز باشـد. مابـه اشخا   شده  حال  نقدي  مطالبات  تبديل  قالب در

 در حقـوق حاصـله شـود. افـزايشآنهـا اعطـا مي بـه كـه  اسـت  لكيتيمـا ، حـقسرمايه

 گردد.مي ثبت  دريافتي  ازايمابه مبلغ عمومان به سرمايه  صاحبان

آنهـا و  مالكيت با ميزان  متناسب  فعلي  سرمايه  صاحبان  به  اعطايي  مالكانه  حقوق  بين . 3 – 47

 مــورد اول وجــود دارد. در جديــد، تفــاوت گذارانيهســرما بــه اعطــايي مالكانــه حقــوق

بـا  آنكـه شـرطوجـود نـدارد. به  اعطـايي  و حقوق  آورده  ارزش  بين  ايضرورتان رابطه

 يا كسـر پرداخـت  اضافه  برخورد شود، هرگونه  طور يكسان به  فعلي  سرمايه  صاحبان

 قبلـي حقـوق در ارزش معـادل يـا كاهشـي جديد، بـا افـزايش حقوق كسب آشكار براي

جديـد و  سـرمايه صـاحبان بـين مبادلـه اينكـه براي  مورد دوم شود. درمي  آنها جبران

 سـرمايه صـاحبان بـا آورده  اعطـايي  حقـوق  ارزش  كـه  اسـت  د  زمباشـ  عاد نه  قبلي

 حقـوق منصـفانه جديد كمتـر از ارزش  گذارانسرمايه  آورده  گردد. هرگاه  جديد مرتبط

و سـود  فعلـي سـرمايه صـاحبان بـراي  زيـاني  منجر به  مبادله  آنها باشد، اين  دريافتي
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بـا  سـرمايه صـاحبان حقـوق شـود. از آنجـا كـهجديـد مي گذارانسـرمايه  بـراي  اتفاقي

 انصـاحب بـراي سـود يـا زيـان  كند يكمعنا پيدا مي  طور همزمان داراييها و بدهيها به

 .است واحد تجاري ، درآمد يا هزينهحقوقشان از تعديل ناشي فعلي  سرمايه

 سود نقـدي از محل سرمايه افزايش شكل تواند بهمي  همچنين  سرمايه  صاحبان  آورده . 3 – 48

 افـزايش ازايمابـه منزله  در محتوا به  سود نقدي  دريافت  ، عدمحالتي  باشد. در چنين

 سـود و هـم توزيـع عنـوان بـه سود بايـد هـم مبلغ شود. بنابراينمي  محسوب  مايهسر

يـا  اندوختـه از محـل سـرمايه در افـزايش يابد. ليكن  نمايش  سرمايه  افزايش  عنوانبه

 حقـوق در كـل شـود، تغييـرينمي دريافـت ازاييمابـه آن قبال در  كه  نشده  سود تقسيم

 كند.تغيير مي آن  دهندهتشكيل صرفان اجزاي بلكه نشده  حاصل ايهسرم  صاحبان

 ، تقسـيمسـرمايه صـاحبان سود بين  توزيع  بر تصويبمشتمل  سرمايه  صاحبان  ستانده . 3 – 49

 باشد.مي آن  اختياري  از كاهش ناشي  سرمايه  ها و بازگشتاندوخته

 

 سـرمايه صـاحبان كه است مباد تي تنها دربرگيرنده سرمايه صاحبان و ستانده  آورده . 3 – 50

 با صـاحبان تجاري معاملات ورزند. نتايجمي آنها مبادرت به  سرمايه  صاحب  در نقش

 عنـوان بـه معـاملات افـراد درايـن شود زيرا اينمي  محسوب  ، درآمد يا هزينهسرمايه

 يـا فروشـنده مشـتري از قبيـل ديگـري  در نقشهاي  اند بلكهوارد نشده  سرمايه  صاحب

 فـوق هـر دو نقـش توانـد دربرگيرنـدهواحـد مي  معاملـه ، يـكحـالاين اند. باظاهر شده

كمتر از  را به كا يي  است  ممكن  انفرادي  واحد تجاري ي   صاحب  طور مثالباشد. به

سـود  توزيـع متضـمن هـم ايمعامله ينكند. چن خريداري  از واحد تجاري  واقعي  قيمت

 دريافــت متضــمن ( و هــماســت آن احتســابي و مبلــغ واقعــي ارزش بــين تفــاوت )كــه

از  حاصل سود يا زيان هر دو را بايد در تعيين  كه  است  دارايي  فروش  ازا درقبالمابه

 .درنظر گرفت  دارايي فروش
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 مچهار فصل 
 

 مالي  در صورتهاي شناخت
 

مـورد  در اطلاعـاتي ارائه مالي هايصورت شد، هدف بيان اول در فصل طور كه همان . 4 – 1
 طيـف بـراي كـه است واحد تجاري مالي پذيريو انعطاف  ، عملكرد ماليمالي وضعيت
، هـدف  شـود. ايـن  مفيد واقـع  اقتصادي  در اتخاذ تصميمات  كنندگانفادهاز است  وسيعي
 ، متضــمنشــناختدد. گـرمي حاصـل اساسـيمالي در صـورتهاي  شـناخت  طريـق عمدتان از

 .است  مالي صورتهاي اقلام در جمع مبلغ آن عنصر و احتساب يك پولي و مبلغ عنوان كردن مشخ 

 كـه اقلامـي تنهـا آن . اگرچـهاسـت شده تعريف سوم در فصل مالي صورتهاي  عناصر . 4 – 2
 شناسـايي مـالي كنـد بايـد در صـورتهاي  تطبيـق  مـالي  عناصـر صـورتهاي  تعـاريف با

 كند لزومـان نبايـد در صـورتهايمي تطبيق تعاريف  با اين  كه  اقلامي  شود، معهذا، همه
 مطــرح شــناخت بــراي  زم شــرايط فصــل گيــرد. در ايــن قــرار مــورد شــناخت مــالي
 شود.مي

مـورد عناصـر  در مهمـي  اطلاعـات  دربرگيرنده  مالي  صورتهاي  توضيحي  يادداشتهاي . 4 – 3
باشــد. معهـذا، افشــا در يادداشــتها مي نشـده و نيـز عناصــر شناســايي شــده شناسـايي

 معيارهـاي باشـد كـه عناصـري از شناخت دداريخو براي  مناسبي  تواند جايگزيننمي
 كند.مي مورد آنها صدق در  شناخت

 متضـمن مـالي عناصـر صـورتهاي ، شـناختشـده مطـرح  6  در فصـل  طـور كـه همان . 4 – 4
 .است  اطلاعات  بنديو طبقه فرايند ادغام

 شناخت مراحل 

 شود:مي انجام  همرحل داراييها و بدهيها در سه شناخت .  4 – 5

 . مالي   در صورتهاي   منظور انعكاس   بار به   اولين  براي   قلم  ي   ثبت  يعني   ، اوليه  شناخت  .الف
 . است   شده   و شناسايي   قبلان ثبت   كه   قلمي   پولي   تغيير مبلغ   يعني   ، بعدي   گيري تجديد اندازه  . ب
 .مالي  از صورتهاي شده ييقبلان شناسا قلم ي  حذف يعني ،شناخت قطع .  

 شناخت معيارهاي

 اوليه شناخت

 : شود اگر شناسايي  مالي عنصر بايد در صورتهاي يك .  4 – 6

، لزوم درصورت جمله عنصر )از آن مستتر در تغيير در داراييها يا بدهيهاي  بر وقوعمبني  شواهد كافي .الف

 خواهــد افتــاد( وجــود داشــته اتفــاق منــافع يا خروجــي ورودي آتي جريان يك بر اينكهمبني  شواهدي
 و باشد،

 كرد. گيرياندازه  پولي  مبلغ به  كافي اتكاي  با قابليت را بتوان قلم  آن . ب

 
 گيريتجديد اندازه

 : شود اگر بايد شناسايي يا بدهي دارايي  دفتري  تغيير در مبلغ .  4 – 7

 و باشد، وجود داشته يا بدهي دارايي  تغيير در مبلغ بر وقوعمبني افيشواهد ك . الف

 كرد. گيرياندازه  كافي اتكاي  با قابليت را بتوان يا بدهي جديد دارايي مبلغ .  ب
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 شناخت قطع

 بــه بــر دســتيابيمبني كــافيشــود اگــر شــواهد  بايد قطع مالي  در صورتهاي  يا بدهي  دارايي  يك  شناخت  ادامه .  4 – 8

 جريــان براينكــه مبنــي ، شــواهديلــزوم درصورت )ازجمله اقتصادي منافع يا تعهد انتقال آتي  اقتصادي  منافع
 باشد. خواهد افتاد( ديگر وجود نداشته  اتفاق منافع  يا خروجي ورودي  آتي

 درآمد و هزينه شناخت

در  و متقابــل مســاوي داراييهــا بــا تغييــري تغييــر در جمــع يك كه ، درصورتييند شناختاز فرا در هر مرحله . 4 – 9

 .شــودمي حاصــل ايباشــد، درآمــد يــا هزينــه نشــده خنثــي ســرمايه صــاحبان و ســتانده  بدهيها يــا آورده  جمع

 سـود و صـورت يعنـي عملكـرد مـالي صـورت از دو ها بايـد در يكـيدرآمدها و هزينه

 صاحبانو ستانده قرار گيرد. آورده  ، مورد شناختجامع  سود و زيان  و صورت  زيان

ــد مســتقيمان ب ســرمايه ــوق اي ــدون ســرمايه صــاحبان در حق ــاس و ب ــك انعك از  در هري

 شود.  مزبور شناسايي عملكرد مالي  صورتهاي

ــي  . 4 – 10 ــ  برخ ــ  املات  ـمع ن بخشــي  ـصرف ــ  ا ــبت   وق  ـاز حق ــافع   بــه   نس ــي   من مســتتر در    آت
  زم مـواردي كند. در چنينمي ( را منتقلبدهي مستتر در ي  تعهدات )يا  دارايي  ي  
( در ايجاد شده )يا تعهدات شده جديد تحصيل  حقوق  آيا هرگونه  شود كه  بررسي  است

و احيانـان داراييهـا )يـا بـدهيها(  شـود يـا اينكـهمي سـابق وضـعيت اعاده  محتوا موجب
 شود.  بايد شناسايي  جديدي  هايدرآمدها و هزينه

 فرايند شناخت

 گذشته رويدادهاي

در داراييهــا يــا  گيريانــدازه قابــل تغييــري موجــب رويــداد گذشــته يــ  شــود كــهآغــاز مي اياز نقطه  شناخت . 4 – 11

 ، شــناختمــالي رتهايعناصــر صـو متقابــل رابطـه علــت بـه . شــود واحــد تجــاري بــدهيهاي
عنصـر ديگـر يـا تغييـر در  شـناخت عنصر الزامان منجر به عنصر يا تغيير در ي  ي 

 مـالي جديـد در صـورتهاي دارايـي يـ  ، هرگـاهطـور مثـال گردد. بـهعنصر ديگر مي
 درآمـد يـا آورده ، يـ بـدهي ديگر، يـ  دارايي در ي   كاهشي  شود، آنگاه  شناسايي
 قرار گيرد. عناصر بايد مورد شناخت از اين  يا تركيبي رمايهس  صاحبان

ــاري  بايــد قبــل رويــداد آغــازگر شــناخت . 4 – 12 ــاده اتفــاق ترازنامــه از ت  كــه اســت بــر ايــن تــلاش .باشــد افت
 اسـت افتـاده  اتفـاق  معـين  تـاري  از يـ   قبـل  را كـه  اثر رويـدادهايي  مالي  صورتهاي
 كننـد. درنتيجـه بينـيرا پيش آينده رويدادهاي  اينكهكنند، نه  بيان  مالي  هيممفا  برحسب

واحـد  فعلـي تغيير در داراييها و بدهيهاي آغازگر شناخت كه  رويداد گذشته وجود ي 
تـأثير  تحـت اسـت  تغييـر ممكـن  ايـن  گيريانـدازه  ، اگرچهاست  باشد، ضروري  تجاري

 از آن يـا خـار  واحـد تجـاري درون بـه  در آينده  كه  منافعي  زانمورد مي در  شواهدي
 فـروش به ترازنامه عد از تاري ب موجودي قلم يابد قرار گيرد. مثلان اگر ي مي  جريان

مزبـور  گيرد. معهذا، معاملـهقرار نمي  مورد شناخت  جاري در دوره  معامله  رسد، اين
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 آن بازيـافتني آتـي منـافع  پـولي  مـورد مبلـغ در  شـواهدي  دنآور با فـراهم  است  ممكن
 كند. مشخ   نامهتراز  را در تاري   موجودي دفتري مبلغ  كاهش ، لزومموجودي

  زيـر تعيـين   شـرح   بايـد بـه   آن   ، اثـرات رويـداد آغـازگر شـناخت   وقـوع   شـدن  از مشـخ   پس  . 4 – 13
 گردد: 

( منجــر اقتصــادي منــافع )يــا تعهــد انتقــال آتــي اقتصــادي منافع به دستيابي به تهرويداد گذش  چنانچه . الف
 شود،مي  ( شناساييبدهي )يا گردد، دارايي

 شــناخت منجــر شــود، قطــع شــده شناســايي يا بــدهي دارايي يا حذف انتقال به رويداد گذشته  چنانچه . ب
 گيرد، ومي صورت

 جريــان اينكه باشد )مگر منجر شده جاري در دوره  اقتصادي  منافع  جريان  به  داد گذشتهروي  چنانچه .  

 .  شودمي  شناسايي باشد(، درآمد يا هزينه  مربوط سرمايه  صاحبان يا ستانده  آورده به

 

  4-15  بنـدهاي آنهـا در    شـناخت   كـه   اسـت   معـاملات   ه  ـ، نتيج شده   از عناصر شناسايي   بسياري  . 4 – 14
شـود  مي   ساير رويـدادها شناسـايي   عناصر در نتيجه   . معهذا برخي است   شده   مطرح   4-21  الي 
 گردد. مي   مطرح   4-24  الي   4-22  در بندهاي   كه 

 معاملات

از  احد تجــاريو يك توسط در اموال يا علايقي آنها خدمات  موجب به  شود كهمي  اطلاق  ترتيباتي  به  معاملات . 4 – 15
 آناز  ناشــي يا ايجاد شــده تحصيل ، داراييها و بدهيهايمعامله ي   شود. با انجاممي  تحصيل  ديگري  شخ 

 شــواهد محكمــي باشد، معامله پولي آن ازاي و مابه بوده حقيقي معاملات كه شود. در مواردي  بايد شناسايي
 آورد.مي فراهم دهش تحصيل داراييهاي مورد مبلغ در

ا ـدادهــروي  هـوعــمجم  . ايـناز رويدادهاست  ايهـاز مجموع  كلـمعمو ن متش  لاتـمعام . 4 – 16

و  واحـد تجـاري بـين قـرارداد رسـمي در شـكل گاه )كه  طرفين  موافقت  شامل  جمله از

يـا    و خـدماتكـا تحويـل )يعنـي  مفـاد معاملـه  ( و اجـراياسـت  يـا مشـتري  فروشنده

 نـوع رويداد از ايـن ، چنديندر عمل  . گرچه( استمعامله  طرفين  توسط  وجه  پرداخت

 را كه رويدادي آن است ندارد و لذا  زم عموميت مسئله دهد، اما اينمي رخ  همزمان

  ايــن نمــود.    شــود، مشــخ  مي   از معاملــه  ناشــي   و بــدهي   دارايــي   اوليــه   شــناخت   موجــب 

  فـوق   4-6 در بنـد   مندر    شود معيارهاي مي   موجب  كه  است  رويدادي  رويداد اساسان همان 

را    نقشـي   چنـين   مختلفـي   ، رويـدادهاي مختلـف   بـا معـاملات   بطـه را  احراز شود. معهذا، در 

 كند. ايفا مي 

مســتتر در  مبلــغ بــه شــده تقبــل يا بــدهي  هشد  تحصيل  باشد، دارايي  اوليه  ، آغازگر شناختمعامله ي   هرگاه . 4 – 17

 گيريشــود( انــدازهمي ار يــا دريافــتازا واگــذمابــه عنــوان بــه كــه داراييهــا يــا بــدهيهايي مبلــغ  )يعنــي  معامله

 انجـام منصـفانه ارزش بـه يـا قـرارداد معاملـه وجـود دارد كـه  فر  پيش  اين  شود.مي



 حسابداري  استانداردهاي پيوست
 مالي گزارشگري نظري مفاهيم

 920 

 تقبـل يـا بـدهي شـده تحصـيل ، دارايـيكننده شواهد نق  هرگونه غياب و لذا در  شده
درآمـد يـا  شـود و هـي يم گيرييـا قـرارداد انـدازه  مسـتتر در معاملـه  ارزش  بـه  شده

 شود.نمي  جديد حاصل شده  شناسايي قلم با اين  ارتباط در  ايهزينه

 الـزام حـق واحـد تجـاري شـود كـهمي  دارايـي يـ   منجر به  زماني  معامله اصو ن ي  . 4 – 18
شـود مي بـدهي يـ  منجر به باشد و زماني داشته مفاد آن اجراي را به  معامله  طرف
نمايـد. در هـر دو  مفـاد آن  اجرايبـه  را ملـزم  بتوانـد واحـد تجـاري  معاملـه  طـرف  كه

 اعمـال قابـل در عمـلبايـد  طـرفين حـق  كند بلكـهنمي  ، كفايتوجود حق  ، صِرفحالت
مـثلان  اسـت وجـود دارد، ممكـن قـانوني حق كه در مواردي حتي  مثال  عنوان باشد. به

، طـرفين يـا اينكـه بيشـتر اسـت  حاصله  از مزاياي  حق  اعمال  هايهزينه  اينكه  دليل به
قـرار دهنـد، از  ، مـورد مـذاكرهآن  انجـام  بـه  تمايـل  عـدم  صورت را در  معامله  شرايط
 متعهـد بـه معاملـه طـرف ، يـ منصـفانه معاملـه نظر شود. در يـ صرف  حق  اعمال
مـورد  ازايديگـر، مابـه طـرف طور همزمان به ود مگر آنكهنخواهد ب  مفاد آن  اجراي
 گردد. آن  واگذاري را واگذار نمايد يا متعهد به  معامله

از  ناشـي را اجـرا نماينـد، داراييهـا و بـدهيهاي مفاد آن عاملهم طرفين كه  در مواردي . 4 – 19
ــه انجــام ــد شناســايي معامل ــدين باي ــ ترتيبشــود. ب ــر قب ــل لاگ ــي از تحوي ــا  پرداخت  ك

شــود. مي ، شناســايياســت از فروشــنده بيــانگر طلبــي كــه دارايــي گيرد، يــ صــورت
 مفـاد معاملـه اجـراي راسـتاي در  كـه  سـتا  عملـي  كا  اولـين  ، تحويلاوقات  اغلب در

 ايـن در آن بهـاي بـر پرداخـتمبني كـا  و تعهـدي  موجـودي شود و لذا يـ مي  انجام
شـود،  تحصـيل مـدت بلنـد پيمان ي   تحت  دارايي ي   شود. هرگاهمي  شناسايي  مقطع
پيمانكـار،  توسـط پيمـان اجراي موازات  ، بهمربوط  و تعهدات  ساخت  درجريان  دارايي

 واحـد تجـاري كاركنان كه با خدماتي رابطه ، درگيرد. بالعكسقرار مي مورد شناسايي
ــت ــرار اس ــده ق ــه در آين ــي  ارائ ــد، ه ــي كنن ــدهي داراي ــا ب ــايي ي ــود. در نمي شناس ش

 اجـاره مـورد از قـراردادن عبـارت مفاد معاملـه  ، اجرايايسرمايه  قرارداد اجاره ي 
وجـود  ايملاحظـه ، ترديـد قابـلمـورد اجـاره از تحويـل . پـسدراختيار مستأجر اسـت

 پرداخـت بـه دارد و موظف اجاره مدت را براي  از آن  استفاده  وانمستأجر ت  ندارد كه
، مسـتأجر بايـد مورد اجاره  گرفتن  ، باتحويل. درنتيجهقرارداد است  طبق  اجاره  اقساط
 را كـه بـدهي و متقـابلان يـ  است از مورد اجاره استفاده حق همان را كه  دارايي ي 

 كند. ، شناسايياست  اجاره ساطاق  تعهد پرداخت همان

  اســتناد قــرارداد قابــل  ( بــه بــدهي  )يــا   دارايــي  مفــاد قــرارداد، يــ    از اجــراي   قبــل  . 4 – 20
  رعايت   4-6بند    شرح   ه ب   شناخت   عمومي   معيارهاي   آنكه   شرط  ، به است   شناسايي 

 باشد، يعني:   شده 

 ايـن امر مسـتلزم باشد. اين وجود داشته منافع  آتي  بر جريانمبني  شواهد كافي . الف
 و بدون سهولت به اجرا درآورد و طرفين به قرارداد را در عمل بتوان كه است
 كنند، و نتوانند قرارداد را فس  ملاحظه لقاب جريمه تحمل
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معيــار  نمــود. ايــن گيريانــدازه كــافي اتكــاي بــا قابليــت قــرارداد را بتــوان مبلــغ . ب
 اقلامـي آنهـا خريـد و فـروش  موضـوع  كنـد كـهمي  صدق  مورد قراردادهايي در

 صـو تمـورد مح در اسـت دارنـد و لـذا ممكـن  بـازار مشـخ   ارزش  باشد كه
 نكند.  شود، صدقمي  ساخته سفارش طبق كه خا 

 

  بـا درآمـدها   ها در مقايسـه هزينـه   باشـد كـه   معنـي   بدين   است   ممكن   احتياط   اعمال  .   4  –  21
  دوگانـه   معيارهـاي   اينكـه  بـه   شـود. معهـذا، مشـروط   شناسايي   بيشتري   سهولت  با 

 قرار گيرد.   ايد مورد شناسايي ب   هزينه  درآمد و هم  كند، هم   صدق   فوق 

 غير از معاملات رويدادهايي

بجــز  از رويــدادهايي ناشــي اســت آنهــا ممكــن بعــدي گيريداراييهــا و بــدهيها و تجديــد انــدازه اوليــه شــناخت . 4 – 22

 جريمـه داراييهـا، وضـع رويـدادها، تغييـر ارزش  گونه  از اين  هايينمونه  باشد.  معاملات
 اغلــب باشــد. درمي ســوزيآتش علـت بــه امــوال بــه وارده يــا خسـارت دادگــاه توسـط
، تغييـر در داراييهـا و اسـت غير از معـاملات  ، رويداديآغاز شناخت  نقطه  كه  حا تي

 باشد.مي  مشكل آن  گيرياندازه  ، ليكنبدهيها آشكار است

يـا درآمـد  و بدهي دارايي منجر به كه نيست يي، اصو ن در عداد رويدادهاگيريتصميم . 4 – 23
اتخـاذ  طـور مثـال گـردد. بـهنمي تلقـي آغـاز شـناخت رو نقطه شود و از اين  و هزينه
بعـد،  مشـهود در دوره ثابـت  دارايـي خريـد يـ   جهـت  ترازنامـه  از تاري   قبل  تصميم

 بـه خـود دسـتيابي خـودي به گيريگردد زيرا تصميمنمي يا بدهي  دارايي ي   منجر به
 اقتصادي منافع بر انتقالمبني تعهدي  آورد و يا منجر بهنمي  را فراهم  اقتصادي  منافع
 معاملـه يـ  شـناخت  طريـق را از  تصـميم يـ   نبايد پيامـدهاي  ترتيب  گردد. بديننمي

 كننـده ايجـاد كـه داد بعـديرويـ يـ  اوقات كرد. معهذا، بعضي بيني پيش  آتي  احتمالي
 عمـل شـروع كه نحوي ديگر باشد به شخ  به تصميم اعلام  است  ، ممكنتعهد است

 شود.  خود منصرف نتواند از تصميم  واحد تجاري شود كه موجب شخ   آن توسط

بــا  مــرتبط منــافع جريــان تجديد ارزيابي متضمن است  بعدي  گيريمنشأ تجديد اندازه  كه  از رويدادهايي  برخي . 4 – 24

يــا  زمــين قطعـه يــ  ارزش از تغييــر در تـوانمي نمونــه بـراي باشــد.مي يــا بــدهي دارايــي
از  ناشـي منـافع بـرد كـه  ( نـامفيزيكي  از زوال ناشي  )بجز تغيير ارزش  ساختمان ي 

 ايـن پـولي بـازار، ارزش بهـايدر  تغييـرات علـت بـه ليكن نكرده  آنها تغييري  تصرف
مورد  در ساير اشخا  توسط شده انجام  . معاملاتاست  تأثير قرار گرفته  تحت  منافع

 فـراهم بـر تغييـر در ارزشمبني شـواهد كـافي اسـت ممكن  مشابه  ا و بدهيهايداراييه
قـدر به مربـوط و بدهيهايو داراييها  بوده رايج  معاملات  اين  آنكه شرط آورد، تنها به

 ايـن اينكـه ، ضـمندليـل باشـد. بـدين واحـد تجـاري داراييهـا و بـدهيهاي  مشـابه  كافي
 شناســايي تغييـرات ايـن همـه ، لـيكناســت ، نـامزد شـناختدر ارزش بـالقوه تغييـرات

 ايطشـر بـه ، بسـتگيتغييـر در ارزش يـ  از شـناخت  يا خـودداري  شود. شناختنمي
 محكـم گـردد شـاملمي تلقـي مربوط رابطه اين در كه هر مورد دارد. ملاحظاتي  خا 
يا  افزايش آيا تغيير مورد نظر بيانگر ي  كه امر است شواهد موجود و نيز اين بودن
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 احتيـاط يا خير. اعمال ( استسرمايه صاحبان حقوق داراييها )يعني  در خال   كاهش
 افزايش ي  به نسبت بيشتري با سهولت كاهش ي  گردد كهمي موجب زمينه  در اين

 شود. شناسايي

 شناخت قطع

را  قبلي شده شناسايي يا بدهي دارايي ، ي يا رويداد گذشته معامله ي   كه  است  مناسب  زماني  شناخت  قطع . 4 – 25

 نباشــد كــه بود ديگر در حــدي قرار گرفته شناخت قبلان مبناي كه آتي منافع باشد يا انتظار جريان  نموده  حذف

 كـه است مناسب آنگاه دارايي ي   شناخت  قطع  ترتيببدين  قرار گيرد.  شناخت  ادامه  پشتوانه
 دارايـي دهنـده تشكيل آتي اقتصادي منافع به مشروع  دستيابي  يا ساير راههاي  حقوق

ديگـر  طريقـي يـا بـه يا منقضـي يا سلب  قرار گرفته  برداري مورد بهره  املطور ك  به
 منـافع جريـان باشـد يـا سـط  يافتـه انتقـال  ديگـري  باشد ويـا بـه  شده  فاقد موجوديت

 شـناخت ، قطـعمشـابه گونـه نباشـد. بـه اطمينـان قابل معقولي ميزان به  آتي  اقتصادي
، ايفـا، فسـ  مربـوط اقتصـادي منـافع تعهـد انتقـال كـه  اسـت  اسبمن  زماني  بدهي ي 

باشد يـا  يافته انتقال گريدي  باشد يا به  شده  ديگر فاقد موجوديت  طريق  يا به  منقضي
 وجـود داشـته اقتصـادي منـافع خروجـي جريـان وقـوع بـر عـدممبني  معقولي  اطمينان

ــاه ــد )هرگ ــتمري باش ــد مس ــود تعه ــته وج ــه داش ــد ك ــايي باش ــتگي از آن ره ــه بس  ب
 (.وجود نخواهد داشت  معقولي  اطمينان  باشد، چنين داشته  رويداد آتي ي 

گـردد،  تسـويه معاملـه يـ  رود يـا طـي فـروش بـه شده  قبلان شناسايي  قلم ي   هرگاه . 4 – 26
 عنـوان بـه كـه راييها يـا بـدهيهاييدا مبلغ )يعني مستتر در معامله مبلغ به  مربوط قلم
 غ مبل گردد. اگر اينمي  گيريشود( اندازهمي واگذار و يا دريافت  تسويه ازا يا جهتمابه

 حاصل  باشد، سود يا زياني  معامله  از انجام  قبل يا بدهي دارايي  دفتري از مبلغ متفاوت

 شود.مي

بـر وجـود تعهـد مبني يـا شـواهدي منـافع بـه بـر دسـتيابي مبني شواهدي  كه  تا زماني . 4 – 27
 يابـد. هرگـاهمي ادامـه مالي در صورتهاي  و بدهي  دارايي  باشد، شناخت  وجود داشته

 يـا بـدهي آورد، دارايي دست به بعدي گيريتجديد اندازه ي  براي  شواهد كافي  نتوان
 شــواهد بيشــتري شــود تــا اينكــهمي نگهــداري در حســابها قبلــي شــده ثبــت مبلــغ بــه
 آيد. دست به  شناخت يا قطع  گيريمورد تجديد اندازه در

 درآمد و هزينه شناخت

 درآمد  شناخت

 اغلــب درآمــد و هزينــه شــد، شــناخت اشــاره 4-11و  4-9 در بنــدهاي طور كــههمــان . 4 – 28
 شـناخت گيرد. بـرايمي در آنها صورت اتداراييها و بدهيها و تغيير  شناخت  درنتيجه

 نيز بايد مدنظر قرار گيرد.  ديگري  ، ملاحظاتدرآمد و هزينه

 درخــال  افــزايش يــ  بــر وقــوعمبني آيــا شــواهد كــافي كــه  امــر اســت  ايــن  ملاحظه  درآمد متضمن  شناخت . 4 – 29
 خير. وجود دارد يا مورد گزارش دوره  از پايان ( قبلسرمايه صاحبان حقوق داراييها )يعني
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 گـردد زيـرا تـا زمـانيدرآمد نمي شناخت كار منجر به از انجام  قبل  دريافتي  ازاي  مابه . 4 – 30
در  مسـاوي با افزايشـي دريافتاز پيش در داراييها ناشي نشود، افزايش كار انجام  كه

در آغـاز  كه ماهانه مجله ي  سا نه تراكاش ، حقطور مثالگردد. بهمي  بدهيها خنثي
 تا زماني نشود )يعني توليد و ارسال  مجله  كه  شود تا زمانيمي  دريافت  اشتراك  دوره
 يـا برگشـت مجلـه بـر تحويـلمبني تعهد ايفـا نشـده شكل به بدهي ي  واحد تجاري  كه

 شود.نمي درآمد شناسايي  عنوان دارد(، به  دريافتي وجه

طور شـود. بـهمي كار شناسايي با انجام ، متناسبزماني دوره ي   درآمدها طي  برخي . 4 – 31

بـا  متناسـب حسـابداري چنـد دوره طـي اسـت ممكـن  بلندمـدت  انپيمـ ، درآمد ي مثال

 كـه تاس از فعاليتهايي ناشي با عمر كوتاهتر كه  اقلام  شود. براي  كار شناسايي  انجام

رويـداد  يـ   وقـوع  درصـورت  درآمد اغلـب  شود، تحصيلمي  درآمد عملياتي  منجر به

 تـرينمهم كـه اسـت عمليـاتي  از چرخـه  مقطعي  گيرد )رويداد كليديمي  صورت  كليدي

 كـا  كـه بازار موجـودي از تغيير در قيمت ناشي شود( و لذا درآمدهايمي  انجام  عمل

 كـه اسـت شناسـايي قابـل شـود تنهـا درصـورتيمي  نگهداري  د تجاريواح ي   توسط

 ا جـارهمال از قبيـل  د. اقلامـينباش  ايملاحظه  قابل  يا فروش  بازاريابي  تلاش  مستلزم

آنهـا از  اسـتفاده در قبـال از ديگـران دريـافتي بيـانگر مبـالغ  كـه  شـده  و سود تضمين

 مـدت از گذشـت گردد، تنهـا پـسمي تحصيل و با مرور زمان است واحد تجاري  منابع

 طـور كامـل خـود را بـه  وظيفـه  واحـد تجـاري  شود. هرگـاهمي  شناسايي  مربوط  زمان

 اسـت نـداده را انجـام  زم اقـدامات هنـوز تمـامي  معاملـه  طـرف  باشد ليكن  داده  انجام

(، خريـدار اســت از طـرف قبـولي اعـلام هبـ مشـروط كـه ، فروشـهاييطـور مثـال )بـه

 افتد.مي  تعويق به معامله  طرف  اقدامات تكميل  درآمد تا زمان  شناخت

 هزينه شناخت 

 صــاحبان در حقــوق كــاهش بــر وقــوعمبني آيا شواهد كــافي كه امر است اين  ملاحظه  متضمن  هزينه  شناخت . 4 – 32

 شــناخت بــراي گردد كهمي موجب احتياط وجود دارد يا خير. اعمال  مورد گزارش  دوره  از پايان  قبل  سرمايه

 .نيــاز باشــد كمتــري گيريانــدازه پــذيري اتكــا و ميــزان  شواهد وقــوع  درآمد، به  با شناخت  در مقايسه  هزينه
 ييهـا انجـامدارا ارزش كـاهش بـه مربـوطاز شـواهد  ايمحتاطانـه ارزيـابي اسـت  زم

 ضـرورت جـامع بررسي شود، ي  مشاهده ارزش بر كاهش دال  علايمي  شود. هرگاه
 شـده ثبـت تغيير در مبلـغ  باشد، شناسايي  يافته  كاهش  دارايي ي   يابد. اگر ارزشمي

، حـال ايـن يابـد. بـامي  شـود، ضـرورتمي  هزينـه يـ   شناسـايي  منجر بـه  كه  دارايي
داراييهـا يـا درآمـدها را در  ، حذفاحتياط ذكر شد، اعمال  دوم  در فصل  ور كهط همان
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وجــود دارد و  گيريانــدازه پــذيري او اتكــ بــر وقــوعمبني شــواهد كــافي كــه مــواردي
وجـود نـدارد، مجـاز   شـواهد موصـوف  كـه  ها را هنگـاميبـدهيها يـا هزينـه  شناسايي

و بـدهيها و  اييهـا و درآمـدها عمـدان كمتـر از واقـع، دارصورتغير اين شمرد. درنمي
 يابد.مي نمايش ها عمدان بيشتر از واقعهزينه

 كـاهش شـده قبلان شناسايي داراييهاي شود كهمي شناسايي و تا ميزاني  ، زمانيهزينه . 4 – 33

 آنكـه اشـد، بـدوننب دارايـي عنوان به شناخت ادامه يا حائز شرايط  شده  يا حذف  يافته

 درصـورت همچنـين دهـد. هزينـه در بـدهيها رخ  در ساير داراييها يا كاهشي  افزايشي

، شــده شناســايي در داراييهــاي معــادل افــزايش ، بــدونيبــده يــ  ايجــاد يــا افــزايش

 شود.مي شناسايي

شـود در كنـار يـاد مي ز آنا “درآمد و هزينه تطابق ” عنوان تحتمعمو ن    كه  فرايندي . 4 – 34

 كـه در مـواردي كـه امر است  از اين  اطمينان  حصول  از ابزارهاي  ساير فرايندها يكي

، وجود دارد، شده  آتي  منافع  به  دستيابي  منجر به  مخارجي  بر اينكهمبني  شواهد كافي

 شناسـايي ، هزينهمنافع  اين  يا انقضاي  مصرف  شود و در دوره  شناسايي  دارايي ي 

 مشـخ   مسـتقيمان بـا ايجـاد درآمـدهاي  كـه  مخـارجي  كـه  معناسـت بدين  گردد. تطابق

 ايدوره ، در همـانوقـوع در دوره هزينـه عنـوان بـه شناسـايي جاي ، بهاست  مرتبط

آمـد در تطابق ” مفهوم شود. معهذا اعمالمي درآمدها شناسايي  اين  شود كه  شناسايي

 داراييهـا، بـدهيها يـا حقـوق بـا تعريـف  كـه  را در ترازنامه  اقلامي  ، شناخت“و هزينه

 شمرد.ندارد، مجاز نمي  مطابقت سرمايه  صاحبان

 حاصـل مـالي چنـد دوره طـي گـردد كـه  منـافعي  منجر به  مخار   انجام  كه  در مواردي . 4 – 35

يا  طور كليبه را تنها بتوان مشخ  اد درآمدهايبا ايج  مخار   اين  شود و ارتباطمي

طـور  بـه نتوان هر دوره را در پايان دارايي ارزش علاوه كرد و به  تعيين  غيرمستقيم

 طـي دارايـي كـه آنسـت  معقول  فر   كرد آنگاه  تعيين  كافي  اتكاي  و با قابليت  مستقيم

 ، دارايـيشـرايطي يابـد. درچنـينمي كـاهش كطور سيسـتماتيبـه عمر مورد انتظار آن

شـود، يم حاصـل آن منـافع كـه  هاييدوره  طي  سيستماتيك  ، برمبنايياز شناسايي پس

 برخورد با ابهـام در كه است مورد قبولي فرايند جزء روشهاي  گردد. اينمي  مستهلك

 يـك شـناخت بـراي گيريانـدازه شـد، قطعيـت قـبلان بيـان طور كـه شود. هماناتخاذ مي
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 معقـول بـراوردي منجر بـه فرايند موصوف اينكه به ندارد و مشروط  عنصر ضرورت

ــي ــه از داراي ــي و هزين ــردد، داراي ــه گ ــر آن اســتهلاك و هزين ــاي ب ــاره مبن ــورد اش  م

 اسـت  زم يـيدارا شده شناسايي  مبلغ  ادواري  ، بررسيحال اين شود. بامي  شناسايي

ــان ــا اطمين ــافي شــود كــه حاصــل ت ــر دريافــتمبني شــواهد ك ــافع ب ــي اقتصــادي من  آت

 نباشد، وجود دارد. شده  شناسايي كمتر از مبلغ كه  ميزاني به

ود، برقــرار نم ــ مــوجهي ارتبــاط در آينــده مشــخ   و ايجــاد درآمــدهاي  شــده  انجــام  مخــار   بين  نتوان  هرگاه . 4 – 36

 مبـالغي شـامل مخـار  گونهاين شود. شناسايي هزينه  عنوان ، بهوقوع  مزبور بايد در دوره  مخار 
دچـار  حـدي در منـافع آنها با ايـن رابطه ليكن شده خر  آتي انتظار منافع به  كه  است
 تـوان، ميخار م  اين شمرد. ازجملهرا مجاز نمي  دارايي ي   شناسايي  كه  است  ابهام

 برد. نام و توسعه  تحقيق مخار   از برخي

 شواهد  بودن كافي

، وجــود شــواهد بعدي گيرييا تجديد اندازه اوليه شناخت براي  زم شرط  دارد كهمقرر مي  شناخت  معيارهاي .  4 – 37

 .است  مالي  عنصر صورتهاي تغيير در يك بر وقوعمبني  كافي

شـود يـا  كنندهگمراه است ممكن قلم ي  ، شناختملاحظه  قابل  وجود ابهام  در صورت . 4 – 38
ديگــر،  عبارت. بــهاســت ابهــام وجود شواهد، رافعيد نباشد. مف مالي شود صورتهاي باعث  حتي

مــورد  ر باشــد، درشواهد بهت اين كيفيت باشد و هرچه وجود داشته ، شواهد بيشتريقلم مورد ي  در  هرچه
ــدازه وجــود، ماهيــت ــم آن گيريو ان ــم و آن وجــود خواهــد داشــت كمتــري ابهــام قل  بيشــتر پــذيري از اتكــا قل

عنصـر تنهـا  يـ  كند كـهمي تصري   شناخت  ، معيارهايترتيببدين  برخوردار خواهد بود.
از  هـم شـواهد كـافي مـورد آن در شـود كـه شناسـايي مـالي بايد در صورتهاي  زماني
 عنصـر، هـم يـ  شناسـايي باشـد. بـراي وجود داشـته كيفي از لحاظ  و هم  كمي  لحاظ
 گيريمـورد انـدازه در و هم واحد تجاري ر در داراييها و بدهيهايتغيي  مورد وقوع در

 دارد.  تغيير، وجود شواهد ضرورت  ميزان

 شـود، بسـتگيمي اطـلاق شـواهدي نـوع چـه بـه “فيشـواهد كـا ” امـر كـه اين  تعيين . 4 – 39

باشد امـا لزومـان نبايـد و  مورد دارد. شواهد بايد كافي هر خا   شرايط در  قضاوت به

. اسـت ، متفـاوتمختلـف با اقـلام شواهد درارتباط باشد. ماهيت  تواند قطعينمي  اغلب

 فـراهم مـالي صورتهاي تهيه  تا زمان  كه  است  مربوطي  اطلاعات  تمامي  شواهد شامل

 ريـقط . شـواهد، عمـدتان ازاسـت ترازنامـه موجود در تاري  با شرايط  آيد و مرتبطمي

آيــد و مي فـراهم مشـابه مـورد نظـر و يـا اقـلام مـورد قلـم در يـا كنـوني قبلـي تجـارب

 بهـاي )مثـل ر شـناختاز رويـداد آغـازگ  شـواهد حاصـل  از قبيـل  مـواردي  دربرگيرنده
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 ميــزان )مثــل مشــابه اقــلام گــروه مــورد يــ  در قبلــي كــا (، تجربــه خريــد موجــودي

مسـتقيمان  جـاري ( و اطلاعـاتمصـرف  راكد و كـم  از موجوديهاي شينا  قبلي  زيانهاي

آنهـا  جاري فروش ، قيمتموجودي اقلام فعلي فيزيكي وضعيت )مثل قلم آن به  مربوط

شـواهد  شـامل شـواهد همچنـين باشـد. ايـن( ميخريـداران  سفارشـات  كنوني  و ميزان

. اسـت مشابه داراييها و بدهيهاي در زمينه جاريت  ساير واحدهاي  از معاملات  حاصل

 بـا قلمـي مـورد معاملـه شود و اقـلام  طور مكرر انجام مزبور به  معاملات  كه  هنگامي

 كـارا بـراي بـازاري اينكـه باشـد )يعنـي بسـيار مشـابه  است  ار واحد تجاريدراختي  كه

 و احتما ن براي   است قوي  آمده دست شواهد به آنگاهباشد(،  وجود داشته  همگن اقلام

  كا هاي  مشابهت  ميزان و كاهش  معاملات تعدد اين كاهش كند. بامي كفايت  قلم شناخت

 شـواهد بـراي كفايـت شود و احتمالمي  شواهد متناسبان كم  كنندگي ، قانعمورد مقايسه

 يابد.مي كاهش شناخت

 كافي اتكاي قابليت

 اســت اين بعدي گيرييا تجديد اندازه اوليه  شناخت  براي   زم  شرط ي   كند كهمي  تصري   شناخت  معيارهاي . 4 – 40

 پـذيري اتكـا كــرد. گيريانــدازه كــافي اتكــاي بــا قابليــت  عنصــر را بتــوان  عنصر يــا تغييــر در ي ــ ي   كه
ــغ كــه معناســت بــدين گيريانــدازه ــمق پــولي مبل ــاي بــه باتوجــه شــده شناســايي ل  مبن
كند، يـا  بيان قرار است  كه  چيزي  آن  صادقانه  بيان  عنوان ، بهآن  و شرح  گيرياندازه

 كنندگاناسـتفاده  توانـد مـورد اتكـايكنـد، ميمي  رود بيـانانتظار مي  لمعقو  ايگونهبه
 بيـانگر كميـت صـادقانه ايگونهبه كه گيرياندازه  روش كاربرد ي   قرار گيرد. هرگاه

 منجـر بـه افـراد مختلـف توسـط قلـم يـ   گيريهاي، در انـدازهاسـت  گيريمورد انـدازه
 انجـام گيريباشـد، انـدازه نداشته با يكديگر تفاوت اهميت با نحوي به  شود كه  مبالغي
 گردد.مي احتما ن اتكاپذير تلقي شده

 الـزام . ايـناسـت معمول وسيع از براوردها در سطحي  ، استفادهمالي  در گزارشگري . 4 – 41
 از بـراورد معقـول ادهكـرد، اسـتف گيريانـدازه كافي پذيري با اتكا را بتوان  قلم ي   كه

 شــرط و بــه اســت عــادي امــري مــالي صورتهاي  در تهيه  معقول  از براوردهاي  استفاده  كند.نمي  را نفي

 شود.  بايد شناسايي  قلم داد، آن انجام قلم از ي  معقول براوردي بتوان  آنكه

 ممكـن آن تشـري  بـدون مبلغ ي  عكاسباشند، ان داراييها و بدهيها دچار ابهام  هرگاه . 4 – 42
ــت اســت ــداعي ماحصــل قطعي ــد درحالي را ت ــع در كــهكن ــين واق ــابرايننيســت چن  ،. بن

 ابهـام ميزان واض  ، افشاياست ملاحظه  قابل  طور بالقوه به  اثر ابهام  كه  درمواردي
بكار  مهم فرضيات برگيرندهدر  است  دارد. موارد افشا ممكن  بر برآورد ضرورت حاكم
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مـؤثر  اصـلي  و عوامـل  گيريانـدازه  ، مبنـاياحتمـالي  هايماحصـل  ، طيـفشده  گرفته
 باشد. برماحصل

 :است  عامل تأثير سه تحت گيرياندازه پذيري اتكا .  4 – 43

 ،پولي مبالغ مورد نظر برحسب  مستتر در قلم  منافع گيرياندازه توانايي . الف

 منفعت سط  ي  وقوع و نيز احتمال منافع مختلف سطوح )پراكندگي  منافع  اين  ميزان  پذيري تغيير . ب

 (، وخا 

 .حداقل مبلغ وجود ي  .  

 

 پولي مبالغ برحسب گيرياندازه 

 شـده انتخـاب واحـد پـول و بـه  پـولي  مبـالغ  برحسـب  مالي  در صورتهاي  مندر   اقلام . 4 – 44

هسـتند  پـول  از جـنس  كه  اقلامي  بين  شوند. معهذا، تفاوتيمي  بيان  گزارشگري  براي

 كـه شوند، وجود دارد. در مـواردي گيريبايد مستقلان اندازه كه  ( و اقلاميپولي  )اقلام

 ارزش بـه بيدستيا نگردند، جهت نزديك در آينده نقدي جريانهاي منجر به  پولي  اقلام

 ارزش كـرد. تعيـين آنهـا را تعيـين  فعلـي  بايـد ارزش  ترازنامـه  جريانها در تـاري   اين

 سـود تضـمين نـرخ و براورد يـ   نقدي  جريانهاي  زمان  بودن  مشخ   مستلزم  فعلي

گـذارد. تـأثير تـأخير در تـأثير مي گيريانـدازه پـذيري اتكـا و لـذا بـر است مناسب  شده

 مـدت كوتـاه گـردد تـا اقـلاممي ، موجـبفعلـي  ارزش  در فرايند تعيـين  نقدي  ريانهايج

 برحسـب پـولي مـدت بلنـد بـا اقـلام  در مقايسـه  بيشـتري  پـذيري با اتكا  را بتوان  پولي

 كرد. بيان پولي  مبالغ

يـا  دارايـي با يـ  آن طي باشند كهمي حقيقي از معاملاتي ناشي  غيرپولي  اقلام  برخي . 4 – 45
ازا مابـه پـولي قلـم بـه باتوجـه تـوانرا مي  اقـلام  شـوند. ايـنمي  معاوضـه  پولي  بدهي

 تنو بــادرنظرگرف اقـلام ايـن اوليــه شـناخت هنگـام بـه ترتيــب كـرد. بـدين گيرينـدازها
 مبـالغ آنهـا برحسـب يـانبـا ب در رابطـه اي، مسئلهفعلي  ارزش  تعيين  نياز به  هرگونه
يـا سـاير  تهـاتري از معـاملات ناشـي غيرپـولي ، اقـلامحـال ايـن آيد. بانمي پيش  پولي

 بـه بيـان قابـل مشـابه در داراييها و بدهيهاي پولي معاملات  به  توجه رويدادها تنها با
 معـاملات روا  بـه پـولي الغمبـ آنهـا بـه بيان ، تواناقلام  اين  . براياست  پولي  مبالغ
 تهـاتري و معاملـه پـولي معاملات آن بين تفاوت ميزان و نيز به  مشابه  در اقلام  پولي
 دارد.  بستگي  واحد تجاري توسط شده  انجام

 

 منافع ميزان درباره ابهام

وجـود  متفـاوتي حتمـاليا  هايماحصـل  اسـت  از داراييها و بـدهيها ممكـن  برخي  براي . 4 – 46
 باشـد كـه حقيقـي معامله از ي  موردنظر ناشي  قلم  ، هرگاهحا ت باشد. دراين  داشته
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 شـدهتمام بهـاي )يعنـي معاملـه بهـاي آنـرا بـه تـوان، ابتـدا مياسـت  شـده  انجاماخيران  
 مناسـبي مقيـاس گيرياندازه اين كه است معقول فر  كرد. اين  گيري( اندازهتاريخي
 دسـت بـه بـدهي يـا تقبـل دارايـي تحصيل در زمان  آتي  منافع  جريان  احتمالي  از سط 

 دهد.

 گونـاگون جريانهـاي و احتمال باشد و زمان  نشده  اخيران انجام  موصوف  معامله  هرگاه . 4 – 47
 گيريانـدازه از سـاير طـرق تفادهباشد، اس دچار ابهام يا بدهي از دارايي حاصل  منافع

 يابد:مي  زير ضرورت  شرحبه

ــ  چنانچــه .  الف ــراي ي ــارا ب ــازار نســبتان ك ــم ب باشــد،  نظــر وجــود داشــته مــورد قل
( فـروش ارزش  يـا خـال   جـايگزيني  بهـاي  بر بازار )شـاملمبتني  مقياس ي 
بـازار  عمـومي ، توافـقالـتح. دراينبكـار گرفـت  تـوانمي  آن  گيرياندازه  براي
بر بـازار مبتني مقياس پذيري اتكا معناي  ، بهقلم مستتر در  منافع  مورد مبلغ در

 .است

 دراختيـار داشـته  يكسـان غير  همگن  از اقلام  گروه ي   واحد تجاري ي   هرگاه . ب
دهــد. مي دســتبه مناســبي ، مقيــاسگــروه مــورد انتظــار كــل ارزش باشــد، گــاه

 كـل گيريمورد انتظار، اندازه  باشد، ارزش  كافي  گروه  تعداد اقلام  آنكه  شرط به
ــروه ــهرا به گ ــ ايگون ــر مي ااتك ــذير ميس ــاسپ ــازد )مقي ــابهي س ــراي مش  را ب
را  گيريانـدازه كـه  كسـاني  آنكـه  شرط به  بكار گرفت  توانعنصر منفرد مي ي 
 كلـي توافـق بـه احتمـالي  منـافع  جريـان  احتمـال  ميـزانمـورد   دهند درمي  انجام

 برسند(.

 ارزش درنتيجـه )و اقتصـادي منـافع خ مش سط  ي  جريان احتمال ميزان  ارزيابي . 4 – 48

 اسـت ممكـن ارزيـابي  شـود. ايـنمي  شـواهد موجـود انجـام  ( برمبنايمورد انتظار آن

 )مـثلان ميـزان مشـابه اقـلام گـروه مورد ي  در قبلي از تجربه  شواهد حاصل  براساس

 شــود يــامتكي ( انجــامخــا  كــا ي يــ  از ضــمانت ناشــي ادعاهــاي و مبلــغ احتمــال

 )مـثلان احتمـال قلـم آن بـه مسـتقيمان مربـوط جـاري از اطلاعـات باشـد كـه  شـواهدي به

 آيد.مي دست ( بهگيرنده وام  مالي وضعيت به  باتوجه  از ضامن وام مبلغ  مطالبه

پـذير وجـود  مورد انتظار نسـبتان اتكـا ارزش ي  به  دستيابي  جهت  شواهد كافي  هرگاه . 4 – 49

 بايـد جهـت بـراورد قلـم ، بهترين4-42و  4-41 مفاد بندهاي به باشد، باتوجه  نداشته

 قرار گيرد.  مورد استفاده  آن  گيرياندازه
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 حداقل مبلغ يك وجود

قـرار گيـرد.    گيري انـدازه   لاك بايـد مـ  براورد ممكـن   باشد، بهترين   دچار ابهام   قلم  يك   مبلغ   هرگاه  . 4 – 50
  ، قلــم اســت   حاصــل   معقــولي   اطمينــان   آن   بــه   نســبت   كــه   حــداقل   مبلــغ  وجــود يــ    درصــورت 

غ   كمتـر از ايـن   موردنظر نبايد به  غ  يـ    د و هرگـاه شـو   بيـان   حـداقل   مبلـ   بـا تر، بـراوردي   مبلـ
  اسـت   ممكـن   احتيـاط   ، اعمال ويژه   شود. به   بكار گرفته   حداقل   مبلغ   جاي   شود بايد به   بهتر تلقي 
دچـار    گيري انـدازه   از لحـاظ   ( كـه مربـوط   بـدهي   هرگونـه  )و   بـالقوه   هزينـه  ي    شود كه   موجب 

 ، اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت   ابهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 شود.   با تر شناسايي   مبلغي  به   ، حداقل  مبلغ   جاي به 
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 نجمپ فصل 
 

 مالي در صورتهاي گيرياندازه

 
و    عنـوان   كردن  مشخ    متضمن   ذكر شد، شناخت   چهارم   در فصل   طور كه  همان  .   5  –  1

. اســت مــالي صــورتهاي اقــلام در جمــع مبلــغ آن عنصــر و احتســاب يــ  پــولي مبلــغ
 پردازد. مي   پولي   مبلغ   اين   گيري اندازه   به   فصل اين

عنصـر را  آن  كـه  اسـت  اين  مالي  عنصر در صورتهاي ي   شناخت  از معيارهاي  يكي . 5 – 2
 ران ـاكث ــ هـلي ــاو شــناخت. كـرد ريـگيـاندازه پـولي غـمبلـ هـبـ يـكافـ اتكـاي ا قابليـتـبـ وانبتــ

 بهــاي داراييها و بــدهيها در بــدو امــر، معمــو ن بــه  گيرد. بنابراينمي  نشأت  مانند خريد دارايي  معامله ي  از
 .است دارايي جايگزيني  بهاي ، معادل شده ثبت  تاريخي  شده تمام  بهاي مقطع شوند. در اينمي ثبت  معامله

  تغييــري   و چنــين   آنهاســت   شده   ثبت   تغيير مبلغ   متضمن   داراييها و بدهيها“   بعدي   ي گير تجديد اندازه  ”  .   5  –  3

ــو ن قابــــل  ــدادهايي   بــــه   انتســــاب   معمــ ــه   باشــــد. مي   غيــــر از معــــاملات   رويــ ــال بــ  ، طور مثــ
گـردد مشـهود مي ثابـت داراييهـاي بـراي  استهلاك  منظورنمودن منجر به  زمان  گذشت

 بـه تعهـد خـود، منجـر بـدهكار در ايفـاي يـ  نـاتواني درخصو  اطلاعات و دريافت
در  سـهام بهـاي تغييـرات شـود. همچنـينمي مربوط دريافتني حساب در ارزش  كاهش

ــب ــازار، موج ــر در ارزش ب ــت تغيي ــده ثب ــريع اوراق ش ــادار س ــازار  المعاملهبه در ب

 گردد.مي

 مـالي در صـورتهاي شـده گيرييا تجديد انـدازه اوليه مبلغ به يا بدهي  دارايي  انعكاس . 5 – 4
مجدد آنهـا باشـد  گيرياندازه نشانگر نياز به بعدي رويدادهاي  يابد مگر آنكهمي  ادامه
يابد. ضرورت مالي آنها از صورتهاي حذف  بدهي  يا تسويه  دارايي  فروش  علت يا به

 دفتــري مبلــغ كــاهش توانــد متضــمنمي بعــدي گيري، تجديــد انــدازهتاريخي  شده  تمام  بهاي  نظام در ي   حتي . 5 – 5

 رود نهايتــان بــرايانتظــار مــي باشــد كــه مبلغــي بــه بــدهي پــولي مبلغ و تعديل آن  افتبازي  قابل  مبلغ  به  دارايي

  تمـام   بهـاي  ”   قاعـده   ه كنـد كـمي   حكـم   احتياط  شرايطي  در چنين  شود.  پرداخت  آن  تسويه
ــده  ــر   شــــــ ــا كمتــــــ ــال   “ يــــــ ــه   اعمــــــ ــردد. بــــــ ــارت  گــــــ ــر،   عبــــــ  ديگــــــ

 تجـاوز نمايـد و اگـر مبلـغ آن  شـده  تمام  اينبايد از به  هيچگاهدارايي ي   دفتري  مبلغ
ــافتني ــغكمتــر اســت آن شــده تمــام از بهــاي دارايــي بازي ــغ دفتــري ، مبل  نبايــد از مبل
 شتر شود.بي  دارايي  بازيافتني

  گر، مبلغ دي   عبارت  گردد. به مي   اطلاق   كاربرد آن   در سودآورترين   دارايي  ي    ارزش   به  بازيافتني  مبلغ  .   5  –  6

ــا ارزش   فــروش   ارزش   ر خــال   ـراب ــب ـ  دارايــي  يــ    بازيــافتني  ،  بيشــتر اســت   ، هركــدام آن   اقتصــادي   ي

از    ناشــي   آتــي   نقــدي   جريانهــاي   فعلــي   ارزش   ال  از خ ــ عبــارت   دارايــي  ي    اقتصادي   باشد. ارزش مي 

  معمـول   ضـابطه   . اســت   آن   نهــايي   از فــروش   ناشي   نقدي   جريانهاي   از جمله   كاربرد مستمر دارايي 

  از مبلــغ   دارايــي   اقتصــادي   و ارزش   فــروش   ارزش   خــال    هرگــاه   كــه   اســت   ايــن 
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  ، آنكـه مبلـغ  دو   از ايـن   يكـي   ايـد بـه ب   دارايـي   دفتـري   كمتر باشـد، مبلـغ   آن   دفتري 

 شود.   داده   ، كاهش است   بزرگتر از ديگري 

بـا  هـايدوره ، از قبيـلاسـت ملاحظـه قيمتها قابـل در سط  تغييرات  كه  هاييدر دوره . 5 – 7
 شـده تمـام بهـاي گيرياندازه كا ها، نظام در بهاي نوسانات  با  يا متضمن تورم  نرخ

بـا  مقابلـه . بـراياست قرار گرفته  مورد سئوال  “بودن  مربوط نظر ”از نقطه  تاريخي
تجديـد  ، از روشتـاريخي شـده تمام بهاي مبالغ بودن مربوط دركيفيت  تدريجي  كاهش
 طـور مـنظم بـه تجديـد ارزيـابي ايـن ، اگرچهاست  شده  داراييها پيروي  برخي  ارزيابي
داراييهـا و بـدهيها در  كـه اسـت بـوده ايـن عمـل نحـوه  ايـن  . نتيجـهاسـت  نشده  انجام
 كـه ايگونهيابد به نمايش متفاوتي گيرياندازه مبانياز  واحد با استفاده  ترازنامه ي 

 مبـالغ نيـز بـه و برخـي جـاري ارزشهاي به ، برخيشده تمام بهاي  داراييها به  برخي
 تجديـد ارزيـابي غيـاب شـود. در مـنعكس در ترازنامـه قبـل سال چندين د ارزيابيتجدي
 .است  مورد ابهام  شدت به  تجديد ارزيابي غمبال  بودن  داراييها، مربوط منظم

  دربرگيرنــده   تــر كــه  مربــوط   گيري انــدازه   نظــام  ، اتخــاذ يــ  مــورد اشــاره   وضــعيت   بــه   باتوجــه  . 5 – 8
باشـد.  مي   مناسـب   مـالي   در صورتهاي   شده   شناسايي   با اقلام   باشد، در رابطه   جاري   ارزشهاي 

 يابد. مي   افزايش   نظامي  اتخاذ چنين  قيمتها، نياز به  تغيير شديد سط    هاي در دوره 

 ، هزينه باشد. مضافان مي  پذيري اتكا  موارد فاقد خصوصيت  در برخي  جاري  ارزشهاي . 5 – 9
از كاربرد آنها تجاوز نمايـد.  حاصل  از منافع  است  ممكن  جاري  ارزشهاي  به  ابيدستي
 شـده تمـام بهاي در نظام “بودن مربوط ” كيفي در خصوصيت ديگر، كاهش  سوي از

 تـاريخي شده تمام بهاي حاضر، نظام گردد. فصلمي محسوب جدي نق  ي   تاريخي
كنـد مي را بيـان دهد و اصـوليقرار مي را مورد بررسي جايگزين نظامهاي و مزاياي

 مدنظر قرار گيرد. “مالي  گزارشگري ”  آتي تكامل  راهنماي  عنوان بايد به كه

 گيرياندازه نظامهاي

بكـار  آنهـا را در حسـابداري تـوانمي وجـود دارد كـه گونـاگوني گيرياندازه  نظامهاي . 5 – 10
 شــده تمــام بهــاي ”آنهــا از يكــديگر، اتكــا بــر  متمايزكننــده ويژگــي تــرينمهم. گرفــت
 وجه  ، تمركز براينگيرياندازه  اصول  تبيين  . جهتاست  “جاري ارزش ”يا    “تاريخي

 ارزش ”و  “تـاريخي شـده تمـام بهـاي ” در قالـب آتـي  و لـذا بحـث  تمايز مفيـد اسـت
 هايگونـه عنـوان بـه تـوانرا مي گيريانـدازه ساير نظامهـاي شود.مي ارائـه“  جاري
 قرار داد. الذكر مورد بحثفوق كلي دو طبقه  در چارچوب  ديگري

 تاريخي شده تمام بهاي

 زمـان ارزش ، داراييهـا و بـدهيها بـهتـاريخي شـده تمـام بـر بهـايمبتني  نظام در ي  . 5 – 11
، ترتيب. بـديناسـت تحصـيل معمـو ن بهـاي ارزش شـود و ايـنمي گيرياندازه  تحصيل
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 آن بـودن مبتنـي اول . خاصـيتاسـت مهـم  دو خاصـيت  داراي  تاريخي  شده  تمام  بهاي
 بيـانگر ارزش تـاريخي شـده تمـام بهـاي كه است اين دوم و خاصيت  است  برمعاملات

 .است تحصيل  در زمان جاري

 پـولي بر آورده)مشـتمل سـرمايه صـاحبان ، حقـوقتـاريخي شـده تمـام  بهـاي  در نظام . 5 – 12

و سـاير درآمـدها و  نشـده سـود تقسـيم از قبيـل  سـاير اقـلام  بعـلاوه  سـرمايه  صاحبان

(، اسـت تاريخي شده تمام بر بهايآنها مبتني گيرياندازه  كه  شده  شناسايي  هايهزينه

 سـود يـا زيـان كـل گيريانـدازه شود. بـرايمي گيرياندازه تاريخي واحد پول  حسببر

 آن آخـر دوره  پـولي  با مبلغ  سرمايه  صاحبان  حقوق  ورهآغاز د  پولي  ، مبلغدوره ي 

 تعـديلات )مثـل تـورم از بابـت تعـديلي گونـه  ، هـي مقايسـه  گردد و در اينمي  مقايسه

 ، نظـامترتيبگيرد. بـديننمي ( صورتيا اختصاصي عمومي تغيير در شاخ   بابت از

 پـولي سـود، مبلـغ از گـزارش قبـل دارد كـهمقرر مي  تاريخي  شده  تمام  بر بهايمبتني

امـر معمـو ن  ايـن قـرار گيـرد كـه  مورد نگهداشـت  سرمايه  صاحبان  حقوق  آغاز دوره

ــوان تحــت ــوم ” از اســتفاده عن ــالي ســرمايه نگهداشــت مفه ــورد اشــاره “م ــرار  م ق

ــتمي ــرد. پيوســــــــــــــــــــــــــــــ ــماره گيــــــــــــــــــــــــــــــ  1 شــــــــــــــــــــــــــــــ

 كند.مي را مطرح  سرمايه  نگهداشت  مختلف  ، مفاهيمفصل اين

 در عمـل محـ  تاريخي شده تمام بهاي شد، نظام اشاره 5 - 5در بند   طور كه  همان . 5 – 13

 آنهـا جلـوگيري جـاري از ارزش بـيش مبلغـي ييها بهدارا شود تا از گزارشمي  تعديل

 تمـام بهـاي اقـل ” مواد و كا  به موجوديهاي كه  است  اين  معمول  آيد. قاعده  عمل به

 مشهود، مبلغ ثابت شود. در مورد داراييهاي ارزشيابي  “فروش  ارزش يا خال  شده

يا كمتر از  مساوي شود كهمي ارائه  تاريخي شده  مستهلك بهاي  به تا زماني  آن دفتري

 بدهيها از مبلـغ پرداختني مبلغ ، هرگاهمشابه ايگونهداراييها باشد. به  بازيافتني  مبلغ

بيـانگر كـاربرد  همگي شود. قواعد فوقمي داده  افزايش  بدهي  فراتر رود، مبلغ  اوليه

 داراييها هرگز نبايـد بـيش آن موجب به كه است احتياط از خصوصيت  خا   تفسيري

در  حتــي ترتيببـدينشـود.  در حسـابها ارائـه و بـدهيها نبايـد كمتـر از واقــع از واقـع



 حسابداري  استانداردهاي پيوست
 مالي گزارشگري نظري مفاهيم

 936 

 ، از ارزشـهاياسـت تـاريخي شـده تمـام ، بهـايگيريانـدازه  اصلي  مبناي  كه  مواردي

 شود.مي نيز استفاده جاري

ــه از كشــورهايي در بســياري . 5 – 14 ــاي ك ــام به ــاريخي شــده تم ــهت ــاي عنوان، ب  اصــلي مبن

 مبنا، مجاز شناخته از اين ديگر از موارد عدول ، برخياست  شده  انتخاب  گيرياندازه

داراييهـا  يا فرعي  اصلي  از طبقات  برخي  ارزشيابي  موارد دربرگيرنده  . ايناست  شده

ــه ــاي بــــــــــــــــــــــــ ــاري بهــــــــــــــــــــــــ ــت جــــــــــــــــــــــــ  .اســــــــــــــــــــــــ

رو   ايـن  و از   اسـت   اختيـاري   مـوارد اغلـب   در اين   تاريخي   شده  تمام  بهاي  از مبناي  عدول 

آميـز   احتيـاط   از تعـديلات   را بـيش   حسـابداري  گيري در انـدازه  رويـه  و ثبات  پذيري مقايسه 

  ، مخـدوش اسـت   تري قواعـد مشـخ   تـابع  عملـي  لحـاظ  از  كـه  5-13 در بند  مورد اشاره 

 كند. مي 

 آن پـذيري و اتكـا بـودن، عينيتاريخي شده تمام  بهاي  گيرياندازه  مبناي  اصلي  مزيت . 5 – 15
 كـافي مستندات معمو ن داراي باشد. معاملاتمي  آن  معاملاتي  از مبناي  ناشي  هك  است
دهنـد. مـوارد مي دسـت بـه بازار مورد معامله در مورد ارزش  شواهدي  و اغلب  بوده

كـاملان  مـورد معاملـه ازاييـا مابـه نبوده حقيقي شود كهمي  معاملاتي استثنا محدود به
 باشد.نمي پولي  عادليا م پولي

نبايـد  شـده تمـام بهـاي برحسب  گيرياندازه  اوليه  و اتكاپذيري  بودن، عينيحال  با اين . 5 – 16
 ممكن تاريخي شده تمام بر بهايمبتني نظام در ي  كه شود واقعيت اين  كتمان  موجب
در  مـورد لـزوم قضـاوتهاي  نـدازها آنهـا بـه  اعمـال  باشد كـه  قضاوتهايي نياز به  است
 از آنكـه اعم تخصي  به مربوط . مسائلدشوار است  جاري  بر ارزشمبتني  نظام ي 
 باشـد )مثــل مختلـف طبقــات بـه مربـوط اينكــه( و يـا اسـتهلاك باشـد )مثــل زمـان طـي

. اسـت مشـترك ( در هـر دو نظـامايسرمايه و اقلام جاري  هزينه به  مخار   تخصي 
ــه در ــام زمين ــز مشــكلاتي انج ــراورد ني ــاط ب ــلام خصوصــان درارتب ــا اق ــدت ب ، در بلندم
 وجود دارد. نظام دو هر

  كنندگان و اسـتفاده   كننـدگان تهيه   ، آشـنا بـودن تـاريخي   شـده   تمـام   هـاي ب   مبنـاي   از ديگر مزاياي  . 5 – 17
  كـاهش   امـر موجـب   ايـن   كـه   اسـت   كـاربرد آن   و سـهولت   موصـوف   با مبناي   مالي   صورتهاي 

در    در مــورد تعــديلات   فــوق   شــود. مزايــاي مي   از آن   اســتفاده   مقبوليــت   و نيــز افــزايش   هزينــه 

 . است  نيز صادق   تاريخي  شده  تمام   بهاي  نظام 
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 جاري  با وضعيت آن ظاهري نبودن ، مربوطتاريخي  شده تمام  بهاي مبناي  اصلي عيب . 5 – 18

، تـاريخي  شـده  تمـام  بـر بهـايمبتني  ترازنامـه ، يـ  لحاظ. بـديناسـت  تجاري  فعاليت

 بيـانگر قيمتهـاي كنـد كـه  مـنعكس  مبـالغي داراييها )و احيانـان بـدهيها( را بـه  كه مادام

دهـد. نمي دسـت بـه جـاري مـالي از وضـعيت باشـند، تصـوير دقيقـيبـازار نمي  جاري

، درآمـد تـاريخي  شـده  تمام  بر بهايمبتني  سود و زيان  صورت ي   ،مشابه  ايگونهبه

كند. مي ، گزارش وقوع در زمان و نه  تحقق  داراييها را در زمان  از نگهداري  حاصل

 قبل  هايدر دوره شده تحصيل درآمدهاي مزبور بين  صورت شود كهمي امر باعث اين

و  شـده تحصـيل هم جاري در دوره كه اند و درآمدهايييافته تحقق  جاري  در دوره  كه

 نشود. قائل اند تفاوتييافته تحقق هم

 جاري ارزش 

شود تا مي گيريتجديد اندازه طور منظم ، داراييها و بدهيها بهجاري  بر ارزشمبتني  حسابداري  منظا در ي  . 5 – 19

 تــاريخي شــده تمــام بهــاي در نظــام )كــه تحقق هنگام صرفان به و نه با وقوع آنها همزمان ارزشدر    تغييرات
 شود. ( ثبتاست معمول

  ورودي   عبارتنـد از ارزش   كـه   است   متفاوت   نگرش   سه   ده دربرگيرن   جاري   ارزش  .   5  –  20

  اقتصــادي   ( و ارزش فــروش   ارزش   )خــال    خروجــي   (، ارزش جــايگزيني   )بهــاي 

  و فـروش   مـورد انتظـار از كـاربرد مسـتمر دارايـي   نقـدي   جريانهاي   فعلي   )ارزش 

در    گذاري سرمايه   يابي ارزش   موارد از قبيل   (. در برخي فعلي  مالك  توسط   آن  نهايي 

 همبـه  تقريبـان نزديـك  مبـالغ الـذكر بـهفوق  نگـرش  ، سـهشـده  بندي بهادار نرخ  اوراق 

. در  است  معامله  انجام  هاي از هزينه  و ناشي  بوده   آنها كم  و تفاوت   شوندنجر ميم

  ، تفـاوت واحد تجاري   مشهود خا    ثابت   داراييهاي   ارزيابي   همچون   ساير حا ت 

 خواهد بود.   اهميت  احتما ن با   جاري   ارزش   مختلف   مقياسهاي   بين 

  از مقياسـهاي   يكـي   انتخاب   براي   و معقولي   مشخ    بايد قاعده   مواردي   در چنين  . 5 – 21
 واحــد تجــاري“   بــراي   ارزش  ” معيــار    . دراختيار داشـت   جاري   ارزش   گيري اندازه   مختلف 

 دارايــي جاري جايگزيني بهاي ” برابر اقل جاري ، ارزشقاعده اين دهد. طبقمي  دست را به  ايقاعده  چنين

 فعلــي مالــك كــه اســت ارزشــي بــا ترين دارايــي “ بازيــافتني مبلــغ ” گــردد.مي تعيــين آن “ افتنيبازي  و مبلغ
بيشــتر  ، هركــدامآن اقتصــادي يا ارزش دارايي وشفر ارزش يابد و برابر خال   دست  تواند بدانمي  دارايي
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  تـاريخي   بهـاي   كـردن  هنگـام  بـه   نوعي   توان را مي   “ واحد تجاري   براي   ارزش  ”   باشد.، مياست
  كــه   اســت   و لــذا ارزشــي   دانســت   “ يــا كمتــر   شــده   تمــام   بهــاي  ”   ســنتي   از قاعــده   بــا اســتفاده 

  واحـد تجـاري   بـراي   ارزش   تعيـين   شود. نمودار زير نحوه مي   مربوط   اقتصادي   گيري تصميم  به 
 دهد: مي  را نشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ  . 5 – 22 ــر ارزشمبتني نظــام در ي ــلجــاري ب ــواندرآمــدها را مي ، ك  درآمــدهاي ” بــه ت
 درآمـدهايي بـه عمليـاتي كـرد. درآمـدهاي تفكيـك “نگهداري درآمدهاي ”و   “عملياتي
باشـد  واحـد تجـاري يـا توليـدي  بازرگاني  اصلي  از فعاليتهاي ناشي  شود كهمي  اطلاق
 واحـد تجـاري داراييهـاي خـال  در ارزش ، تغييـراتنگهداري درآمدهاي  كه  درحالي
 گيـــرد. مفهـــوم، دربـــر مياســـت شـــده بـــازار ناشـــي از تغييـــر در قيمتهـــاي را كـــه

درآمـد بكـار  نـوع دو ايـن تشـخي  بـراي تـوانميرا  “عملياتي سرمايه  نگهداشت ”
از  حاصــل از درآمــدهاي تعبــار عمليــاتي ، درآمــدهايمفهــوم ايــن . طبــقگرفــت

 داراييهـاي نگهداشـت ، جهـتاز آن  از كسر بخشي  پس  واحد تجاري  اصلي  فعاليتهاي
 ثابـت داراييهـاي جـايگزيني )از قبيـل سط   همان در  اصلي  فعاليتهاي  حفظ  براي   زم

 در ارزش از افزايش درآمد حاصل  باشد. هرگونهمواد و كا ( مي  مشهود و موجودي
ــي ــاتي داراي ــور از عملي ــل مزب ــزايش قبي ــاي اف ــزايش به ــا اف ــا ي  در ارزش موجوديه

 گردد.مي تلقي  مشهود، درآمد نگهداري  ثابت  داراييهاي

 ارزيــابي خواهــان كــه اســت كنندگانياســتفاده تصــميمات بــه  آن  بــودن ، مربــوطجاري  ارزش  مزيت  مهمترين . 5 – 23

داراييهـا و بـدهيها  در آن كـه ايترازنامـه باشــند.مي يا عملكرد اخير واحد تجاري  جاري  وضعيت
را  ناصـريع چنـين كه ايبا ترازنامه ، در مقايسهاست شده  ارائه  جاري  ارزشهاي به

 واحد تجاري براي ارزش

 اقل

 بازيافتني مبلغ جايگزيني بهاي

 اقتصاديارزش فروشارزشخال 

 اکثر
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 را بهتـر نشـان واحـد تجـاري  مـالي  كنـد، وضـعيت  ارائـه  تـاريخي  شـده  تمـام  بهاي به
 ارزش برمبنـاي شده تهيه جامع سود و زيان  و صورت  سود و زيان  دهد. صورتمي

، از تـاريخي شـده تمـام بهاي برمبناي شده تهيه مشابه با صورتهاي  درمقايسه  جاري
 ايــن اينكــه كنــد. اولمي گيريرا بهتــر انــدازه واحــد تجــاري عملكــرد جــاري هــتدو ج

 پــردازد بلكــهنمي يافتــه تحقـق درآمــدهاي گــزارش تنهـا بــه عملكــرد مــالي صـورتهاي
  . دوم اسـت   يافته   وقوع   جاري   در دوره   كند كه مي   را گزارش   و درآمدهايي سودها  
 از درآمدهاي جاري از عمليات  حاصل  سودهاي  تفكيك  طريقاز    صورتها،   ، اين اينكه 
 ، تحليــلواحـد تجـاري توســط شـده نگهـداري داراييهــاي در ارزش از تغييـرات ناشـي

 دهد.مي  دست ، بهشده از سود گزارش  كاملتري

 گيري، انـدازهاسـت جـاري ارزشـهاي داراييها به گزارش  پشتوانه  كه  ملاحظاتي  همان . 5 – 24
 رخبـا نـ  بلندمـدت  بـدهيهايي  كـه  كنـد. در مـوارديمي  مبنـا توصـيه  بدهيها را برهمين

ــده ســود تضــمين ــت ش ــاوت ثاب ــين وجــود دارد، تف ــدهيها و ارزش جــاري ارزش ب  ب
 كننـدهخواهـد بـود و عمـدتان منعكس اهميـت آنهـا احتمـا ن بـا شـده تمـام  بر بهـايمبتني
 باشد.مي شده  بازار سود تضمين در نرخ  اتتغيير

 واحد تجاري“  براي  ارزش ”  قاعده  شابهم  روشي بدهيها به  براي  ارزش ي   انتخاب . 5 – 25
 بــه نيــازي در عمــل لــيكن پــذير اسـتامكان “خلاصــي ارزش ” از مفهــوم اســتفاده بـا

 مـالي در بازارهـاي كـه است اين د. علتآينمي پيش ايپيچيده  روش  از چنين  استفاده
در حـد  وام يـ  فعلـي  و ارزش  ورودي  ، بهـايخروجي  بهاي  كه  احتمال  ، اينرقابتي
 انتخـاب جهت ايضابطه وضع مستلزم  كه  نحوينمايد، به  تفاوت  باهم  ايملاحظه  قابل
 آنها باشد، وجود ندارد. از ميان  ارزش ي 

بـا  در مقايسـه كمتـر آن  پـذيري بيشـتر و اتكـا  بـودن  ، ذهنيجاري  ارزش  اصلي  عيب . 5 – 26
در  كـه در مـورد داراييهـايي ويـژه بـه  موضـوع  . ايـناسـت  تـاريخي  شـده  تمـام  بهاي

داراييهـا  كـه گيرند و نيز هنگاميقرار نمي  مورد معامله  طور منظم  به  فعال  بازارهاي
 ارزش كنــد. در مـورد اخيــر، محاســبهمي شــود، صـدقمي ارائـه اقتصــادي ارزش بـه

 متكـي خـود معمـو ن تـا حـدي دارد كه مورد انتظار آتي  هايبازده  به  بستگي  اقتصادي
 نقـدي جريانهـاي تفكيـك هنگام را نيز به  امر مشكلاتي  . ايناست  ذهني  قضاوتهاي  به

 ساير داراييهـا يـا فعاليتهـاي به مربوط نقدي  از جريانهاي  ا خ  داراييهاي  به  مربوط
 بـه مربـوط بازارهـاي آورد. معهذا، بـا توسـعهوجود مي به ،آن در كليت  واحد تجاري

بهبـود  جـاري ارزشـهاي  بـودن پـذير و اتكـا  بودنرود عينيداراييها، انتظار مي  انواع
 شود.  كاسته جاري  زشهاياز ار استفاده  يابد و از هزينه

 كننـدگانتهيه ، نـا آشـناييجاري با كاربرد ارزشهاي موجود درارتباط از مشكلات  يكي . 5 – 27
 درحـال حـداقل اسـت  ممكـن  كـه  ارزشهاسـت  با اين  مالي  صورتهاي  كنندگانو استفاده

 حـال اين شود. با بداريحسا از اطلاعات و استفاده تهيه هزينه  افزايش  حاضر موجب



 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم

 940 

 در سـالهاي در حسـابداري گيريانـدازه هاياز جنبه  در برخي  اكنون  جاري  ارزشهاي
و  كننـدگانتهيه نـا آشـنايي  رود كـهمـي  و لذا احتمـال  است  يافته  اخير كاربرد بيشتري

 د.شو  كاسته آن از ميزان  تدريج نباشد و به  دائمي  كنندگاناستفاده

 عمومي تورم  اثرات  از بابت تعديل 

ــان معطــوف جــاري ارزشــهاي مبحــث . 5 – 28 ــه اساس ــرات ناشــي مســائل ب  در ارزش از تغيي

 ، تغييـراتاسـت نيز مـرتبط فوق با مبحث  كه  ديگري  . موضوعاست  خا   داراييهاي

 گـزارش سـرمايه بانصـاح سـود و حقـوق  ماهيـت بر  كه  قيمتهاست  عمومي  در سط 

 قيمتهــا، ايــن عمــومي و شــديد ســط  گــذارد. در مــوارد تغييــر ســريعتــأثير مي شــده

 يابد.مي  كاهش واحد پول اعتماد به كه شود چراحاد مي  موضوع

 مجـدد صـورتهاي قيمتهـا، ارائـه  عمـومي  تغييـر سـط   برخورد با مسئله  حل  راه ي  . 5 – 29

 . اعتقـاد بـرايناسـت خريد ثابـت قدرت برحسب تاريخي شده تمام  بهايبر  مبتني  مالي

 در انعكـاس آن و نـاتواني خـاطر پيچيـدگي ، بـهعمـل نحوه اينبر مبتني نظام  كه  است

و  و اختصاصـي عمومي در قيمتهاي تغييرات  در موارد ناهماهنگي  اقتصادي  محتواي

خريـد  قـدرت واحـدهاي  برحسـب  شـده  ارائه  با اطلاعات  نندگانكاستفاده  آشنايي نيز نا

 حـاد قابـل بـا تـورم در اقتصـادهاي نظـامي از چنين  . استفادهمفيد نيست  ، چندانثابت

و   عمـومي  قيمتهـاي  در تغييـرات  حـاد، ناهمـاهنگي تـورم  هنگـام زيرا به  است  توجيه

 .است اغما  قابل  اختصاصي

  تعـديل   آسـاني   را بـه   جـاري   ارزش   نظـام  ي    توان باشد، مي   اهميتي  با   عامل   عمومي   اگر تورم  . 5 – 30

آورد.    فـراهم   اسـت   فاقـد اثـر تـورم   كـه   “ طور واقعـي بـه  ” درآمـدها را    كـل   گيري نمود تا اندازه 

بـا    ( متناسـب اسـت   ا  اسـتخر   قابـل   از تـراز افتتاحيـه   )كـه   دوره   اول   منظور، سرمايه   اين   براي 

  كـه   دوره   اول   شـود. سـرمايه مي   داده   افـزايش   دوره   قيمتهـا طـي   عمـومي   در شاخ    افزايش 

بايـد    كـه   ( اسـت خريـد ثابـت   با قدرت   )يعني   واقعي   سرمايه  ي    است   شده   تعديل   فوق   طريق  به 

  )يعنـي “  طور واقعـي بـه  ” مـد  كسـر كـرد تـا درآ   آخـر دوره   را از سـرمايه   ، آن نگهداشت   جهت 

  تـوان را مي   تعـديل   گـردد. ايـن   ( شناسـايي بـر تـورم  داراييها مازاد   خال    پولي   ارزش   افزايش 

  صـورت   برپيچيـدگي   نـه   عمـل   نحـوه   داد. اين   انجام   جامع   سود و زيان   صورت  طور يكجا در به 



 حسابداري استانداردهاي پيوست

 مالي گزارشگري نظري مفاهيم

 941 

  صـورت   ، مـابقي تـورمي   حسـابداري   يـده پيچ   روشهاي   مانند برخي   افزايد و نه مي   سود و زيان 

  جـاري   بـر ارزش مبتني   نظـام  از يـ    سـاده   كند. مثالي مي   را دچار پيچيدگي   جامع   سود و زيان 

 . است  شده   ارائه   فصل  اين   2 شماره   در پيوست   واقعي 

 گيـرينتيجه

 بـراي ارزش معيـار ” بـر كـه جـاري از ارزش نگرشـي شد، آن  اشاره  طور كه  همان . 5 – 31
بـا  متناسـب گيريانـدازه مقيـاسيك انتخـابجهت ، ابـزارياسـت مبتنـي “واحد تجاري

 تفكيـكهمچنين  “واحـدتجاري  بـراي  ارزش ”  ازنگرشآورد. اسـتفادهمي  فراهم  شرايط
 يهـايداراي جـاري كسر بهـاي ” را از طريق  نگهداري  ازدرآمدهايعملياتي  درآمدهاي
درآمـد  جداگانـه و گـزارش  “درآمـد عمليـاتي ”از    ايجـاد درآمـد“  جهـت  شـده  مصرف

 كنندگاناســتفاده بــه عمــل نحــوه ســازد. ايــنمي داراييهــا و بــدهيها ممكــن نگهــداري
قرار دهند  را مورد ملاحظه  عملياتي  جاري  دهد تا سودهايمي  امكان  مالي  صورتهاي

ــا  و در مقايســه  از ســودهاي تركيبــي كــه تــاريخي شــده تمــام بــر بهــايســود مبتنيب
 آتـي از عملكـرد بـالقوه ، تصـوير بهتـرياسـت دارينگهـ و سود يا زيانهـاي  عملياتي

بـدهيها  بـراي داراييها و هـم براي ، همجاري كاربرد ارزشهاي  كند. بنابراينمي  ارائه

 را دارد.  ارتباط  بيشترين  كنندگاناستفاده  تصميمات به نمايد كهمي  را فراهم  اطلاعاتي

 شــود. قاعــدهمي انتخــاب “ واحد تجــاري براي ارزش ” قاعده طبق  مناسب  جاري  در مورد داراييها، ارزش .  5 – 32

 جــايگزيني بهاي ، بهتاريخي شدهتمام بهاي جاي ، بهبازيافتني مبلغ با تر بودن را درصورت  مزبور، دارايي
نباشــد،  توجيه قابل دارايي پذير باشد. اگر جايگزينيتوجيه  دارايي  جايگزيني  آنكه  به  كند مشروطمي  ارزيابي
در مــورد بــدهيها  “واحــد تجــاري بــراي ارزش ” شــود. كــاربرد قاعــدهمي ارزيــابي  بازيافتني  مبلغ  به  دارايي
 شوند.مي واحد ختم ارزش ي  به ، همگيبدهي  مختلف ارزشهاي را كهندارد چ ضرورتي چندان

 اطلاعــات “بــودن مربــوط ” گردد كــهمي  (، موجب5 -30)بند    واقعي  سرمايه  بر نگهداشت مبتني  نظام ي  .  5 – 33

 نگهــداري هايهزينــه درآمــدها و را كــه و نيــز ميزانــي جــاري  عمليــاتي  ، ســودهاينظام  بهبود يابد زيرا اين
 جــاري ارزش بــر مبتنــي مــالي ازصــورتهاي كنندگاندهد تا اســتفادهمي  ، نشاناست  عمومي  تورم  اثر  بيانگر

 باشند. مورد نياز خود خا  اطلاعات انتخاب  قادر به واقعي

بـر مبتني و نگرش يخيتار شده تمام بهاي نظام  بين  انتخاب  هنگام  به  كه  است  واض  . 5 – 34
 بـودن اتكـا بـلو قا بـودن مربـوط كيفي  خصوصيات  بين  مصالحه  ، نوعيجاري ارزش

 ويـژه موجـود و بـه شـرايط بـه  باتوجـه  از دو نظـام  يكـي  انتخـاب  وجود دارد. در اين
ــراهم ــودن ف ــل جــاري ارزشــهاي ب ــرجي  قاب ــا، ت ــنشــود. علاوهمي داده اتك ــر اي در  ب
 جـاري ارزشـهاي بـه دسـتيابي ، هزينـهاز دو نظام  يكي  انتخاب  به  نسبت  گيريتصميم

، حـالاين گردد. بـا مقايسه اطلاعات “بودن مربوط ”از بهبود در  حاصل  بايد با منافع
 ارزشـهاي پـذيري اتكـا كه انتظار داشت توانداراييها، مي انواع  بازار براي  با توسعه

 شود.  احتما ن كاسته جاري  از ارزشهاي استفاده  بهبود يابد و از هزينه جاري
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 نبـود ارزشـهاي دليـل كشـور، بـه جـاري اقتصـادي در شـرايط كـه  اسـت  اعتقاد براين . 5 – 35
 بــه دســتيابي هزينــه داراييهــا و نيــز بــا بودن بــا برخــي اتكــا در رابطــه قابــل جــاري

 گيريانـدازه نظـام يـ  ، انتخـاباز آن حاصـل  بـا منـافع  در مقايسـه  جـاري  ارزشهاي
بــر مبتني ، نظاممالي عناصر صورتهاي گيريدراندازه بنابراين .نيست عملي  جاري  بر ارزشمبتني

 با خصوصــيات كه نيز، تا ميزاني جاري و از ارزشهاي قرار خواهد گرفت عمل ملاك تاريخي شده تمام  بهاي
 خواهد شد. استفاده نظام اين ، در تعديلسازگار است و هزينه منفعت  و ملاحظات پذيري اتكا
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 سود  گيرياندازه بر سرمايه نگهداشت تأثير 

 943 

 

 سود  و حسابداري اقتصادي مفاهيم

  فـرد طـي   آن   كـه   اسـت  از مبلغـي  ، درآمـد هـر فـرد عبـارت كلاسـيك  اقتصـاددانان  بنابر نظريـه  . 1
باشـد.    در رفـاه   آغـاز دوره   انـدازه  بـه  دوره  كنـد و در پايـان  د مصرف توان مي  معين  دوره  ي  
و    آتــي   دريافتهــاي   صــورت  بــه   كــه   اســت   ثــروت   ذخيــره   ، ســرمايه اقتصــاددانان   ايــن   ديــدگاه  از 
  آتـي   فاقـد منـافع   سـرمايه   هرگاه   لحاظ   گيرد. بدين قرار مي  مورد استفاده  آتي  مصرف  نتيجه  در 

  عنـوان  بـه   ، سـرمايه فـوق   اقتصـادي   رسد. در مكتـب مي   مصرف   به   حال   مامان در زمان باشد، ت 
ــق   تــوان را مي   آن   و ارزش   تعبيــر شــده   رفــاه  ــي   ارزش   محاســبه   از طري ــي   دريافتهــاي   فعل   آت
 آورد.   دست به 

 عنـوان بـه تـوانرا مي ، سـود حسـابداريفـوق  شـرح درآمد به  اقتصادي  مفهوم  براساس . 2
كنـد و  عتوزيـ مـالي دوره يـ  توانـد طـيمي واحد تجـاري كرد كه تعريف  حداكثر ارزشي
 باشد. در رفاه  آغاز دوره  اندازه به دوره  در پايان باشد كه انتظار داشته

 سـرمايه گيريانـدازه از روشـهاي ، ناشـيو سـود حسـابداري  سـود اقتصـادي  بين  تفاوت . 3
 بــه واحـد تجـاري ســود مـورد انتظـار آتـي جريـان فعلـي نظـر حسـابدار، ارزش . ازتاسـ

 و ميـزان موجـود در مـورد زمـان ابهامـات دليـل  ، بـهسـرمايه  گيريانـدازه  مبنـاي  عنوان
و لـذا  نيسـت عملـي ، مبنـاييمناسـب  تنزيـل  نـرخ  بـه  دسترسي  و عدم  آتي  نقدي  جريانات
ديگـر   عبـارت  كنـد. بـهمي  گيرياندازه  واحد تجاري  داراييهاي خال   برحسبرا    سرمايه

 و آغـاز دوره در پايـان واحـد تجـاري سـرمايه بـين از تفاوت ، سود عبارتدر حسابداري
تـأثير  سـود تحـت گيريو لذا اندازه  داراييها است  با خال   مترادف  و سرمايه  است  مالي
 ، بايـد تعـديلاتيسـود حسـابداري باشـد. در تعيـينداراييها و بدهيها مي  گيرياندازه  مباني

 شود. اعمال  سرمايه  صاحبان و ستانده  با آورده  درارتباط

 سرمايه مفاهيم

كـرد.  اسـتفاده تـوانمي  سـرمايه  ، از دو مفهـومواحـد تجـاري  سـرمايه  گيريانـدازه  براي . 4
داراييهـا يـا  با خـال  مترادف  ، سرمايهمفهوم  اين  . تحتاست  مالي  سرمايه  ،اول مفهوم
 خريـد مثـل قدرت اسمي واحدهاي  را برحسب  آن  توانو مي  است  سرمايه  صاحبان  حقوق
 مـالي )سرمايه خريد ثابت قدرت ( و يا برحسباسمي مالي يا سرمايه  پولي  )سرمايه  ريال

( )عمليـاتي فيزيكـي سـرمايه ، مفهـومدوم كـرد. مفهـوم گيري( انـدازهبـتخريد ثا  با قدرت
گـردد و مي تلقـي واحـد تجـاري توليدي ظرفيت عنوان به ، سرمايهمفهوم  اين  . تحتاست
 كرد.  گيرياندازه  توليد روزانه  ميزان مثلان برحسب مختلف  طرق را به آن  توانمي
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  كنندگان اســتفاده   بــر نيازهــاي ، بايــد مبتني واحــد تجــاري   توســط   ســرمايه   از مفــاهيم  هريــ    انتخـاب  .   5
  شــود كــه   بايــد انتخــاب   در صــورتي   مــالي   ســرمايه   ، مفهــوم باشــد. بنــابر ايــن   مــالي   رتهاي صــو 

اـن علاقه   مــالي   صــورتهاي   كنندگان اسـتفاده  و يــا    “ اســمي   مــالي   ســرمايه  ”   نگهداشــت   منــد بـه عمدتــ
  صـورتهاي   كنندگان اسـتفاده   اصـلي   ، توجـه هرگاه   باشند، ليكن   “ خريد ثابت   قدرت  با   مالي   سرمايه  ” 

  كـار گرفتـه  بايـد بـه   سـرمايه   فيزيكـي   باشد، مفهـوم   واحد تجاري   عملياتي   توانايي   به   معطوف   مالي 
  ممكـن   شـود، گرچـه مي   ال سـود دنبـ  در تعيـين   كـه   اسـت   ، بيانگر هـدفي مورد انتخاب   شود. مفهوم 

 باشد.   وجود داشته   مورد انتخاب   از مفهوم  عملي   در استفاده   گيري اندازه   مشكلات  است 

 سود  و تعيين  سرمايه نگهداشت مفاهيم

 كـاهش ( وي)سـرمايه يابـد، رفـاه فزونـي فرد بـر درآمـدش مصرف هرگاه  طور كه  همان . 6
 سـرمايه كـاهش سـود بـر سـود موجـب توزيـع نيز فزونـي اريمورد واحد تج يابد، درمي

.  اســت   مــرتبط   واحــد تجــاري   ســرمايه   ســود بــا حفــظ   رو تعيــين  ايــن  . از اســت   تجــاري واحــد 
 .سود است  در تعيين مهمي  عامل سرمايه  نگهداشت  ديگر،   عبارت  به 

 : شودزير مي شرح به  سرمايه  اشتنگهد  مفاهيم منجر به فوق  شرح به سرمايه  مفاهيم . 7
 تحصــيل ، ســود تنهــا در شــرايطيمفهــوم ايــن موجــب بــه : مــالي ســرمايه نگهداشــت .  الف

 اثـرات از حـذف ، پسدوره داراييها در پايان ( خال )پولي مالي مبلغ  شود كهمي
 مـالي مبلـغ بـه نسـبت ،از ايشـان يـا دريـافتي سرمايه  صاحبان  بين  توزيع  هرگونه

 يابد.  فزوني دوره  داراييها در ابتداي ( خال )پولي

گـردد مي تحصـيل ، سود تنها در صـورتيمفهوم  اين  طبق  : فيزيكي  سرمايه  نگهداشت . ب
  زم و وجـوه )يا منـابع ( واحد تجاريعملياتي )ظرفيت  فيزيكي  توليدي  ظرفيت  كه

 هرگونـه اثـرات از حـذف ، پـسدوره مزبـور( در پايـان  ظرفيـت  هبـ  دستيابي  جهت
 توليــدي ظرفيــت بــه ، نســبتاز ايشــان يــا دريــافتي ســرمايه صــاحبان بــين توزيــع

 يابد. فزوني  دوره ابتداي  فيزيكي

 

 دنبـال بـه واحـد تجـاري كه است از سرمايه تعريفي به معطوف  سرمايه  نگهداشت  مفهوم . 8
سـود را برقـرار  اهيمو مف سرمايه مفاهيم ميان ، رابطهمفهوم  باشد. اينمي  آن  نگهداشت

 سـنجيده آن بـه نسـبت سـود واحـد تجـاري  كنـد كـهمي  تعيين  اينشانه  سازد، زيرا خطمي
و  واحـد تجـاري سـرمايه بـازده تمـايز ميـان ،  زمـهسـرمايه  نگهداشـت  شود. مفهـوممي

مـورد  داراييهـا مـازاد بـر مبـالغ ورودي تنهـا جريانـات ، چرا كهاست  آن  سرمايه  برگشت
 بـازده و بنـابر ايـن سود واحد تجـاري عنوان به توانرا مي سرمايه  نگهداشت  نياز جهت
 كرد. تلقي آن  سرمايه
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باشـد،  اسـمي ريال گيرينـدازهواحـد ا كه ، درصورتيمالي سرمايه نگهداشت  مفهوم  تحت . 9
 قيمـت ، افـزايش. بنـابرايناست دوره طي اسمي مالي در سرمايه  از افزايش  سود عبارت
 ناميـده “درآمـد نگهـداري ”  طـور قـراردادي بـه  كـه  دوره  طـي  شـده  نگهداري  داراييهاي

 فـروش تـا زمـان آن اييشناسـ شـود، لـيكنمي سـود تلقـي  مفهـوم  ايـن  لحـاظ شود، ازمي
خريـد  بـا قـدرت ريال ” برحسب مالي سرمايه  نگهداشت  افتد. هرگاهمي  تعويق داراييها به

 طـي “شـده گذاريخريـد سـرمايه قدرت ”در  از افزايش مدنظر باشد، سود عبارت  “ثابت
داراييهـا  در قيمت فزايشاز ا بخش اخير، تنها آن  در حالت  ترتيب  خواهد بود. بدين  دوره
 گـردد و بقيـهمي سود تلقي عنوان قيمتها باشد، به  عمومي  در سط   مازاد بر افزايش  كه
 بنـديطبقه سـرمايه صـاحبان جزء حقـوق  سرمايه  نگهداشت  تعديل  عنوان به  افزايش  اين
 شود.مي

 ظرفيــت برحســب ســرمايه هرگــاه (،)عمليــاتي فيزيكــي ســرمايه نگهداشــت مفهــوم تحــت . 10
 . كليهاست  دوره  مزبور طي  درسرمايه  افزايش  بيانگر  گردد، سود  تعريف  فيزيكي  توليدي
 عنــوان گــذارد، بــهتــأثير مي واحــد تجــاري بــر داراييهــا و بــدهيهاي كــه قيمتهــا تغييــرات
 تغييـرات گـردد. ايـنمي  تلقي  واحد تجاري  فيزيكي  توليدي  ظرفيت  گيريدر اندازه  تغييرات

 جـزء حقـوق سـرمايه نگهداشت تعديلات عنوان به شود، بلكهنميسود شناسايي  عنوانبه
 گردد.مي  بنديطبقه سرمايه  صاحبان
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دراختيار دارد  شده جديدان خريداري كا ي موجودي  ريال ميليون  100،  در آغاز سال شركتي 
 سال  % در10 شده با سود تضمين بدهي ريال ميليون 40و  سرمايه ريال ميليون 60 از محل كه

 سـال كـا  را در پايـان موجـودي . شـركت% اسـت5 سال طي تورم . نرخاست شده  مالي  تأمين
 .است ريال ميليون 125موجوديها  جايگزيني فروشد. بهايمي ريال ميليون 200 مبلغبه

 دوره در ابتداي  ترازنامه

 

 ميليون ريال  ريال ميليون  

    

 60   سرمايه 100 موجودي کا  )جديدان خريداري شده(
 40   بدهي  

 100    100 

    

    
 صورت سود و زيان 

 ريال  ميليون  

 200    فروش 

  100   شود: بهاي تمام شده کا ي فروش رفتهکسر مي

  25   بهاي موجودي افزايش در 

   (125 ) 

 75    سود عملياتي مبتني بر ارزش جاري 

 ( 4)   هاي مالي هزينه

 71    هاي ماليس از هزينهپ بر ارزش جاريسود مبتني
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 صورت سود و زيان جامع 

 ميليون ريال 

 71   هاي مالي س از هزينهپسود مبتني بر ارزش جاري 

 25   کا  درآمد ناشي از نگهداري موجودي 

 96   ولي اسميپسود 

 ( 3)  شود : بابت نگهداشت سرمايه )بشرح يادداشت زير( کسر مي

   93 

 
 

 يادداشت : 

کننده اثر تورم عمومي بر خال  داراييهاي  مبلغ کسر شده بابت نگهداشت سرمايه، منعکس
نيز رح زير توان بش( است. اين مبلغ را ميريال ميليون 60نج درصد آغاز دوره )يعني پ

 محاسبه کرد: 
 

 ميليون ريال 

  

 5 %( 5×100اثر تورم عمومي بر ارزش موجودي کا  )

 ( 2) درآمد ناشي از نگهداري بدهي 

 
3 
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 ششم فصل 
 مالي در صورتهاي اطلاعات ارائه نحوه

 

 تلخـي  اطلاعـاتي ارائــه مالي  صورتهاي  شد، هدف  بيان  اول  در فصل  طور كههمان . 6 – 1
واحـد  مـالي پـذيري و انعطاف ، عملكرد ماليمالي در مورد وضعيت شده بنديو طبقه
 اقتصـادي در اتخـاذ تصـميمات كنندگاناز اسـتفاده  وسيعي  طيف  تا توسط  است  تجاري

 مـالي در صـورتهاي اطلاعـات ارائــه نحـوه بـه  فصـل  ايـنقـرار گيـرد.    مورد استفاده

 پردازد.مي فوق  هدف به نيل  راستاي در

  و شاخصـهاي   توجـه  قابل   اطلاعات   دربرگيرنده   است   ممكن   مالي   صورتهاي   گرچه  .   6  –  2
 ر بـهقـاد تنهـايي مقياسـها بـه  ايـن  باشـد، لـيكن  “ هر سـهم  عايدي ”  از قبيل  مختلفي
نخواهــد بــود.  محتاطانــه گيريمفيــد يــا تصــميم و تحليــل تجزيــه جهــت مبنــايي  ارائـــه
  ميـان  از   كـه   اسـت   از اطلاعـات   اي مجموعـه   ارزيـابي   مفيد مستلزم   تحليل و تجزيه

نمـود و در كنـار    انتخـاب   تـوان را مي   خـا    هـدف  يـ    بـه   مربـوط   هاي آنها داده 
 قرار داد.   سنجش   مورد   ساير اطلاعات 

 صــورتهاي دربرگيرنــده كــه مــالي صــورتهاي عنــوان  تحــت  يافتــه  شــكل  ايمجموعــه  در قالــب  مالي  اطلاعات . 6 – 3

ــالي ــي توضــيحي و يادداشــتهاي اساســي م ــات و در برخ ــتمم مــوارد اطلاع ـــهاســت م ــن شــود.مي ، ارائ  اي
 را كـه مختلـف اطلاعـات بـين كنـد و رابطـهمي را برجسـته  خا   ، اطلاعاتمجموعه
در  مـالي صـورتهاي دارد. ارائـهمـي ، بيـانبرخوردار اسـت  بيشتري  از اهميت  اساسان 
تر و فهمقابــل كنندگاناسـتفاده را بــراي مـالي ، اطلاعــاتســاختار قـراردادي ايـن قالـب

 كند.مي را تسهيل  تلفمخ  تجاري واحدهاي  مالي  صورتهاي مقايسه  قابليت
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  مسـتلزم   خـا    موضـوع  يـ    ارائـه   ، نحـوه مـالي   صـورتهاي  سـاختار كلـي  در چارچـوب  . 6 – 4
.  است   آن   به   مربوط   جزئيات   افشاي   مناسب   و نيز ميزان   موضوع   آن   اهميت   ميزان   بررسي 
و    ، عملكــرد مــالي مــالي   وضـعيت   ارزيــابي   رود بــراي انتظـار مــي   كــه   ، اطلاعــاتي بنـابراين 
قرار    گزارشگري   باشد، در اولويت   اهميت   حائز بيشترين   واحد تجاري   مالي   پذيري  انعطاف 

 گيرد. مي 

 مالي صورتهاي ويژگيهاي

-6 در بنـدهاي   مـالي   در گزارشـگري   اطلاعـات   آرايـش   نحـوه   به   مربوط   ملاحظات  .   6  –  5
6 

 گيرد.ميقرار    زير مورد بحث  6-9  الي

 اطلاعات  ادغام

گـذارد  اثـر مي   واحـد تجـاري  يـ   بـر   كـه   متعـدد و متنـوعي   و سـاير رويـدادهاي   معـاملات  . 6 – 6

امــر    شــود. ايــن مي   ارائــه   مــالي   در صــورتهاي   محــدودي   و اعــداد نســبتان   كلمــات   قالــب  در 

،  اسـت   اطلاعـات   سازي  تفسير و ساده   عمل   متضمن   لزومان   كه   گذر از فرايند ادغام  مستلزم 

 باشد. مي 

 بيشــتر اطلاعــات جزئيــات افشــاي امــر دارد كــه ايــن بــه ، بســتگيادغــام حــد مناســب . 6 – 7

 مناسـب نحـوي بـه اطلاعـات  شود. هرگاهمي  مفيد واقع  كنندگاناستفاده  حد براي تاچه

ــالي شـــود، صـــورتهاي ادغـــام ــد اطلاعـــاتي دربرگيرنـــده مـ ــتر  بـــود كـــه خواهـ بيشـ

 از قبيـل  اطلاعـات  مشـروح  بـا دراختيـار داشـتن  حتي  مالي  صورتهاي  كنندگاناستفاده

 يافتند.نمي  دسترسي آن و ساير رويدادها، به  معاملات تك تك شرح

 بنديطبقه

 انجـام ينحـو بـه مـالي در صـورتهاي اقـلام  بنـدي ، طبقهو تحليل  تجزيه  تسهيل  براي . 6 – 8
 غيرمشـابه نـد و از اقـلامياب نمـايش  بـاهم  مشـابه  يـا نقـش  با ماهيت  اقلام  شود كهمي

شـود و مي  تميـز داده  فـروش  كـا  از عـوار   ، فروشمثال طورشوند. به  تميز داده
 )ماننـد خريـد يـا هزينـه هزينـه بيـانگر ماهيـت كـه فراگيـري طبقـات  ها برحسبهزينه
توليـد،  هايهزينـه )از قبيـل اسـت با واحد تجـاري در رابطه د( و يا كاركرد آندستمز
  وجـه بايد مورد ت   نكته  ، اين بندي طبقه   شود. در اين مي   بندي طبقه (  و اداري  فروش

،  يـا تكـرار، ثبـات   تـداوم   همچـون   مشـابه   با خصوصـيات   اقلام   ارائه   قرار گيرد كه 
، مفيـدتر خواهـد  غيرمشـابه   بـا خصوصـيات   اقـلام   ، جـدا از ي پـذير  و اتكا   مخاطره 

 بود. 
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 وجـه شـود كـه ارائـه نحـوي بـه مالي بايد در صورتهاي  يامرتبط  مشابه  بنديهايطبقه . 6 – 9
 داراييهـاي مختلف ، انواعطور مثالدهد. به نشان  طور برجسته را به  يا ارتباط  تشابه
 نمـايش نحـوي به معمو ن  جاري شود و بدهيهايمي  داده  گر نشانكنار يكدي در  جاري
 گردد.  برجسته جاري  آنها با داراييهاي  رابطه يابد كهمي

 مالي  صورتهاي متقابل ارتباط

ــ  . 6 – 10 ــه ي ــالي صــورتهاي مجموع ــدهمنعكس م ــه كنن ــف هايجنب ــاملات مختل ــاير  مع ياس
 متقابـل ارتبـاط ” ويژگـي گذارد. ايـنتأثير مي واحد تجاري بر  باشد كهمي  رويدادهايي

رود. فراتـر مـي دوطرفـه  از دفتـرداري  موصـوف  دارد. ارتبـاط  نـام  “مـالي  ايصورته
واحـد در مـورد  محاسـبه قضاوتها و روشهاي بر اعمالعمومان مبتني  مالي  صورتهاي

 از طريــق تـوان، ميويژگـي خـاطر ايـن . بــهباشـدمي مـرتبط اقـلام متفـاوت هايجنبـه
ديـد  ( بـهبـا فـروش در مقايسه بدهكاران ميزان )مثل مختلف اقلام بين  ارتباط  بررسي
  دسـت   واحد تجـاري   مالي   پذيري  و انعطاف   ، عملكرد مالي مالي   وضعيت از    بهتري

ــت   . يافــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 آنهـا را طـي تـوانمي شـود كـهمي اسـتفادهاز نسبتها   گاه  و تحليل  تجزيه  نوع اين  در

 كرد. مقايسه  مختلف  تجاري واحدهاي  و بين زمان

 مالي صورتهاي اجزاي

 اساسي مالي صورتهاي

 : عبارتند از  اساسي مالي  صورتهاي . 6 – 11

 ترازنامه . الف

 سود و زيان ورتص . ب

 جامع سود و زيان صورت .  

 نقد وجوه جريان صورت . د

، داراييهــا، . ترازنامــهاســت شــده تعريــف ســوم در فصــل مــالي عناصــر صــورتهاي .  6  –  12
ــوق ــدهيها و حق ــان ســرمايه صــاحبان ب ــزارش دوره در پاي ــدها و مي را گ ــد. درآم كن

 و صـورت سـود و زيـان صـورت يعنـي عملكـرد مـالي  در صورتهاي  دوره  هايهزينه
 نقــدي نقــد، جريانهـاي وجـوه جريــان شــود. صـورتمي گـزارش جــامع انسـود و زيـ

 نقـدي را از جريانهـاي  از عمليـات  ناشـي  نقـدي  كند و جريانهـايمي  را گزارش  دوره
 كند.متمايز مي  واحد تجاري  از ساير فعاليتهاي ناشي

 مالي صورتهاي توضيحي يادداشتهاي 

  باشــند. نقــش مي   پيوســته  بهــم   مجموعــه  يــ    اساســي   مــالي   و صــورتهاي   ضــيحي تو   يادداشــتهاي  .   6  –  13

.  اســت   اساســي   مــالي   در صــورتهاي   منــدر    اقــلام   و تشــري    نمــودن   ، برجســته توضــيحي   يادداشــتهاي 
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  در صــورتهاي   اطلاعــات   يــا حــذف   نادرســت   تواند ارائه ، نمي توضيحي   در يادداشتهاي   اطلاعات   افشاي 
 كند.   يا توجيه   را تصحي    اساسي   ي مال 

 اساسـي اهميـت داراي باشـد كـه اطلاعـاتي تواند دربرگيرندهمي توضيحي  يادداشتهاي . 6 – 14
طـور  . بـهاسـت پـذير نبـوده امكـان  اساسـي  مـالي  آنها در صورتهاي  ارائه  ليكن  است
در  باشـد، موضـوع ملاحظـه قابـل تأثير ابهـام  تحت  واحد تجاري  عمليات  ، هرگاهمثال

 .گرددمي  تشري   توضيحي  يادداشتهاي

  ديـدگاهي   منظـور ارائـه  بـه   توضيحي   در يادداشتهاي   اطلاعات   نمودن   برجسته   گاه  . 6 – 15
  عنـوان  . بـه اسـت   اساسـي   مـالي   در صـورتهاي   منـدر    قلـم  مورد ي   در   متفاوت 

  باشـد و يادداشـت   مـورد دعـوي   بدهي  ي    دربرگيرنده   است   ممكن   ترازنامه ،  مثال 
 را افشا كند.   دعوي   احتمالي   نتايج   كامل   تواند طيف مي   توضيحي 

 مطلـب شـود، بيـانافشـا مي توضـيحي  يادداشـتهاي  از طريق  اطلاعات  كه  مواردي در . 6 – 16
كنـد و  را ارائـه  افشـا  مـورد  از موضـوع  متـوازن  ديـدگاهي  باشـد كـه  ايگونـه بايد به
 باشد.  و دور از ابهام روشن

 متمم اطلاعات 

  مـتمم   اطلاعـات   ، گـاه توضـيحي   و يادداشـتهاي   اساسـي   مـالي   بر صـورتهاي علاوه  .   6  –  17
  يــا تكميلــي   داوطلبانه   و اطلاعات   افشائيات   تواند دربرگيرنده مي   متمم   اطلاعات   شود. مي   نيز ارائه 

ــه  ــه   باشــد ك ــا ن ب ــل   احتم ــيش   دلي ــي   ب ــد ذهن ــودن  از ح ــالي   در صــورتهاي   در    ، مناســب   ب و    اساســي   م

گـردد.  نمي   محسـوب   مالي   صورتهاي    ينفك   و لذا جزء   است   نبوده   توضيحي   يادداشتهاي 
در    از آنچــه   متفــاوت   از ديــدگاهي   شــده   تهيــه   ، اطلاعــات مــديران   تحليلــي   گــزارش 

ــالي   صــورتهاي  ــاذ شــده   م ــت   اتخ ــات اس ــاري   ، اطلاع ــات   آم   و شاخصــها و اطلاع

 باشند. مي   متمم   از اطلاعات   هايي نمونه   مهم   خلاصه 

 ترازنامـه

در مــورد  اطلاعــاتي مربــوط توضــيحي يادداشــتهاي همراه به  شد، ترازنامه  بيان  اول  در فصل  طور كه همان .  6 – 18
 بــين كند و رابطــهمي ارائه سرمايه صاحبان بدهيها و حقوق بر داراييها ، ملمشت واحد تجاري مالي  وضعيت

 )طبقــات واحــد تجــاري ســاختار منــابع دهــد. ترازنامــهمي نشــان زماني معين مقطع عناصر مزبور را در ي 

 و مبــالغ ســرمايه بانصــاح بــدهيها و حقــوق عمــده )طبقــات آن آنها( و ســاختار مــالي داراييها و مبالغ  عمده
 دهد.مي را نشان آنها(

ــدر   .   6  –  19 ــه   عناصــر من ــتمل   در ترازنام ــوق   مش ــدهيها و حق ــا، ب ــر داراييه ــاحبان   ب   ص
-9 الـي   6-6  در بنـدهاي   طور كـه  . همان است   شده   تعريف   سوم   در فصل   سرمايه 

شـود.  مي   گـزارش   فـي مختل   طبقـات   در قالـب   اقـلام   ، اين است   شده   داده   توضي    6
  اسـت   كمكـي   از آنهـا، ميـزان  هريـ    اي و محتو   تعداد طبقات   انتخاب   معيار اصلي 

،  كنـد تـا ماهيـت مي   مـالي   صـورتهاي   كنندگان اسـتفاده   بـه   انتخـاب   ايـن   ماحصل   كه 
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  بنـدي  و زمـان   آنهـا و مبلـغ   كاربردي   موجود، نقش   منابع   نقدينگي   و ميزان   مبلغ 
 كنند.   رزيابي باشد، ا   است   يا ممكن   است   نقدي   منابع   مستلزم   را كه   تي تعهدا 

، از مبلـغ كنندگانبراورد استفاده به تواند مستقيمان مي در ترازنامه شده ارائه  اطلاعات . 6 – 20
داراييهـا را  كـه گزارشـگري نـوع نمايـد. آن كمك آتي نقدي جريانهاي و احتمال  زمان

، طـور مثـال كنـد. بـهمي كمك فوق هدف دهد بهآنها از يكديگر تميز مي  نقش  رحسبب
 برمبنـاي كـه بايد جدا از داراييهـايي  شودمي  نگهداري  فروش  جهت  را كه  داراييهايي

كـرد زيـرا   شود گزارشمي  نگهداري  واحد تجاري  فعاليتهاي در  استفاده  مستمر جهت
 .است  حائز اهميت نقدي  جريانهاي آتي  نظر وضعيت قطهتمايز از ن اين

از  ناشـي محـدوديتهاي دليـل باشـد. بـهنمي واحد تجاري ارزش  نمايش  ترازنامه  هدف . 6 –  21
ــافع فزونــي بــه مربــوط و ملاحظــات گيريانــدازه پــذيري اتكــا  ها، همــههزينــه بــر من

 از مــوارد مثــال احتمــالي يابــد )بــدهيهاينمي نمــايش داراييهــا و بــدهيها در ترازنامــه

 بـا گذشـت اسـت ممكـن در ترازنامـه شـده منعكس  داراييها و بدهيهاي  و برخي  (است
 در قيمتها يا ساير كاهشها و افزايشهاي تغييرات  از قبيل  رويدادهاييتأثير    تحت  زمان

قـرار نگيـرد يـا تنهـا  مـورد شـناخت  اسـت  ممكن  تأثيرات  اين  كه  قرار گيرد  در ارزش
ــه بعضــان  ــي شناســايي در ترازنام ــر ارزش شــود. حت ــامي اگ ــدهيهاي تم ــا و ب  داراييه

 داراييهـا و بـدهيها، بجـز برحسـب  روز باشـد، تفـاوت بـه  در ترازنامـه  شده  شناسايي
در كنار ساير  ازنامه، ترحال اين نخواهد كرد. با برابري واحد تجاري ، با ارزشاتفاق

 واحـد تجـاري  ارزش  تعيـين  خواهان  كه  افرادي ، بهو ديگر اطلاعات  مالي  صورتهاي
 خواهد كرد. باشند كمكمي

 عملكرد مالي صورتهاي

 ييعن ــ عملكــرد مــالي از صــورتهاي در يكــي است شده  شناسايي  مالي  دوره در ي   كه  هاييدرآمدها و هزينه .  6 – 22

 شود.مي گزارش معجا سود و زيان و صورت سود و زيان صورت

 كمــك مــالي گزارشــگري اهــداف مــوارد زيــر بــه در قالــب عملكــرد مــالي صــورتهاي . 6 – 23
 نمايند:مي

 در امر بررسـي ايشان ساختن منظور قادر به  كنندگاناستفاده  به  اطلاعات  ارائه .  الف
 اصـلاح لـزوم و درصـورت  گذشـته  هـايدوره  از عملكرد مالي  ليقب  ارزيابيهاي
 .آتي  هايآنها از عملكرد دوره  ارزيابيهاي

  سـاختن  منظـور قـادر  بـه   مـديريت   مباشـرت   وظيفـه   از نتـايج   گزارشي   ارائه  .  ب 
  جهـت   و ايجـاد مبنـايي   مـديريت   عملكـرد گذشـته   ارزيابي  به   كنندگان استفاده 

 . در مورد عملكرد مالي   آتي   انتظارات   يري گ شكل 
 

قــرار  ها بايــد مــورد توجــهدرآمدها و هزينــه ، كليهدوره طي واحد تجاري ي   عملكرد مالي  كليت  در ارزيابي .  6 – 24
 . معهــذا، اجــزاي باشــدمي دوره ها طــيدرآمــدها و هزينــه كــل دربرگيرنــده جــامع سود و زيان  گيرد. صورت

 .برخوردار است بيشتري اهميت ، ازآن با كل  در مقايسه اغلب جامع  سود يا زيان  مبلغ كيكيتف
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 در ارزش تغييـرات كننـدهمنعكس  مـالي  صـورتهاي  كـه  حسـابداري  سـاده  نظام در ي  . 6 – 25
 ياز فعاليتهــا ناشــي دوره طــي واحــد تجــاري هايدرآمــدها و هزينــه باشــد، تمــامنمي

، حـال اين يابد. بامي انعكاس نسود و زيا صورت در كه است و غيرعملياتي  عملياتي
ــرار اســت ــرات مــالي صــورتهاي اگــر ق ــرات اث  دهــد، شــيوه را نشــان در ارزش تغيي

 يابد.مي  ضرورت  واحد تجاري  هايدرآمدها و هزينه  انعكاس  جهت  تريپيچيده

خـاطر  درآمدها به بخصو  در ارزش ، بيشتر تغييراتحسابداري  امهاينظ  در برخي . 6 – 26
 تعريـف ي  يابند. ارائهنمي نمايش سود و زيان اند درصورتنيافته  هنوز تحقق  اينكه
از  اسـت عبارت  تحقق  معمو ن مفهوم  ولي  است  كار مشكلي  “تحقق ”  از مفهوم  دقيق
 بـا قطعيـت كـه ديگـري نقـد )يـا دارايـي وجـه دريافـت مسـتند بـهدرآمد   اينكه  به  الزام

باشـد يـا بـا انتظـار  شـده باشد( نقد وجود داشته  وجه  به  آن  شدن انتظار تبديل  معقول
 مستند گردد. يقين به قريب

 اتكـا لقابـ درآمـدها برمبنـايي كـه اسـت ايـن سيسـتمي ذكـر چنـين قابل از مزاياي  يكي . 6 – 27
  شـود و اگـر ضـوابط   شناسـايي   يافتـه   تحقـق   شود. اگر تنها درآمـدهاي مي   گزارش 
  يافتـه   درآمـد تحقـق  يـ    برگشـت   برخوردار باشد، احتمال   كافي   از استحكام   تحقق 

  سـودهايي   كيفيـت   در تشـخي    اسـت   ، ممكن عمل   نحوه   . اين وجود نخواهد داشت 
از  ناشـي از درآمـدهاي اسـت خـدمات  كـا  يـا ارائـه  وشفـر  بـراي  تـلاش  مسـتلزم  كه

 ، اهميـتمختلـف  بازارهـاي  توسـعه گـردد. معهـذا، بـا  در قيمتها، مفيـد واقـع  تغييرات
امـر  يابـد و ايـنمي كـاهش بـودن مربـوط لحـاظ نقـد از وجـه بـه  تبـديل  قابليـت  مسئله

 نگهـداري تجـاري سـتمر در فعاليتهـايم اسـتفاده براي  كه  مورد اقلامي در  بخصو 
 دارد. هرگــاه ، مصــداقاســت فــروش قابــل راحتــي بــه زمــان شــود و لــذا در هــرنمي

ــاري ارزشــهاي ــدهيها ج ــا و ب ــه داراييه ــافي ب ــدر ك ــا ق ــذير باشــد، خصوصــيت اتك  پ
 نظـر از صـرف در ارزش  تغييـرات  آورد كـهمـي پـيش  را  الـزام  ايـن  “ بـودن مربوط”

 شود.  ، شناساييسود يا زيان  تحقق  يا عدم  تحقق

ــه  .   6  –  28 ــاتي   ارائ ــه   اطلاع ــدها و هزين ــورد درآم ــق   هاي در م ــه   تحق ــق   يافت ــه   و تحق   نيافت
تنهـا درآمـدها و    طور مثـال  . به ميسر است   عملكرد مالي   در صورتهاي   دوره  ي  

نمـود و سـاير    گـزارش   زيـان   سود و   درصورت   توان را مي   يافته   تحقق   هاي هزينه 
  حـال   منظـور كـرد. بـا ايـن   جـامع   سـود و زيـان   صورت  ها را در درآمدها و هزينه 

  سـود و زيـان   در صـورت   هايي درآمـدها و هزينـه   گزارش   مستلزم   سيستمي   چنين 
  مسـتلزم   امـر همچنـين   . اين است   يافته   تحقق   ، بلكه ايجاد نشده   دوره   طي   كه   است 
اند  يافته   تحقق   جاري   دوره   طي   كه   شده   شناسايي   قبلان   درآمدهاي   مبلغ   كه   است   آن 

  زيـادي   اهميت   داراي   مبلغ   اگر اين   كسر شود، حتي   جامع   سود و زيان  از صورت 
بـا    مـرتبط   هاي درآمـدها و هزينـه   كـه   اسـت   ديگر اين   اهميت   قابل   نباشد. موضوع 

طـور   ه يابـد، بـمي   تحقـق   خـا    دوره  يـ    طي   داراييها كه   از انواع   شمار زيادي 
عملكـرد    سنجش   مقياس  ي    هرگاه   باشد. بنابراين مي   مديريت   كنترل   تحت   مستقيم 
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 ابــزاري مــديريت تــأثير بپــذيرد، آنگــاه يافتــه تحقــق هزينــهدرآمــد و    از مبلــغ   مــالي 
ــه ــار دارد ك ــه دراختي ــه   آن موجــب ب ــد ب ــه   دلخــواه  بتوان ــارچوب  در   خــود )و البت   چ

  عملي   نحوه   چنين   چند كه  بپردازد، هر   آن   و كاهش   افزايش   به   ( كلي   محدوديتهاي 
  هاي در مورد درآمـدها و هزينـه   ، اطلاعات د يل  باشد. بدين   اقتصادي   فاقد اهميت 

عملكـرد    تهاي در صـور   اسـت   يافتـه   تحقـق   جاري   دوره   طي   كه   شده   شناسايي   قبلان 
  عنوان  تحت   توضيحي   نياز، در يادداشتهاي   درصورت   شود بلكه نمي   منعكس   مالي 

 شود. مي   گزارش   “ تاريخي   سودها و زيانهاي  ” 

 را گــزارش دوره يــ  در ايجــاد شــده هايتنهــا درآمــدها و هزينــه  عملكــرد مــالي  صورتهاي  ،ترتيب  بدين . 6 – 29

ــدمي ــين بعــدي و تحقــق كن ــه چن ــه هاييدرآمــدها و هزين ــا  گــزارش منجــر ب مجــدد آنه
 دارايـي يـ  در ارزش تغييـري هرگـاه  كه  گرفت  نتيجه  توانمي  نكته  شود. از ايننمي

 از تفـاوت عبـارت شده گزارش رسد، سود يا زيان  فروش  به  دارايي  ايجاد شود يا آن
 باشد.مي آن شده قبلان گزارش و ارزش  ييدارا جديد يا عوايد فروش  ارزش بين

نيـز  ديگـري بنـدي ، طبقـهنيافتـه و تحقـق  يافتـه  تحقـق  سودها به  بندي در كنار طبقه . 6 – 30
ــا كيفيــت رابطــه در ــدي طبقــه ســودها وجــود دارد و آن ب ــهدرآمــدها و هزينــه بن  ها ب

از  ناشـي  هايو درآمـدها و هزينـه  يـاتيعمل  از فعاليتهاي  ناشي  هايدرآمدها و هزينه
مسـتمر در  استفاده براي كه است از داراييها و بدهيهايي دسته آن در ارزش  تغييرات

داراييهـا و  ايـن اصـلي باشـد. وظيفـهشـود، ميمي نگهـداري واحـد تجـاري  فعاليتهاي
و  و فـراوري اسـت تجـاري واحـد عمليـات بـراي  زم بنـاي زيـر آوردن فراهم  بدهيها

ها، درآمـدها و هزينـه بنـدي طبقـه گونـه باشد. در ايننظر نمي آنها مد خريد و فروش
طـور مسـتمر اثـر  بـه واحد تجاري جاري برفعاليت كه در ارزش  از تغييرات  بخش  آن
 ا از نتـايجو جـد  بنـديطبقه  عمليـاتي غيـر  هايدرآمـدها و هزينـه  عنوان گذارد بهنمي

 شود.مي  شگزار  عملياتي  از فعاليتهاي حاصل

از داراييهــا و  دســته آن ارزش از تغييــرات ناشــي نيافته  تحقق  هاي، درآمدها و هزينهفوق  مراتب  به  باتوجه .  6 – 31
گردد مي نگهداري ملياتع انجام به واحد تجاري  منظور قادر ساختن به  مستمر اساسان   برمبنايي  كه  بدهيهايي

 شــود )از قبيــلمنظــور مي ســرمايه صــاحبان حقوق مستقيمان به مربوط حسابداري استانداردهاي  موجب  و به

 جــامع ســود و زيــان مشهود(، تنهــا درصــورت ثابت داراييهاي از تجديد ارزيابي ناشي هايدرآمدها و هزينه
 گردد.مي گزارش

  صـورت   بنـابراين   . گــردد مي   گــزارش   ســود و زيــان   ها در صــورت ديگــر درآمــدها و هزينــه   تمامي  .   6  –  32

و نيــز ســاير درآمــدها و    واحــد تجــاري   عمليــات   نتــايج   دربرگيرنــده   ســود و زيــان 

 باشد. مي   يافته   تحقق   غيرعملياتي   هاي درآمدها و هزينه   جمله  ها از هزينه 

در  تغييرات اميتم دهنده تشكيل  مهم  از اجزاي  اي، خلاصهجامع  سود و زيان  صورت . 6 – 33

كنـد. مي را ارائـه (سـرمايه صـاحبان  و سـتانده  )بجـز آورده  سـرمايه  صـاحبان  حقوق
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 وجـود دارد، معهـذا ايـن تجـاري واحـدهاي  در همـه  جامع  سود يا زيان  اجزاي  اگرچه

و  ، مخـاطرهيـا تكـرار، ثبـات نظـر تـداوم از نقطـه  مختلـف  تجـاري  اجزا در واحـدهاي

 اجـزاي نسـبي اهميـت اين دهد. بنابراز خود بروز مي  متفاوتي  ، ويژگيهايپذيري كاات

 خواهد بود.  ، متفاوتمختلف  در واحدهاي  جامع سود يا زيان  مختلف

در  عــاملي عنــوان يــا بــه مــديريت مباشــرت وظيفــه ارزيــابي جهــت خــا   قلم ي   رود افشاي  احتمال  هرگاه . 6 – 34

 شــود. ، گــزارشجداگانــه بايــد بطــور قلــم باشد، آن  حائز اهميت  آتي  نقدي  و جريانهاي  عملكرد مالي  ارزيابي

 سـط  بـه مربـوط ملاحظـات شـود بـه  گـزارش  بايـد جداگانـه  كـه  اقلامي  تعداد مناسب
 (6-7و  6-6 بنــــــــدهاي بحـــــــث )موضـــــــوع اطلاعــــــــات ادغـــــــام مناســـــــب

 دارد.  بستگي

ايجــاد  جهــت واحــد تجــاري ظرفيــت در ارزيــابي عملكــرد مــالي بــه مربــوط اطلاعــات . 6 – 35

 بـراي همچنـين اطلاعـات باشد. اينمفيد مي  موجود آن  منابع  از محل  نقدي  جريانهاي

 از منـابع احتمـالي اسـتفاده و شـده كـار گرفتـه  بـه  منـابع  در مورد اثربخشـي  قضاوت

 :موارد زير است متضمن  مناسب . ارائـهمفيد است اضافي

در مـورد    يـا انتظـارات   گذشـته   هـاي دوره   تجربـه   بـه   باتوجه   كه   اقلامي   جداگانه   گزارش  .الف

ــغ   ، از لحـــاظ آينـــده    ، از قبيـــل اســـت   شـــده   داده   تشـــخي    ، غيرعـــادي يـــا وقـــوع   مبلـ

 . استثنايي  اقلام 

 در شــرايط تــأثير تغييــرات تحــت گونــاگون طــرق بــه كــه مبــالغي  تشــخي  . ب

در  اطلاعــات ارائـــه ، از قبيــلاســت قــرار گرفتــه تجــاري يــا فعاليــت اقتصــادي

 .تجاري واحد  مختلف  مورد بخشهاي 

درآمــدها و  ركيــبرا قــادر نمايـد ت كنندگاناســتفاده كـه حــدي در جزئيــات ارائــه .  
 درك آن آنهــا را بــا دريافتهــا و پرداختهــاي رتبــاطو ا واحــد تجــاري هايهزينــه

 تلقـي مـوارد زيـر مربـوط  جداگانـه  گـزارش  اسـت  ، ممكـنطور مثـال نمايند. به
 گردد:

 درآمد واحـد تجـاري يا با اجزاي واحد تجاري فعاليت با حجم كه  هاييهزينه -
 كند.تغيير مي

 آتـي هايبا سود دوره  عمدتان   كه  و توسعه  تحقيق  هزينه  از قبيل  هاييهزينه -
 باشد.مي  مرتبط جاري  سود دوره و نه
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و  مــالي هايهزينــه از قبيــل اسـت خــا  ويژگيهــاي داراي كــه هاييهزينـه -
 .ماليات

 

 عملكـــرد مـــالي هايدر صـــورت و منفـــي مثبـــت تهـــاتر اقـــلام محـــدود نمـــودن . د
 اقـلام و افشـاي اسـت داشـته واحـد ارتبـاط اد يا شرايطيبا رويد  كه  مواردي به

 بــراي ناخــال  از مبــالغ رود اطـلاع احتمــال كــه مـواردي بجــز در تهـاتر شــده
 مفيد نباشد. گذشته  و ساير رويدادهاي  يا تأثير معاملات آتي  نتايج  ارزيابي

 آنهـا از سـطوح  گيريانـدازه  كـه  درآمـد و هزينـه  مختلف  طبقات  بين  دنتميز دا . ه
 .استبرخوردار   پذيري اتكا  متفاوت

 

از  بخـش آن توسـط ، درآمد ايجاد شدهآتي نتايج  ارزيابي  براي  آغاز مناسب  نقطه ي  . 6 – 36
 از عمليـات درآمـد حاصـل ه، ارائــلحـاظ دارد. بـدين تـداوم در آينـده  كـه  است  عمليات
 بـراي سـود يـا زيـان جداگانـه اجـزاي  عنـوان بـه  شده  متوقف  و عمليات  تداوم  درحال
 باشد.مفيد مي  كنندگان استفاده

 اســت ، ممكـنمـالي صـورتهاي كنندگاناسـتفاده توســط جـامع سـود يـا زيـان ارزيـابي . 6 – 37
 زمـاني  هـايبـا دوره  واحـد تجـاري  نتـايج  دادن ارتبـاط  بـرآنهـا مبني  تـوان به  حدي تا

را  اقتصـادي در شـرايط آنهـا بتواننـد اثـر تغييـرات باشد تا اينكه  داشته  بستگي  خا 
از  ذكر شد، اسـتفاده دوم در فصل طور كه نمايند. همان ارزيابي واحد تجاري  برنتايج

. اسـت حـائز اهميـت مختلـف هايدوره مالي صورتهاي تهيه جهت  يكنواخت  روشهاي
 عـادي ويژگـي يـ  گذشـته هـايدر دوره شـده انجـام معهذا، تجديدنظر در قضاوتهاي

 انجـام در برآوردهـاي ، اثـر تعـديلاتلحـاظ باشد. بدينمي ابهام شرايط در  گزارشگري
معمـو ن در عملكـرد  گذشـته  هـايدر دوره  مـالي  صـورتهاي  تهيـه  عادي  روال در  شده
 تعــديلات بايــد از طريــق گذشــته هــايدوره ، نتــايج دليل همين بهيابد. مي  انعكاس  جاري  دوره  مالي

 حســابداري هايها يا تغيير در رويــهدرآمدهاو هزينه شناخت  به  مربوط  اشتباه  در موارد اصلاح  فقط  سنواتي
 مجدد شود. ائه، ار گذشته مؤثر برنتايج

 نقد  وجوه جريان  صورت

  جريانهـاي   دربـاره   اطلاعـات  نيـاز بـه  كنندگان ، اسـتفاده مـالي  صـورتهاي  هـدف  به  باتوجه  .   6  – 38
  واحـد تجـاري   ، تـوان نقـدينگي   را در ارزيـابي   نقـد دارنـد تـا آنـان   وجه   و خروجي  ورودي 
  كمـك   قبلـي   ارزيابيهـاي   و نيـز بررسـي  آتـي  نقـدي  بـدهيها و جريانهـاي  بازپرداخـت  جهت 
 كند. 

ــراه نقــد بــه وجــوه جريــان صــورت . 6 – 39 ــده، منعكس مربــوط توضــيحي يادداشــتهاي هم و  ورودي جريانهــاي كنن

ــدي خروجــي ــاري نق ــد تج ــي واح ــاي اســت دوره ط ــي و جريانه ــات ناش ــاي را از از عملي ــي جريانه از  ناش

 ايجــاد و مصــرف مــورد طــرق در مفيــدي نقــد اطلاعــات وجــوه جريــان صــورت. كنــدمي ها تفكيكساير فعاليت

نقـد  نقـد، وجـه وجـوه جريـان صـورت مثال طور به  كند.مي  ارائه  واحد تجاري  نقد توسط  وجه
، مـالي تسـهيلات بازپرداخـت جهـت نقـد مصـرفي و وجـه  عملياتي  از فعاليتهاي  ناشي
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 ظرفيـت يـا افـزايش منظور نگهداشت به  آن  گذارييا تجديد سرمايه  سود سهام  عتوزي
نقـد  وجـه و خروجـي  ورودي  جريانهـاي  به  راجع  دهد. اطلاعاتمي  را نشان  عملياتي

واحـد  ، نقـدينگيمخـاطره همچون كند تا عوامليمي كمك كنندگاناستفاده به دوره  طي
سـود و  بـين و رابطه مالي پذيريبدهيها، انعطاف بازپرداخت جهت آن  و توان  تجاري

 قرار دهند.  را مورد ارزيابي واحد تجاري نقدي  جريانهاي

  نقـدي   جريانهـاي   دورنمـاي   ارزيابي   براي   ناق    نقد مبنايي   وجوه   جريان  صورت  .   6  –  40
ن   جـاري   دي نقـ  از دريافتهـاي   دهـد. بسـياري مي   دسـت  بـه   آتي    جريانهـاي   خصوصـا

شـود و  مي   حاصـل   گذشته   هاي دوره   ، از فعاليتهاي از عمليات  ناشي   ورودي   نقدي 
  انتظـار چنـين   يـا بـه   آتـي   نقـدي   قصـد دريافتهـاي  به   نقدي   از پرداختهاي   بسياري 

  موجــب   درآمـد و هزينـه   شـناخت   معيارهــاي   گيـرد. اعمـال مي   صـورت   دريافتهـايي 
 همـين شـوند. بـه تعـديل نقـدي ، جريانهـايدوره نتـايج  گيرياندازه  براي   شود كه ي م 

نقــد و  وجــوه جريــان و صــورت در كنــار ترازنامــه عملكــرد مــالي ، صــورتهايدليــل
 جريانهـاي آتـي وضـعيت ارزيـابي بـراي تريمناسـب ، مبنـايمجموعـه ي   عنوان به

 آورد.مي  فراهم تنهايي نقد به  وجوه جريان با صورت  قايسهدر م واحد تجاري نقدي

 مالي پذيريانعطاف

 از منـابع مـالي پـذيري . انعطـافاست شده توصيف  اول  فصل در  مالي  پذيري انعطاف . 6 – 41
 طريق از مدتجديد در كوتاه  سرمايه  كسب  توان  طور مثال گيرد. بهمي  نشأت  مختلفي

 داراييهـا بـدون فـروش نقـد از طريـق وجـه  به  دستيابي  ، توانمشاركت  صدور اوراق
 جريانهـاي در خـال  بهبـود سـريع بـه نيـل و تـوان تـداوم درحـال در عمليات  اختلال
 .است منابع  اين جمله ، ازاز عمليات ناشي نقدي

 دســتبه در قبــال منــافع برخــي دادن از دســت متضــمن معمــو ن  مــالي پــذيري انعطــاف . 6 – 42
در بـازار  راحتـي بـه كـه داراييهـايي نگهـداري طـور مثـال . بهمزاياست برخي  آوردن
 اسـت امـر ممكـن  امـا همـين  اسـت  مالي  پذيري ، نشانگر انعطافستد است و داد  قابل

 كـه اسـت كمتـر از نرخـي مراتـب بـه باشـد كـه  بـازدهي  نـرخ  به  كردن بسنده  متضمن
ــوانمي ــرمايه تـ ــايي گذارياز سـ ــدينگي در داراييهـ ــا نقـ ــه بـ ــر بـ ــت كمتـ آورد.  دسـ

خطـر  بـا تقليـل را، مـثلان  بـا عمليـات مـرتبط توانـد مخـاطراتمي مـالي  پـذيري انعطاف
دهـد.  ، كـاهشاز عمليـات  ناشـي  نقـدي  جريانهـاي  خـال   تنزل  هنگامبه  ورشكستگي

 پـذيري از انعطـاف  كـه  واحد تجـاري ، ي عملياتي  مخاطره  سط  در هر  طور كلي به
 پـايين مـالي پـذيري با انعطاف با واحد تجاري  در مقايسه  برخوردار است  با يي  مالي

 باشد.روبرو مي كمتري  با مخاطره  در مجموع

 مـالي  پـذيري انعطاف  ارزيابي  براي  را كه  عاتيمجموعان اطلا  اساسي  مالي  صورتهاي . 6 – 43
را  اطلاعـات نقـد ايـن وجـوه جريـان صـورت طـور مثـال كنـد. بـهمي ارائـه مفيد است

آنهـا بـا سـود  رابطـه و افشـاي از عمليـات  ناشـي  نقـدي  جريانهـاي  گـزارش  طريق از
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 مفيـد واقـع آتـي نقـدي جريانهـاي بينـيتواند در پيشمي  اطلاعات  آورد. اينمي  فراهم
 آتــي نقـدي جريانهـاي خـال  ميــزان هرچـه واحـد تجـاري هــر شـود و عمومـان بـراي

نامسـاعد  بـا تغييـرات مقابله براي واحد تجاري  آن  بيشتر باشد توان  از عمليات ناشي
توانـد مي ليعملكـرد مـا  ، بيشـتر خواهـد بـود. صـورتهاييا مـالي  عملياتي  در شرايط

ها در هزينـه كـاهش جهـت واحد تجـاري توان ارزيابي  به  منظور كمك را به  اطلاعاتي
 پـذيري انعطـاف ارزيـابي را بـراي  اطلاعـاتي  آورد. ترازنامه  درآمد فراهم  تنزل  مواقع
د موجـو ادعاهـاي و زمـان  موجود و مبلغ  منابع  ماهيت  كردن  مشخ   طريق از  مالي
 كند.مي  ارائه منابع  براين
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